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ساخت ۱۲ مدرسه به همت کارکنان بانک ملت 


احداث و تکمیل ۱۲ واحد آموزشی آسیب دیده از سیل در استان‌های گلستان. لرستان و خوزستان 
از محل کمک‌های جمع‌آوری‌شده ازسوی کارکنان بانک ملت 


ج 
بانك ملت 


bank mellat 


مرکز ارتباطات ملت: ۱۵۵۶ شهرستان: ۶۲۱-۸۲۴۸۸ www.bankmellat.ir‏ 


ماجرای واقعی خارجی... ۱۳( 
داستان زند گی تم هداعا یو مهو ده NE‏ 


عکس اختصاصی جلد: مصطفی تقاضایی 


صاحب امنیاز:ش ر کت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
وها مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی وناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان دکتر محمد 
مصدق (نفت جنوبی) تابان غربی- پلاک ۸ - 
مجله اطلاعات هفتگی - کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


Email: haftegi@ettelaat com ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر:‎ 


آگھی ھا: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


حدود چهار ماه از آغاز به کار مجلس جدید 
می گذرد. انتظار همگان این بود که نمایند گان که 
اکثراً با داعیه طر فداری از محرومان و مستضعفان 
و نجات کشور از شرایط سخت و مقابله با فساد و 
رانت از مردم ری گرفتند. حرکت پرشتابی را 
در جهت رفع مشکلات جامعه آغاز کنند. اما در 
طول ماههای گذشته شاهد بودیم که حر کت قابل 
توجهی از پارلمان دیده نشد. با همه نقدی که برخی 
از چهره‌های نامدار راه یافته به مجلس از عملکرد 
دولت و بی‌تفاوتی او نسبت به مشکلات جامعه 
داشته‌اند اما وقتی خود به منصب رسیذفد کارنامه 
چشمگیری ارائه ندادند. البته شاید باید گفت که 
مجلس هنوز در آغاز راه‌است و کارنامه چهار ساله 
رادر چهار ماه نباید داوری کرد که حرف درستی 
است اما به مثابه سالی که نکوست از بهارش 
پیداست می شود حدس زد که بر خلاف انتظار. این 
مجلس نیز وقتی باواقعیت‌های روز و نیز بامشکلات 
از نزدیک آشنا شده به این نتیجه رسیده که راه حل 
عاجل و فوری نمی‌ توان حداقل در کوتاه‌ مدت ارائه 
داد. آنها که دولت را مقصر تمام مشکلات کشور 
می‌دانند از یک نکته غفلت می کنند و آن اینکه چه 
این دولت و چه هر دولتی باید در حد انتظارات 
و اختیارات خویش مورد ارزیابی و داوری قرار 
گیرد. همه ما تقاط ضعف را می‌دانیم اما مهم این 
است که بدانیم دولت آیابه تنهایی می‌تواند تمام 
این مشکلات را برطرف کند؟ نگارنده قصدندارد 
ضعفه ای دولت یازدهم و به ویژه دولت دوازدهم 
را نادیده بگیرد اشتباهات و عملکردهای نادرست 
فراوانی را می‌توان فهرست کرد که در صورت 
عدم وقوع و یا عملکرد صحیح می‌توانست بر آیند 
و نتیجه بسیار بهتری داشته باشد اما بسیاری از 
مشکلاتی که جامعه‌با ان روبروست به ساختار 
معیوب اقتصاد کشور برمی گردد و نیز به برخی 
تندروی‌ها و بی‌انصافی‌ها که محصول قضاوتهای 
تاد ركت است. عالت ]کف یواوه تایه 
رویکردها در هر دولتی تکرار می‌شود. اما به هر 
حال باید یک نفر مسئولیت مشکلات و نارسایی‌ها 
رابر عهده بگیرد. همین نمایند گان فعلی مجلس 
در طول چهار ماه گذشته چه کرده‌اند؟ چه اقدام 
جهادی و انقلابی صورت دادند و جرا نتوانستند 


در شرایط سخت این روزها قوانین و مقرراتی را در 
دستور کار قرار دهند تا اوضاع اقتصادی بهبود پیدا 
کند؟ از جمله سرنوشت اخذ مالیات از خانه‌های 
خالی به کجا انجامید؟ 

بخش نظارتی مجلس در مورد معرفی 
رانت‌خواران و بدهکاران بز رگ بانکی چه شد و 
چه کارنامه‌ای در این زمینه به جای ماند!؟ یکی از 
مهمترین مشکلات کشور ساختار معیوب مالیاتی 
است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌به کجا 
انجامید؟اگر دولت همکاری نمی کند و یا چوب 
لای چرخ کار می گذارد چرانمایند گان و رئیس 
مجلس به مردم اطلاع رسانی نمی کنند؟ نگوییم 
که چهار ماه زمان کمی اسست. اتفاقاً همین چند ماه 
برای نشان دادن اقتدار و سلامت مجلس زمان 
مناسبی بود تااگر دولت متخلف است و قصد کار 
کر دن ندارد و یا راه کج بر گزیده است او را به راه 
راست بیاورند. من نمی گویم دعواهایی که بر سر 
وام مسکن یا حقوق نمایند گان و يا دریافت خودرو 
و یا توزیع واکسن این روزها نقل محافل شده همگی 
انتقادهای درست و بجایی هستند و ممکن نیست 
شیطنتی در کار بوده باشد تا مجلس را تضعیف کند 
اما به هر حال همین بهانه‌ها نباید به دست منتقدان 
می‌افتاد و مجلس انقلابی داعیه‌دار حر کت جهادی 
نباید دچار چنین مسائلی می‌شد. اگر می‌خواهیم 
که مردم دراین روزهای سخت تحمل بیشتری 
نشان دهند ويا اعتمادشان نسبت به نظام بیش از 
این آسیب نبیند همه مسئولان و کار گزاران باید از 
حرف درمانی دست بردارند. شعار ندهند و به عمل 
روی آورند. وقت تنگ است. اینکه همه مشکلات را 
به گردن آمریکا و تحریم بيندازيم برای مردم‌نان و 
آب نمی‌شود. بسیاری از بی‌تدبیری‌ها و پی‌عملی‌ها 
و سوء‌مدیریت‌های ماست که دشمن را جری‌تر 
می کندواو رابه اهدافش می‌رساند. پس لطفا همه 
آنها که دستی در کار دارند در همه قوای کشور 
و در همه ار کان حکومتی از قوه مجریه و مقننه و 
قضاییه گرفته تا سپاه و بسیج وارتش و بنیادها و 
سازمانها و سایر ار گانهای وابسته به حکومت به این 
مهم دقت کنند که مردم همه مشکلات را از چشم 
حکومت و نظام می‌بینند. پس کاری نکنیم که 
اعتماد آنها بیش از ایق دچاز اسب پشود: 
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27 
الاعات کل ارو ۳۹۰۰ AR‏ ۳ 


9 امام حسن عسکر ی(ع) 


1 اللهم كن لولیک چ ۳ ۰ نامه به سردبیر 
Ea 4‏ 3 خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبااین 
E‏ 0 ۳ درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
٣‏ کم وعینا حتی تست e‏ همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء 
نشانی و به ویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
e‏ یاو د اک یو ویرد ھر اوه بر وین ری رھ ی 
گذشته حرف می‌زنندعقلا در فکر حال هستند و E‏ 9 € 


سخنان عجیب از مشاهیر 


# ناپلئون گفته است مردمان احمق همیشه از 


دیوانگان از آینده سخن می‌رانند. فعلا سه دوره براش بدهی قبلی ۰ تومنی 8 ناصر پور یوسف -آبادان 

€ هیتلر گفته است اگر مایلید مردم شمارادوست اومده‌تا دوره‌های بعدی ببينیم بازم بدهی قبلی | مطلب ارسالی شما را خواندم. به نکته درستی 
بدارند و نزدشان گرامی باشید برای آنها مثل من میادیانه؟ وقتی هم که به شسرکت گاز مراجعه ل اشاره کرده‌اید. اینکه بهترین رابطه این نیست 
حرفهای احمقانه بزنید(به تجربه بت شده) ۰ می‌کنین هیچ فیش کاغزی به شمارا تمیکتن أ 
#8 سولون چه خوب گفته که قانون کمال شباهت که بفهمی واقعا چقدر گاز مصرف کردی. فقط | بیاوریم بلکه آن‌است که هر فرد بیاموزد با 
زیادی به تار عنکبوت دارد زیر | ضعیف راشکار همینجوری هرجقدر که دلشون بخواد برات معایب دیگران کنارآید و در حد امکان با 


می کند و از قوی می گریزد. قبض پیامک میکنن. آقا خداو کیلی چرا اینقدر محبت در مسیر اصلاح آن قدم بردارد و 

# ناپلشون در اوایل کارش هن‌گام فتوحات به وضعیت شیر توشیر شده آخه؟ بابا صدرحمت به محاسن دیگران را تحسین کند. به جای آنکه 

صاحب منصبانش می گفت خوب فتحی کردید احمدی‌نژاد! ۲ تنهایی و عزلت رابر گزیند. بخشی از این مطلب 

اواسط می گفت خوب فتحی کردیم و اواخر ارمین سغیدیان وم لا و ا فا ار ای اا 

ات کو کی کرد ٠‏ پیش قاب بابشقاب باوفا آرزوی o o oo‏ جر 

# شیلر گفته است انسان آزاد علق شده ولی در پ- .۰۰ # غلامعلی چریکی -گچساران 

میان قیود به دنیا می آید. تا اواخر قرن شانزدهم. انسان‌ها در یک بشقاب از حسن اعتماد و صمیمیت شما خواننده قدیمی 

برتراند راسل گفته است ترس عامل عمده مشترک غذا می‌خوردند و برای اولین بار در | وهمراه باوفای مجله سپاسگزارم. در مورد 

اسارت ملت‌هاست. قرن هفدهم فرانسوی‌ها بشقاب‌های یک‌نفره یا | کسانی که به ما نامه‌ای برای کمک‌رسانی 
محمدرضا تهرانی |اصطلاحاً جداگانه را برای غذاخوردن ساختند. ےک کد ما فا ةعرق و طه عل 


جرااوضاع ابنقده‌شیر توشیر ۵؟! RAO as‏ و 4 ۳ می‌کنیسم. بیتعصارف بگویم که ما نیز فرد با 

ِ ۶ ‌ 1 رادر مجمع‌ه ای بزرگ می کشیدند که به ان افرادی رابرای تحقیق در اختیار نداریم و بیشتر 
دولت در زمان کرون | اعلام کرد که فیش آب و "قاپ" می‌گفتند و بین چند نفر مشترک بود! بنارابر اعتماد می‌گذاریم. البته در حد مقدور 
برق و گاز تا سه ماه صادر نمی‌شه و بازپرداخت تا زمانی که برای تقسیم عادلانه‌ی غذا بین افراد بررسی می کنیم تا اگر کمکی صورت می گیرد 
اقساط بانکی هم تا سه ماه به تعویق میفته.البته ‏ ایده"قاپ شسخصی" به میان آمد. غذا را در قاپ | به نیازمند واقعی برسد و بعید می‌دانم آنها که 
این به این معنیه که بعد از سه ماه همه آنهارو هر کس می کشیدند و پیش روی‌اومی‌گذاشتند.به | نامه کمکی می‌فرستند قصد خلاف گویی و یا 
یکجا باید پرداخت کنیم... آیابعد از اتمام دوران همین دلیل ابتدا واژه پیش‌قاپ" استفاده می‌شده | فریب داشته باشند. انشاءالله که نیت همه 
منحوس کرونا اوضاع کار و کاسبی خیلی بهتر است که به مروربه پیش‌قاب "به معنی ظرف | خير است و کمکهای عزیزان خواننده نیز به 


شده؟ يا مثلاً در آمد مردم چند برابر شده؟ الان پیش رو و بعد هم "بشقاب" تغییر نام يافته . سرمنزل مقصود می‌رسد. موفق باشید. 

برای این سه ماه برای دیر کرد اقساط بانکی دو عبدالامیر اسداله زاده شوشتر قٍ اميد شریفی-هورامان یاوه 

برابر یک قسط از مشتری بدبخت میگیرن و میگن رون نامه شما را خوان‌دم. در مورد خلاء چاپ 
را 


دوران کرونارو بیخیال! بیا اقساط رو پرداخت کن. ت77 ۲ زر را و غار سا 
به‌این هم کاری ندارن که شما مثلا ۰ ۳میلیون کمدکارمندی ها رانا دوس غل در سر در مان 
وام گرفتی نه سه هزار میلیارد! (که البته در اون بنالم من ز شغل کارمندی/ که پیچیده به پایم | خواهم گذاشت. من هم قبول دارم که پاورقی در 
صورت هیچکس باهات کاری نداشت) جالب چون کمندی... به یادم آید آن دوران ماضی/ | مجله کم داریم امانویسنده‌پاورقی‌هم زياد نداریم. 
اینجاست که برخی ادارات و شر کتهای دولتی که بودم فکر درس و مشق و بازی... گرفتم دییلم ان‌شاءالله که بتوانیم در مسیر رشد کیفی مطالب 


هم کلاهبردار هستن.(البته بلانسبت دزدان و و بیچاره گشتم/ به خدمت رفتم و آواره گشتم... مجله به توفیقات بیشتری دست پیدا کنیم. 
کلاهبرداران گرامی) مثلا کسی که در کل سه قدم آهسته رفتم من دو سالی / گرفت سربازی از 8 صفر مدانلو 
ماه کرونا بو 8 | تومن گاز مصرف نکرده الان مخلص چه حالی... شدم ترخیص چون مخلص از لطف فراوان شمانسبت به مجله سپاسگز ارم. 
زخدمت /از آن پس گشته جیره خوار دولت... ز همکاران متقابلاً به شما سلام می‌رس‌انند. 
تسلیت به همکار داغدار ر 0 E‏ زد ران 5 م می‌ر 1 


باخبر شدیم همکار گرامی‌مان آ قای جواد مق ۱ سس 7 
SE ESN OL E‏ دو تا بودیم شدیم شش تا از از کو و 
درغم‌ازد ست دادن مادر عزیز خویش سوگوارند. جمالی دو بودیم سدیم سس ر ن پس / حودس را دارد دو هفتگی شسدن مسابقه 


TS‏ و ی به فریاد دلم رس... حقوقم بعد از ان شد ك نویسی نیز با پیشنهاد خود اقای 
کارکنان و سردبیری مجله اطلاعات هفتکی نجف امیرعضدی -کازرون برای شما آرزوی توفیق دارم. 


باریکتراز 


روزی حضرت موسی به خداوند عرض کرد : 

ای خدای دانا وتوانا! حکمت این کار چیست که 
موجودات رامیآفرینی وا هم ا 
چراموجودات نر و ماده زیبا و جذاب میآفرینی و 
بعد همه را نابود می کنی ؟... خداوند فر مود: 

ای موسی! من می‌دانم که این سوال تو از روی نادانی 
وانکار نیست و گرنه دو راا ۰۰۰۰ ۱۳ 
این پیرسش تو را گوشمالی می‌دادم. اما می‌دانم که 
تو می‌خواهی راز و حکمت افعال ما را بدانی و از سر 
تداوم آفرینش آ گاه شوی و مردم را از آن آگاه کنی. 
تو پیامبری و جواب این سوال را می‌دانی. 

این سوال از علم برمی‌خیزد. هم سوال از علم بر 
می‌خیزد هم جواب. هم گمراهی از علم ناشی می‌شود 
هم هدایت و نجات. همچنانکه دوستی و دشمنی از 
آشنایی بر می‌خیزد. آنگاه خداوند فرمود:ای موسی 
برای اپنکه به جواب سوالت بر ۰ 1 ۱۳۰ 
زمین بکار. و صبر کن تا خوشه شود. موسی بذرها 
را کاشت و گندمهايش رسید و خوشه شد. داسی 
برداشت ومشغول درو کردن شد. ندایی از جانب 
خداوند رسید که‌ای موسی! تو که کاشتی و پرورش 
دادی پس چرا خوشههارا می‌بری؟ موسی جواب 


داد: پرورد گارا! در این خوشه‌هاء گندم سودمند و 


مفید پنهان است و درست نیست که دانه‌های گندم 
در میان کاه بماند. عقل سلیم حکم می کند که گند مها 
رااز کاه بای د جدا کنيم. خداوند فرمود؛ این دانش 
رااز چه کسی آموختی که با آن یک خرمن گندم 
فراهم کردی؟ موسی گفت:ای خدای بزرگ! تو به 
من قدرت شناخت و درک عطا فر موده‌ای. خداوند 
فرمود: پس چگونه تو قوه شناخت داری و من ندارم؟ 
در تن خلایق روحهای پاک هست. روحهای تیره و 
سیاه هم هست. همانطور که باید گندم را از کاه جدا 
کرد باید نیکان را از بدان جدا کرد. خلایق جهان 
رابرای آن می‌آفرینم که گنج حکمتهای نھان الهی 
آشکار شود.خداوند گوهر پنهان خود را با آفرینش 
انسان و جهان آشکار کرد... پس‌ای انسان تو هم 
گوهر پنهان جان خود را نمایان کن. 

متنویآمعنوی 


سمیه داوودبیگی 
مو beigi_somayen@yahoo com‏ 


CE‏ کک 
کک کک رورا مسد 
آدمایی که هروقت ازشون بپر سی چطوری؟ میگن خوبم. 
وقتی بهشون زنگ می‌زنی و بیدارشون می کنی! میگن 
بیدار بودم!! یا میگن خوب شد زنگ زدی. وقتی می‌بینن 
یه گنجشک داره روی زمین غذا می‌خوره راهشون رو کج 
می کنن که نپره. اگه بخ هم بزنن, دستتو ول نمی کنه که بزارن 
تو جیبشون. | دمهایی که با صد تاغصه تو دلشون بازم صبورانه 
پای درد دلات می‌نشینن! همینها هستن که دنیا رو جای بهتری 
اون اس داتس ای که حتی آگه در ماشینش رو 
محکم ببندی بلند میگه: روز خوبی داشته باشی... 
آدمهایی که در اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می‌شوی, رو 
برنمی گر دانند لبخند می‌زنند و هنوز نگاه می کنند. دوستهایی که بدون مناسبت کادو می‌خرند 
و می گویند این شال پشت ویترین انگار مال توبود.یا گاهی دفتر یادداشتی, کتابی...آدمهایی که 
از سر چهارراه. ن ر گس نوبرانه می‌خرند و با گل می‌روند خانه کس‌انیکه غم هیچکس را تاب 
نمی آورند و تو را به خاطر خودت می‌خواهند و خلاصه در یک کلام. بامعرفتند. 


ای کاش می‌شد این ادمها راقاب کرد و به در و دیوار شهر زد. ناصر پوریوسف 


بح 
عاو 
روزی پیشگوی پادشاهی به او گفت که 
در روز و ساعت مشخصی بلای عظیمی 
برای پادشاه اتفاق خواهد افتاد. پادشاه 
از شنیدن این پیشگویی خوشحال شد. 
چرا که می‌توانست پیش از وقوع حادثه 
کاری بکند. یادشاه به سرعت به بهترین 
معماران کشورش دستور داد هر چه زودتر 
محکم‌ترین قلعه را برایش بسازند. معماران 
آنهااز مکان‌های مختلف سسنگهای مك رر ۴ را | ۱۳ 
پاسداران خود را در اطراف قلعه گماشت.یادشاه در ااانه روز وقوع حادثه به گفته پیشگو, 
وارد اتاق سری شد که از همه جا مخفی تر و ایمن‌تر بود. اما پیش از آن که کمی احساس 
راحتی کند. متوجه شد که حتی در این اتاق سرّی هم چند شعاع آفتاب دیده می‌شود. او فورا 
به زیر دستان خود دستور داد که هر چه زودتر همه شکاف‌های این اتاق سری راهم پر کنند 
تا از ورود حادثه و بلا از این راه‌ها هم جلوگیری شود. سرانجام پادشاه احساس کرد آسوده 
خاطر شده است. چرا که گمان کرد خود را کاملا از جهان خارج» حتی از نور و هوایش: جدا 
کرده است.معلوم است که پادشاه خیلی زود در اتاق بدون هوا خفه شد و مرد. پیشگویی 
نتیجه گیری: معنی این داستان رامی‌توان به قلب انسانها از جمله خود ما تشبیه کرد. در دل 
ما هم قلعه بسیار محکمی وجود دارد. این قلعه با مواد مختلفی محکم تر از سنگ ساخته شده 
است. این مواد چیزی به جز خشم و نفرت. گله و شکایت. خوار شمردن و غرور و کبر. شتاب 
کرد و دیگران را یشت درهای آن گذاشت. همان طور که این پادشاه عمل کرد. قلعه قلب ما 


هر چه محکم‌تر و کم منفذ تر باشد. احساس خفگی ما هم شدید تر خواهد بود. E‏ 


له 
اطاعات کی ارو ۳۹۰۰ AR‏ ۵ 


انسانی که قادر به افر 


» 


دنند گی 


ذیست 
۰ 


طالب ایو دی است 


وخ وم 


ایرات‌وجهات 


رهبر انقلاب: جبهه عدل و حق به پیروزی‌های 
بز رگ دست خواهد یافت 


#۶ رئیس‌جمهوری: در صورت بروز موج جدید 
کرونا محدودیت‌ها اعمال خواهد شد 

+ جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: سر 
تعظیم در مقابل تاب آوری ملت فرود می آوریم 

٭ دکتر زالی: تهران در وضع بحرانی کرونا قرار دارد 
٭ وزیر کار: بازنگری در همسان‌سازی حقوق 
بازنشستگان مشاغل سخت ادامه دارد 

#۶ وزارت خارجه: بیانیه اتحادیه اروپا در شورای 
اه 

٭ آیت الله رئیسی: مردم باید امنیت و عدالت را 
در همه شئون زند گی تجربه کنند 

۶« وزارت بهداشت: ۲۳ استان در وضعیت قرمز 
کرونا قرار دارند 

# وزیر نیرو: ذخایر آبی سدهای کشور به نیمه رسید 
م رکز آمار نرخ تورم شسهریور ماه را ۲۶ درصد 
اعلام کرد 

۶« مهندس رزم حسینی به عنوان وزیر صمت به 
٭ قیمت خرید تضمینی گندم ۴ هزار تومان تعیین شد 
ان کلاهای اساس اتسار کا کارت 
الکترونیک تأمین می‌شود 

+ صالحی: حفظ بر جام مسئولیت مشتر ک جامعه 
بین المالی است 

۶+ سازمان بدر عراق: مدیون ایرانی‌ها در مبارزه با 
0 

#۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه: در بودجه سال 
این ده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی 
اختصاص راهت 

۶« نماینده سروآباد مریوان در مجلس: در چند ماه 
آینده نان خشک هم از سفره مردم بیرون می‌رود. 
چراار ای رای ام ود ھا 
قطع کردید؟ 

#۶ حریرچی, معاون وزیر بهداشت: نانوایی‌ها و مدارس 
در صدر متخلفان پروتکل‌های بهداشتی هستند 

+ سخنگوی وزارت بهداشت: روندنزولی رعایت 
پروتکل‌های بهداشتی, صعود دوباره کرونا را در 
کشور در پی دارد 

٭ ۲ مأمور مرزبانی کشور در در گیری با قاچاقچیان 
به شهادت رسیدند 

٭ تر کیه آمادگی خود را برای توافق با مصر بر سر 
ترسیم مرزهای اقتصادی ویژه اعلام کرد 

۶« نخست وزير ژاین آمادگی خود را برای دیدار با 
"اون رهبر کره شمالی اعلام کرد 

۶ مادورو رییس جمهور ونزویلا: همکاری‌های 
دفاعی با ایران را ادامه می‌دهیم 


از جهان سیاست پوبا حمداللهی 


آمریکء انتخابات و اولویت رأی دهندگان 


مردم رآی دهنده در این کشور همانقد رکه کرونا را تهد ید برای سلامت خود می‌دانند تغییرات 
اقلیمی راهم به عنوان یک تهد ید د راز مدت برای سلامت خود و خانواده‌شان به حساب م یآورند 
واين موضوع کارشناسان هر دو حزب راد ر انتخابات آمریکا با حساسیت روبر وکرده است و... 


نظر سنجی انجام شد ه توسط موسسه «ایپسوس 
موری» نشان داد که ۵٩‏ درصد آمریکایی‌ها 
موافقند که تغییر اقلیم در دراز مدت تهدیدی در 
ابعاد کرونا است و ۵۷ درصد ازشر کت کنند گان 
در این نظرسنجی هم معتقد بودند که مهم است 
دولت در جهت بهبود اقتصادی در بحبوحه بحران 
کروناء گرم شدن زمین را در اولویت قرار دهد. 

البته نظرسنجی موسسه پیو هم نشان می‌داد 
که نگرانی عمومی در آمریکا درباره گرمایش 
زمین در حال افزایش است.براساس نظر سنجی 
این موسسه تفاوتی جدی ميان هواداران دو حزب 
دمکرات و جمهوری‌خواه در این زمینه وجود دارد. 
درحالی که ۶۸ درصد کسانی که قصد دارند به 
جو بایدن رای دهند تغییر اقلیم را موضوع خیلی 
مهمی می‌دانند. ۱۱ درصد هواداران ترامپ چنین 
نظری دارند.این تفاوت خود را در برنامه رهبران 
دو حزب در انتخابات نشان می‌دهد. 

ترامپ رئیس جمهور آمریکا حامی سرسخت 
سوخت‌های فسیلی است. در مقابل جو بایدن نامزد 
دمکرات‌ها بر نامه بلندپر وازانه‌ای را برای مقابله با 
گرم شدن زمین پيشنهاد کرده است. 

«دونالد ترامپ 

اکر کرای ف زا کان ریت ور 
آمریکا قضاوت کنیم. به نتایج ضد و نقیض و سرد رگم 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOO 


کننده‌ای می‌رسیم.او تغییر اقلیم را«افسانه» و «چیزی 
که وجود خارجی ندارد» یا «دروغی پرهزینه برای 
ترساندن» مردم توصیف کرده, در عین حال گاهی 
هم آن رایک «موضوع مهم» یا چیزی که «برای 
من خیلی مهم است» دانسته است.دولت او گامهای 
زیادی برای لغو تدابیری بر داشته که هدفشان مقابله 
با گرمایش زمین بوده است. از جمله: 

*#تصمیم به خروج از توافق اقلیمی پاریس که 
آمریکا و ۱۸۷ کشور دیگر را متعهد می کند اجازه 
ندهند افزایش دما نست به دوران ماقبل صنعتی 
بیشتر از دو درجه سانتیگراد شود 

*جایگزینی «طرح انرژی پاک» دولت باراک 
اوها که انتشار کرین از نیروگاه‌های زغال سنگی 
و گازی را محدود می کرد - با طرح «انرژی پاک 
ارزان» که مقررات ضعیف‌تری را اعمال می کند 

#۴تلاش برای تعلیق بهینه‌سازی استانداردهای 
بازدهی خودرو که در دولت اوباما بر وسایل نقلیه 
جدید اعمال شده بود 

در سال ۲۰۱۸ ترامپ حتی گزارش «ارزیابی 
ملی اقلیم» خود دولت آمریکا را زیر سوال برد. 
وقتی خبرنگاران از او درباره یافته‌های آن گزارش 
پرسیدند که می گفت تغییر اقلیم پیامدهای 
ویرانگری برای اقتصاد دارد. جواب داد: «باورم 
نمی‌شود.»با این حال او در ماه اوت «قانون فضای 
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اگر به پوشش رسانه‌های پا کستان یا زاتهامات فساد علیه خانواد ه عاصم باجوه.سپهبد بازنشسته و 
از شخصیت‌های پر نفوذارتش پاکستان نگاهی بینداز ید به این باور می سید که موضوع چندان 
بااهمیتی‌نیست .واقعیت اماچیز دیگری‌است .به طور معمول .حتی کوچک تر ین نشانه فساد در 
سیاستمداران غیرنظامی, مسئولان دولت و با شخصیت‌های ب رجسته پا کستان هفته‌ها تیتر اصلی 
روزنامه‌هاوبرنامه‌های‌خبری تلویز یون‌اي ن کشور خواهد بود.آماوقتی پایا رتش قدرتمن د کشور 
به میان‌م یآ ید رسانه‌های محلی محتاطانه عمل م یکنند ود ر کشوری ک هآزادی رسانه‌هادر 
آن به شکل فزاینده‌ای رو به کاهش است, دست به خود سانسوری می‌زنند. 


#ماجرای فسادا ز کجا آغاز شد؟ 

احمد نورانی. در گزارشی مدا رک مستندی 
در رابطه باامپراطوری تجاری متعلق به مقام 
پیشین ار تش و خانواده او ارائه داد. 

در تیتر این گزارش آمده بود: «گسترش 
امیراطوری تجاری خانوادهباجوه همزمان با ظهوز 


: عاصم باجوه در ارتش»...اما شاه محمود قریشی 


گزارش خبری رازیر سوال برد.چند روز بعد. 
باجوه این اتهامات را رد کرد و گفت حاضر است 
مدارک مربوط به داراییهای خانواده خود رادر 
داد گاه ارائه دهد.او در تکذیبیه مفصل خود گفت: 
از سمت خود به عنوان مشاور ویژه نخست‌وزیر 
در امور اطلاع‌رسانی استعفا می‌دهد اما همچنان 
ریاست دالان اقتصادی چین و پا کستان رابرعهده 


خواهد داشت.روز بعد عمران خان. نخست‌وزیر 


باز بزرگ آمریکا» را که با حمایت دو حزب در 
کنگره تصویب شد امضا کرد. این مصوبه علاوه 
بر تامین ٩.۵‏ میلیارد دلار بود جه برای « صندوق 
حفاظت از خشکی و آب » در مدت پنج سال,به 
کسری بودجه در زمینه حفاظت از زمین‌های 
فدرال هم رسید گی می کند 

#جو بایدن 

جو بایدن گفته است «دیگر وقتی برای تلف 
کردن در زمینه تغییر اقلیم نداریم» و این «چالشی 
است که آینده آمریکا را تعیین خواهد کرد.» 

مقابله با گرمایش یکی از اولویت‌های کارزار 
اتخاباتی اوست:طزح دو درون دلازی او شامل 
سر مایه گذاری برای ایجاد زیررساخت انرژی‌های 
تجدیدپذیر واشتغال در این صنعت است.این مبلغ 
که قرار است ظرف چهار سال هزینه شود شامل 
ایجاد ۵۰۰ هزار ایستگاه شارژ خودروهای برقی و 
افزایش قابل توجه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر 
مثل خورشیدی و بادی در تولید برق است. 

گسترش شبکه قطارهای سریع السیر و تشویق 
مردم به خرید خودروی برقی از دیگر بخش‌های 
این درتام انت کی این طرح آمریکا فا ال 
۵ باید به استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل 
رغال و گاز برای تولید برق پایان دهد و هدف 

نھایی وة مقر وسانان تولید گازهای گلخانه‌ای 


پاکستان استعفای باجوه را رد کرد و گفت مدا رک 
و توضیحاتی که این ژنرال بازنشسته ارائه کر ده. 
برای او کافی است.همزمان. کمیسیون حقوق 
بشر پاکستان و اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران 
این کشور تهدیدهای مرگ عليه احمد نورانی. 
پوینتده ایی کزارش را کم کر تن 

این ماجرا به چه معناست؟ 

این عاجرا دسست کم سے نکته زانذر رابظة با 
پاکستان روشن می کند. اول این که ارتش همچنان 
حوزه‌ای ممنوع به حساب میآید و نمی‌توان آن را 
زیر سوال برد. دوم اين که وقتی بحث پاسخ گویی 


تاسال ۲۰۵۰ است.طرح تازه بایدن که ارائه شد 
خیلی بلندیر وازنه‌تر از برنامه‌ای است که او در 
رقابت‌ه ای درون‌حزبی مطرح کرده بود درحالی 


دست می آورند مواضع خود را تعدیل می کنند. 


در همین حال بایدن سعی کرده نگرانی 


1 دمکرات‌های سنتی را که در بخش انرژی فسیلی کار 


جدید برای «فر کی نگ» در زمین‌های فدرال مجوز 
نخواهد داد.او قول داده است مقررات حفاظت از 
محیط زیست را که در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ لغو شدند دوباره احیا کند و به توافق 
اقلیمی پاریس بازگردد.بای‌دن می‌گوید بودجه این 
طرح تا حدی از لغو برنامه‌های کاهش مالیات ترامپ 
و افزایش مالیات شر کت‌ها تامین خواهد شد. با این 
حال کارشناسان می گویند او هنوز جزئیات نحوه 
تامین مالی این بر نامه را ارائه نکرده است. 

#انتقادها از طر ح بایدن 

جمهوری‌خواهان استدلال می کنند که طرح 
میلیون‌ها شغل می‌شود. ترامپ طرح او را «جنگ 
صلیبی چپ افراطی علیه بخش انرژی آمریکا» 
توصیف کر ده: «او می‌خواهد بخش انرژی آمریکا 
نخواهد کرد اما اقتصاد آمریکا را فلج خواهد 
کرد.» به علاوه این طرح در ميان کارشناسان 
هم منتقدانی دارد . برای نمونه روزنامه واشنگتن 
پست در سرمقاله ای از اینکه طرح ا 


به میان می آید. دولت غیرنظامی کشور. گزیتشی 
دوی این موارد واهمه دارند. 

بحث را از ارتش شروع کنیم؛ باجوه تصمیم 
که به اتهامات فساد گسترده‌در ارتش اشاره 
دارن د. موضوعی که در پاکستان چندان به آن 
نظامی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان 
که نخست‌وزیر در راس ان قرار دارد. در حالی 
به قدرت رسید که وعده پاسخگویی و اقدامات 
سختگیرانه عليه فساد را به مردم داده بود.اما این 
دولت از زمان شروع به کار خود در ۱۸ ۰ متهم بوده 
مخالفان سیاسی از جمله نوازشر یف نخست‌وزیر و 
علی زرداری. رییس جمهور سابق کشور را هدف 


ار و ای بداند.» 


مالیات بر کربن نیست انتقاد کرد. رویکردی که 
کارشناسان اقتصادی از شیوه های موثر ترک 
سوخت های فسیلی می دانند. 

یکی از انتقادها به طرح نامزد حزب دمکرات 
این است که گامی در جهت کاهش استفاده از 
خودروی شخصی برنمی‌دارد. کارلتون رید 
در نشریه فوربز نوشت که این طرح با شعاری 
ملی گرایانه. از نوع «اول آمریکا»ی ترامپ. فرهنگ 
انکا به وسایل نقلیه شخصی را تقویت می کند. 

#انتقادها از ترامپ 

ترامپ به خاطر ارائه نکر دن طرحی برای 
مشکل گرمایش با انتقاد گسترده کارشناسان 
روبروست؛ انتقادهایی که اخیرا با آتش سوزی‌های 
وسیع در غرب آمریکا بالا گرفته است.ترامپ که 
برای مطلع شدن از پیامدهای این آتش سوزی به 
دیدار مقام‌های کالیفرنیا رفت. آتش‌سوزی‌ها را به 
سوعمدیریت در جنگلداری نسبت داد. 

وید کروفوت رئیس سازمان منابع طبیعی 
کالیفرنیا:در نشستی که رئیس جمهور آمریکا 
بامقام‌های این ایالت داشت ترامپ را ترغیب 
کرد «تغییر اقلیم و تبعات آن برای جنگل‌ها را به 
رسمیت بشناسد».او گفت: «اگر نتیجه گیری‌های 
علمی در این زمینه را نادیده بگیریم و سرمان را در 
برف فرو کنیم و فکر کنیم که موضوع به مدیریت 
پوشش گیاهی مربوط می‌شود. در تلاش جمعی برای 
حفاظت از مردم کالیفرنیا موفق نخواهیم شد.» 

ترامپ در پاسخ گفت: «هوا شروع به خنک 
شدن خواهد کرد. فقط صبر کنید.» 

کروفوت در پاسخ گفت: آرزو داشت که علم 
هم همین رامی گفت. ترامپ در پاسخ گفت: «فکر 


قرار داده است. حزب ب حاکم نان این ا 
رارد کرده و گفته در اقدام عليه افرادی که در فساد 
دست دارند. مصمم است.اما تاکنون هیچ گزارشی 
در رابطه با واکتش دولت علیه شخصت‌های نظامی 
کشور منتشر نشده ات 

بی آهمیت جلوه دادن رسانه‌ها 

شی دم ر حا ای نان مان وتان 
سکوت اختیار کر دند.نگاهی به روزنامه‌های مهم 
و برنامه‌های تلویزیونی پخش شده در ساعات 
پربیننده در روزهای بعد از آن نشان می‌هد اتهامات 
عليه مقام پیشین ارتش کشور موضوعی بیآهمیت 
جلوه داده شد.تلویزیون ملی در عوض ترجیح داد 
روی سایر اتفاقات از جمله بارش باران‌های بی‌سابقه 
و سیل‌های شدید که کراچی, بزرگ‌ترین شسهر 
پاکستان را با مشکلات شهری روبرو کرد. تم رکز 
کند.حتی رسانه‌های دولتی نظیر شبکه خبری اردو 
زبان پی‌تی‌وی هم به سایر موضوعات پرداخت. 


اطلاعات ال ارو ۳۹۰۰ ۷ 


طالمان هر گز بی به تنهایی خود نمی بر ند 


9ذان یل تول 
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واشنگتن دی سی 


در میان مردم و ناظران بازار اماهر لحظه توقع از 
رئیس‌جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور بیشتر 
می‌شنود که نسبت به این افز ایش ادامه دار بهای ارز و 
قیمت‌ها و اکنش نشان دهد اما... 


افزای ش قیمت دلار و به دنبال آن افزايش بهای کالاها در ایران, در 
سالهای گذشته نیز سابقه داشته و در تمام دوره‌هایی که روسای جمهور. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صندلی ریاست جمهوری برای دومین 
مرتبه تکیه زده و انتخاب شده‌اند بهای دلار افزایش چشمگیری داشته 
( و خروم ده ابه مصرف کنندگان تحمیل شده 
است.امااین نخستین بار است که در دومین دوره‌ای که د کتر روحانی 
به‌عنوان رئیس‌جمه ور بر گزیده شده بهای دلار تنها حدود ۲ سال. 
نزدیک به ٩برابر‏ جهش یافته و اند ک اندک تمام کالاها نیز گرفتار 

در دوره‌های قبلی پبرش قیمت دلار. به طور معم ول پس از مدتی که 
از افزایش ادامه دار قیمت دلار می گذشت. دولت و پلیس و قوه قضاییه به 
میدان می آمدند و با ابزار مختلف. موجب توقف این جهش یا حتی با زگشت 
قیمت به اعداد روزها و هفته‌های قبل می‌شدند. گاهی این ابزارهاء وارد کردن 
مقادیر فراوانی دلار به بازار برای کاهش التهاب بود و گاهی وارد کر دن تعداد 


راضی‌از قاضی 
به داد گام طولانی دن دادرسیها و بیچیده بودن روال دادرسی است که 
به طور طبیعی, باعث گلایه مراجعان و ناخرسندی ایشان از این عملکرد 
E‏ ار نلاس هایی که قوه قضاییه از مدتها قل برای 
بهبود روندهای دادرسی و جلب رضایت مراجعین آغاز کرده بود یک اتفاق 
بی‌سابقه در نظام رسید گی به دادخواستها و شکایات رد اوعد شده که 
می‌تواند پس از سالهاء خبر خوش و امی‌دوار کننده‌ای برای انها که ناجارند 
روزی به داد گاه مراجعه کنند باشد. مدتی هست که با ایجاد سامانه ای پس 


غول مر حله آخر 


از مافیای کنکور و ساز و کاری که ایجاد شده تا به بهانه کنکور. هزاران 
میلیارد تومان پول در سالهای اخیر جابجا شود و موسسات و بنگاههای 
اقتصادی, ثروت افسانه‌ای به چنگ آورند. بارها مردم و حتی بر خی مسئولین. 
پس از کنار رفتن از مسئولیت گفته اند شاید اما یک بخش دیگر از این ساز و 
کار ثروت آفرین. کمتر به چشم می آمد. زمانی که در طول سالها. خانواده‌هاء 
میلیون‌ها زمان برای کلاس کنکور و کنکور ازمایشی و شبیه آن پرداخت 
کرده‌اند و کنکور به پایان می‌رسد. ساز و کار در آمد زا همچنان کار می کند و 


هه 
الاعات سل 


ين ژاین ۷ 
سح 


دلار کانادا | 


زیادی پلیس و نیروی امنیتی برای جلو گیری از دلالی و خرید و فروش صوری 
ارز در کنار خیابان یا حتی بستن و توقف کار سایتها و در گاههای اینترنتی 
که روزانه مشغول اعلام نرخ‌های جدید ارز بودند. این بار اما هر چه افزایش 
بهای دلار در سال ۱۳۹۹ شتاب می گیرد. بانک مر کزی و دولت. گویی از 
ام و تکرا آفدامات دفاعی گذشته, دور تر می‌شوند و هیچ واکنش خاصی 
به این صعود هفتگی قیمت ارز نشان نمی‌دهند و تنها گاهی رئیس بانک 
مر کزی با اصرار بر اینکه قصد ورود مستقیم به بازار برای کنترل ارز را ندارد. 
از اقدامات خاصی می‌گوید که در حال انجام است ولی از ایتک این اقدامات 
خاص برای کنترل بازار چه زمانی منتهی به کشیده شدن ترمز بهای دلار 
می‌شود.چیزی نمی گوید. 

در میان مردم و ناظر آن بازار اما هر لحظه توقع از رئیس‌جمهور به عنوان 
شخص اول اجرایی کشور بیشتر می‌شود که نسبت به این افزايش ادامه دار 
بهای ارز و قیمت‌ها وا کنش نشان دهد و این انتظار چند روز قبل به بیان 
سخنانی از رئیس‌جمهور انجامید که کمتر سابقه داشت. 


او ۱ 3 کان ب» نظام ای و دادگاهها پیامی برای ایشان 
ارسال شده و از آنها سوال می‌شود که آیا از رسید گی در داد گاه و به ویژه رفتار 


فرایند به پایان نمی‌رسد. بلکه آخرین بخش آن, شروع به کار می کند و صدها 
ار »انتتاب رشته شدباند حالا باید با توجه به امتیار 


۱ 
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اقتصادی و گرانیهای اخیر» دولت آمریکاست واگر مر دم قصد لعن و نفرین 
دارند. بايد آن را نثار رئیس‌جمهور دولت ایالات متحده آمریکا کنند که 
با تحریمها و تروریسم و جنگ اقتصادی که علیه ایران آغاز کرده و دنبال 
می کند. چنین شرایط سختی را ایجاد کرده است. از عده‌ای هم گلایه کرد 
که آدرس غلط به مردم درباره علت گرانیها می‌دهند و آدرس صحیح 

علت گرانیها را شهر واشنگتن دی سی در آمریکا و کاخ سفید دانست. 
سال است بالاترین مقام اجرایی کشور را در اختیار دارد و ظاهر ‏ دقیق‌ترین 
و کامل‌ترین اطلاعات از شرایط کشور به ایشان می‌رسد و پیش از این نیز 
سالها د بیر شورای عالی امنیت ملی یران بوده و به جزییات موضوعات آمنیتی 
و اسرار تظام اشراف دارد اینکه شخضی با چنین موقعیت و سابقه‌ای علت 
فرسای وده روط وه تضبیمات کاخ سشیداعلام داق عل این وال 
را در ذهن شنوند گان و به ویژه شنوند گانی که سه سال است افزایش دنباله 
دار بهای کالا و خدمات را تحمل می کنند و اثرات ده برابر شدن بهای دلار 
رادر سفره روزانه خود به خوبی تماشامی کنند.ایجاد می کند که تصمیم 
الور ا خیم رز اف لها تفا ایا میات 
سنگین اقتصادی چجیست؟ 

اصلی تمام فشارهای اقتصادی سالهای اخیر باشد. جز اعلام مقصر و 
تصمیم یا سیاستی در دولت ایران برای توقف این روند وجود دارد؟ 


و عملکرد قاضی و دادرس, راضی بوده‌اند يا خیر؟ 

سوالی که تا امسال هیچ گاه‌از مراجعه کنند گان به داد گاه پرسیده 
نمی‌شد و شاید جندان اهمیتی برای جواب آن وجود نداشت. 
امروز اما بسیاری مراجعه کنندگان به داد گام احساس می کنند 
این سوال فان دهده یک فقیز اس و که از ایک پاس 
مردم به این سوال چقدر موجب اصلاح رفتار کارمندان نظام قضایی یا 
حتی قضات خواهد شد. 
داد گستری برای عده‌ای از مسئولان. اهمیت داشته و منتظر شنیدن 
پاسخ ایشان هستند. می‌تواند اند کی از بار دعوی و آمد و رفت به داد گاه و 
زحمتهای رنگارنگ آن بکاهد و جرعه‌ای امید در ذهن‌ها ایجاد کند. 


خود انتخاب رشته و شهر شوند و آن مافیای رنگارنگ در این مرحله با 
ایجاد این استرس که اگر انتخاب رشته درست انجام نشود. تمام زحمات 
قبلی از کف می‌رود. وضعیتی را ایجاد می کند که بسیاری از داوطلبان خود 
را محتاج به مراجعه به موسسات مشاور برای انتخاب رشته می‌بینند 
و در این میان اگر تنها ۱۰ درصد از شر کت کنندگان کنکور به چنین 
تصمیمی برسند و به طور میانگین ۵۰۰ هزار تومان برای این مرحله 
پرداخت کنند. حدود ۵۰ تا ۰ میلیارد تومان دیگر هم از جیب داوطلبان 
خارج شده در حالی که سازمان سنجش می‌تواند به داوطلبان اطمینان 
دهد که باعمل به چند توصیه ساده هیچ نیازی به افتادن در دام این 
موسسه‌ها نیست که نیست! 


ای ایسران! 
ى لر ۰ 

جنگ اصولا چیز بدی است؛ مگر آن که از دل آن, ارزش‌های صلح و 
ثبات و سلام سر بیرون کشد. 

در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. با همه‌ی سختی‌ها و تنگناها و 
مصیبت‌هایی که با خود آورد, لااقل دو ارزش بنیادین نیز سربر آورد و آن. 
همبستگی بی‌نظیر ملی و رشادت‌های مثال‌زدنی کم‌نظیر از سوی کسانی 
بود که بی‌شسک اسطوره‌های فدا کاری و غیرت انسانی را جابه‌جا کر دند 
و فصلی نوین در دفتر جنگ‌های کلاسیک دنیا افزودند. یادآوری آن 
روزهای یکپارچگی ملت در دفاع از ناموس و وطن و اعتقاد. هنوز رگ‌های 
غرور و افتخار را در جان آدمی به شور و شرر می‌فکند. 

تاریخ رامی توان تحریف کرد. اما نمی‌توان دروغش پنداشت. عزم ملی 
و اعتقاد راسخ دینی در دفاع از ایران عزیز. راست‌ترین واقعیتی است. که 
اگر هم در پس غبار سی‌ساله غرق در ابهام و تحریف شود. در سینه و دل 
هزاران هزار حاضر جبهه‌ها و میلیون‌ها ناظر پشت جبهه‌ها باقی است و 
اصل این بقا تحریف ناپذیر است. 

سرداران و فرماندهان شهید آن دوران و خیل کثیر اسیران دربند. 
نیز رزمند گان باقی مانده از جنگ یکایک در حفظ تمامیّت ارضی و 
م ن کہ رورس وار ای عا بان وای کاس ار 
روزمر‌گی‌های عادت‌شده خمود گی‌های تحمیل‌شده و دنیازد گی‌های 
وسوسه‌شده به تاراج زوال حافظه نرود. 

ام روز مردم ایران, به سبب ذائقه‌ی تلخی که از جنگ دارند و 
تیر ار مجانا ار کرهرهای ۱ ال وا ار غبار 
جنگ, بیش از هر ملتی طالب صلح‌ان د و دافع جنگ و مدافع آب و 
ای وا رو 

آغ از دهه‌ی پنجم پس از شروع جنگ تحمیلی می‌تواند اوج بلوغ و 
پختگی ملت و حاکمیتی باشد. که دوران سخت جنگ تحمیلی را با پوست و 
گوشت خود زند گی کردند و نگذاشتند زندگی در این دیار بی‌رونق شود. 

نسل ما رونق نشاط در دوران جنگ را با پوست و گوشتش حس کرد؛ 
دریغ است که نسل بالنده‌ی امروز و فرداء از نشاط و رونق زند گی در پس 
جنگ و در دوران صلح بی‌بهره بماند. ۰ 

هرکس در هر کجای وجودش در این کشور باید نشاطافزایی 
و رونقزایی کند؛ در زورق به سلامت هدایت‌شده‌ی این کشور 
به ساحل صلح. 

ویرانی‌های جنگ تحمیلی, برهه در برهه و به اقتضای امکانات و 
استطاعت‌ها تا حدود زیادی ترمیم شدند. چرا امروز به موازات ترمیم 
باقیمانده‌هاء به ترمیم و تصحیح دیگر ابعاد زند گی معنویمان همت نکنیم؟ 
ترمیم اخلاق و ادب آدات زندگی, ترمیم عدالت‌ورزی و عدالت‌خواهی, 
تصحیح روابط بین‌فردی و اجتماعی و نگاهی به همهی ارزش‌های 
فراموش‌شده‌ای که در دل غریو و غرش ماشین جنگ. در همان ایام هم 
نغمه‌هایی گوشنواز و جانبخش داشتند: همبستگی, غم همسایه, انصاف در 
کی رای تالایس و ها و ها فسات دک 

آری؛ دریغ‌است ایران که ویران شود؛ و دریغ‌تر آن که. گسستی به 
جان‌ها نمایان شود. 


» 


عبات ی يارو و لح ۹ 


رهش ز 


» 


داد 


از حد ست رنج راف احم کندا 


ورل 


لا دیدنی‌های ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای تماشایی زوارم در ۲۸ کیلومتری جنوب غربی شهر ستان شیر وان 
واقع شده است. اسم روستادر لغت به معنی "دره بهشت است. در منطقه 
بر را مارا را ی 
میرزاو شخری امتداد دارد. جشمه‌هاء آ بشارهاء حوضچه های سنگی. کوه‌های 
سر به فلک کشیده باغ‌های میوه. رودخانة پر آب. مراتع غنی و انواع گیاهان 
دارویی و خوراکی.منظره بسیار زیبایی از طبیعت را به نمایش در آورده اند. 

جاذبه‌های طبیعت این روستا تمامی ندارد. رودخانه زوارم که طراوت و 
زندگی به این منطقه بخشیده است. از کوه‌های جهان ارغیان موسوم به تخت 
میرزا سرچشمه می گیرد و در مسیر خود مزارع و باغ‌های روستاهای زوارم. 


یوند سوال این رودغانہ اتراق کدهای متاس یرای کروڈگراق 
دارد. از معروف ترین مناطق دیدنی زوارم می‌توان به کوه یخدان و آبشار 
وتان ره دای ایشا که ار ار ری هو مروت ات ۵ مر 
ارتفاع دارد و از زیر کوه معروف یخدان می‌جوشد که طبق | زمایش حاصله 
از آن یکی از بهترین آب‌های آشامیدنی ایران محسوب می‌شود و روبه روی 
همین چشمه در دامنه کوه چشمه کوچک دیگری به نام دامچی وجود دارد. 

شخری یا شوخری, بیلاقی مردم زوارم است. در این منطقه انواع درختان 
و باغات بزرگ گردو به همراه چشمه‌های پر آب به چشم می‌خورد. مسیر 
E‏ کر N‏ 
دیدنی است. شخری دارای چندین چشمه پر آب است که در سابق محل 
ییلاق خوانین بود و آثار برج وباروها و خانه‌های مخروبه بسیاری به چشم 
می‌خورد. در تابستان عده زیادی از مردم شیروان و دیگر شهرهای خراسان 
برای کوه پیمایی و استفاده از اب و هوای این ییلاق چند روزی را در آنجا 
استراعت می کنند. 


7ۃ و مم‌ مه o‏ 
روستای زرین دشت 

روستای زرین دشت یکی از مناطق بسیار سر سبز و خوش آب و هوا 
در شمال شرقی تهران می باشد که از توابع شهرستان فیروز کوه محسوب 
می شود. روستای زرین دشت در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از شهر تهران؛ 
در فاصله ۷۴ کیلومتری از شهر دماوند و در فاصله ۲ ۴ کیلومتری از شهر 
فیروز کوه قرار دارد. این روستا در دشت‌های میانکوهی البرز به کمک آب 
رودخانه ی حبله رود ایجاد گردیده است. این منطقه دارای آب و هوای 
کوهستانی, زمستان‌های سرد و تابستان‌های خنک و ملایم می باشد. میانگین 
بارش سالانه حدود ۶۰۰ میلی متر می باشد که سبب سرسبزی مناطق و 
ارتفاعات خواهد شد. 

این روستا به دلیل برخورداری از موقعیت ویژه اقلیمی و در ب رگرفتن 
باغات. کوهستان و چشمه‌های زیباء مقصد بسیاری از گردشگران به ویژه در 
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بهار است. این روستا به دلیل زیبایی خاصی که در مناظر طبیعی خود دارد. 
وا ار ی هواک ا ا را و 
گردشگران قرار می گیر د و مطمئن باشید که از سفر به این روستا خاطراتی 
و با واه مد 

کشاورزی در روستای پر آب زرین دشت. رونق زیادی دارد. در سر تا سر 
روستا باغ‌های میوه چون آلبالو. گیلاس, توت و... به چشم می‌خورد. همچنین 
روستای زرین دشت بر از درختان گردو است. قدم زدن در کوچه باغ‌های 
زیباء تنفس در هوای دلیذیر سکوت لذت بخش روستا؛ صدای گوشنواز 
رودخان ه حبله رود. وجود چشمه‌های آب معدنی و... تنها بخش کوچکی از 
دلایل سفر به زرین دشت است. چشمه‌های آب معدنی یکی از جاذبه‌های 
گرد گری زرین دشت محس وب می‌شوند. جش مه آب معدنی خمده از 
چشمه‌های معروف زرین دشت است. آب زلالی که از دل کوه خارج می‌شود 
در استخری طبیعی جمع شده و به چشمه آب معدنی خمده تبدیل شده است. 
بومیان منطقه معتقدند آب این چشمه. درمانی برای بیماری‌های مفصلی و 


زلزله خانه و جقرالنگ و بالاخره تخت میرزا در کوه‌های شاه جهان 
مرتعی است که دو چشمه معر وف قاینار چشمه و قرمز چشمه 
در رن قرار دارد. 

جاذبه دیگر زوارم. عزیز چنار است. عزیز چنار در واقع 
درخت جناری کهنسال است که در کنار یک جش مه قرار 
این درخت می‌بندند.باداملر, آمریان,قوره در داش آتر, گوی 
ار 
ی ی ای E‏ 
شهرت روستای زوارم تولید خیار شورهای محلی بسیار ترد و 
راه‌های درامد زایی 2 این منطقه اس 

اصلی ترین محصولات باغات روستا شامل گردو, گیلاس و 
سیب است. در کنار انواع گیاهان دارویی. چوب سپیدار و گردو از 


دیگر صادرات این روستا هستند. 


پوستی است. برای بازدید از چشمه بايد خود را به روستای خمده 
برسانید. خمده در فاصله ۱۶ کیلومتری از زرین دشت واقع شده 
است. بهترین زمان سفر و استفاده از جشمه آب معدنی خمده 
کال ارو ارات ارد دا ایا اه دک 
آات دراک ان ی وی ان رالد 
کیلومتری از زرین دشت واقع شده است. چشمه دریابک در دل 
کوه است. در اطراف چشمه باغ‌های زیبا و طبیعت بکر و بی نظیر ی 
وجود دارد و البته همین باغ‌ها توسط اب چشمه ابیاری می‌شوند. 
از راک ا کک ایحا مر 
دارای خواص درمانی زیادی است. برای سفر به روستای زرین 
دشت» اگر از تهران به سمت زرین دشت حر کت می کنید از شرق 
تهران به سمت پر دیس و رودهن و دماوند ادامه مسیر دهید. 
بعد از گذر از جابان و سربندان در جاده فير وز کوه با توجه به تابلو 
راهنما از مسیر فرعی وارد جاده زرین دشت شوید. 


بت 


۳ مت ۷ رجا 


روستای پلکانی کنگ در دامنه کوه‌های بینالود و در ۱٩‏ کیلومتری غرب طرقبه 
و ار اران دا ا و ایا اا از 
هزار سال و با معماری پلکانی به عنوان مقصدی برای گردشگران ایرانی و خارجی 
محسوب می‌شود. معماری و سبک ساخت خانه‌ها در این روستاء دقیقا همانند 
معماری روستای ماسوله گیلان به شکل پلکانی است. پشت بام هر خانه. حیاط 
خانه دیگری است. شغل رایج مردمان روستاء باغداری و دامداری است و در کنار 
آن فرش بافی و کشاورزی نیز رونق دارد. روستای پلکانی کنگ. با معماری پلکانی 
و بافت تاریخی. آب و هوایی معتدل و مطلوب. دره‌ها و باغ‌هایی سرسبز و مردمان 
را ار 
غرب کشور محصوب می‌شود. 

قآ رو هل و لارام کرد اس روا 
عل ای دوک کارو ان و ار دوس ار 
این روستای باستانی در گذشته‌های دور به قدری شهرت داشته است که نام ات 
در کتب تاریخی بسیاری از جمله متون دوره ساسانی و همچنین شاهنامه فردوسی 
به چشم می‌خورد. روستای کنگ با دره‌های سرسبز و آب وهوایی مطلوب و قرار 
گرفتن خانه‌ها بر روی کوهپایه» وجود گورستان قدیمی» مسجد و تکیه» همگی سبب 
محبوبیت و جذابیت بیشتر این روستا شده اند. دره‌هایی سر سبز, باغ‌های گیلاس 
قرو وهای اوه سر و ی هیا وا 
رادوچندان کرده است. قله ار با ارتفاع ۳۲۱۱ متر,معروف ترین کوه استان 
خراسان است که روستای کنگ در دامنه‌های این کوه قرار گرفته است. کوهپیمایی 
و کوهن‌وردی در دامنه‌های کوه بینالود و عکاسی از بافت قدیمی و مناظر طبیعی 
تسای روا ار اتات تعربه ای لنت بعش حواهد بود. 

ر عمل هایس وه کرو رای ایا که باحو 
یک ساعت پیاده روی از روستا می‌توان به آن رسید. کاروانسرای شاه عباسی در 
دره ای مشرف به رودخانه زیبای کنگ قرار گرفته است. قلعه حصار که به دوران 
ساسانان معلی اس رفاعه نع مان از دیگر آثار تاریتی روت هی ند 

کنگ نیز همچون دیگر روستاهای زیبای ایران , 
لان ری دار ل لا ل ۱ 
صنایع دستی خود را دارد. زعفران و محصولات 
باغات آن از محبوب ترین سوغاتی‌های روستا 
هستند. اما روستای کنگ محصولات دیگری هم 
دارد و آن گیاهان دارویی بسیاری هستند که در | 
کرو هاو تدهای اراک رس ار ی که 
اگر کمی با این نوع از گياهان آشنایی داشته باشید 
می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. 

ر 


خط ز ند گی ادن است که ادمی کر 


سر نو شتی ر١‏ 


و 


دیدن 
۰ 


رد 


منبع مجله ریدرز دابجست چاپ شده در تار 


خ٦‏ کوست ۲۰۲۰ 


ماجرای وافعی خارجی 


مترجم: نیلوفر یوسفی 


بهنرین فرار سال 


کج 
ماجرای واقعی هیجان انگیز از 
فرار جانانه دو نوجوان از کوبا... از بهترین 
ماجراهای فراری که در مجله ریدرز 
دایجست به چاپ رسیده است 


فرار بزرگ از کوب... 


موتورجت‌دی‌سی‌روی‌باندفر ود گاه‌مارتی‌هاوانا 
روشن شد و به غرش در آمد. هواپیما به سمت محل 
تیک |ف شروع به حر کت کر د وهر لحظه علف‌های 
کنارباند در نظر تند تر وتندتر می گذشتند.ماه‌ها 
بود که من‌ودوستم "جورج بلانکو برنامه‌ریزی 
می کر دیم تایک جایی قاطی بارهای این پرواز شماره 
۴ قایم شویم. این پرواز هفته‌ای یک بار بدون 
توقف ازهاوانا بلند می‌شد ودر اسپانیافرود می آمد. 
حالا در واپسین لحظات عصر روز سوم ژوئن ۱۹۶۹ 
لحظه موعود فرارسیده‌بود. ما خوب می‌دانستیم که 
برای دست زدن به چنین قمار بزرگی خیلی کم سن 
و بی‌تجربه هستیم ولی هر جفتم ان مصمم بودیم 
که‌هر طوری شد هاز کوبافرار کتیم ونقشه فرار را 
هم خیلی دقیق کشیده‌بودیم. هواپیما اصولا مسیر 
۰ فوتی باند راطی می کرد و بعد از گردشی 
کوتاه‌روی‌بان د تیک آف قرارمی گر فت وبعدبا 
تمام قوای مو تور غرّش کنان از زمین بلند می‌شد و 
اوج می گرفت. 

هر دوی ما کفش‌های تمام لاستیکی پوشیده 
بودیم تادرهنگام پریدن روی چرخ هواپیمالیز 
نخوریم و همچنین طنابی همراه داشتیم تاخودمان 
راداخل چرخ محکم ببندیم. حتی فکر صدای موتور 
هواپیم اراهم کرده‌بودیم ویک گوشی صداگیر 


همراهمان داشتیم تا از پاره شدن پرده گوشمان 
جلوگی ری کنیم. حالا هواپیما خرامان خرامان از 
جلوی چشممان در حال گذر بود و ما در حالیکه با 
ترس واسترس زیاد در علف‌ها پنهان شده‌بودیم. 
ماده حر کت بودیم. 

بالاخره لحظه‌ای که منتظرش بودیم فرارسید و 
من فریاد کشیدم: آبزنبریم جورج! .من وجورج 
باسرعت زیادبه سمت هواپیم ادویدیم ووقتی 
به چرخ هواپیما رسیدیم من متوجه شدم که زیر 
محفظه چرخ به اندازه‌هر دوی ماجابرای پنهان 
شدن وجود ندارد. در همان لحظه فریاد کشیدم: 
"جورج من می‌روم آن طرف! "و تایر سمت راستی را 
گرفتم وزمانی که هواپیما می‌خواست به سمت چپ 
بپیچد روی محفظه بالای چرخ پریدم و دستم رادر 
قطعاتش گره زدم تا به بیرون پرت نشوم. 

صدای موتور جت به حدی بلند بود که هر لحظه 
امکان‌داشت هر دو گوشم کر بشود. هواپیماسرعتش 
رابرای پر واز بیشتر کرد و هوای سوزاننده‌ای که‌از 
اصطکاک چرخ‌ها به زمین ایجاد شدهبود مستقیم 
به‌داخل فضای زیر چرخ می آمد. دما همینطور بالا 
وبالاتتر می‌رفت ودرنهایت هواپیما از زمین کنده 
شد ومن درحالیکه باباد شدید دست و پنجه نرم 
می کر دم.محکم به قطعات داخل محفظه جسبیده 
بسودم.چند دقیقه بعد چرخ‌ه ای هواپیما باصدایی 
عجیب شروع به جمع شدن کرد. 

چرخ هواپیما هر لحظه جمع و جمع‌تر می‌شد و 
من که از شدت ترس بر خودم می‌لرزید م سعی 
کردم با پاهایم کمی چرخ‌هارابه عقب فشار بدهم 
تاجای‌بیشتری‌داشته‌باشم ولی در لحظه آخر در 
کمال ناامیدی‌چرخ‌های‌هواپیم ابا زور وقدرت 
زیاد بسته شد و من ربا قدرت زیادی به سقف جای 
محفظه چرخ چسباند. 

در همان حالی که حس می کردم هر لحظه 
همکن است ازشدت فشار استخوان‌هایم خرد شود, 
چرخ‌ها در جای خودش ثابت شد و بلافاصله بعد 
از ان در محفظه چر خ بسته وهمه جامثل شب در 
تاریکی فرو رفت. سعی کردم تکانی بخورم تا بتوانم 
خودم رابا طناب به جایی وصل کنم ولی جایی برای 
تکان خوردن نبود. هنوز نفسی تازه نکر ده بودم که 
دوباره‌صدایی از اهرم چر خ‌ها بلند شد وسپس 
مجددادرهای مخزن چرخ باز شده و چرخ‌ها کم 
کم مجددا به حالت فرود باز شد. وحشت سراپای 
وجودم را گر فته بود. حتما خلبان متوجه حضور من 
شده‌بود و می خواست بعد از باز گشت به فرود گاه‌ما 
زا تحویل ان 

آن دقایق کذایی نیز هر طوری که بود سپری 
شد و دوباره چرخ‌های هواپیما آرام آرام شروع به 
جمع شدن کرد. مثل اينکه بار اول چرخ‌ها در جای 
درست خودش قرار نگر فته بود و احتمالا خلبان با 
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یک بار دیگر باز و بسته کند. حالا این باز و بسته 
شدن ناگهانی چرخ مانند معجزه‌ای به من کمک 
می کرد فضای بیشتری داشته باشم.هر چند از 
شدت ترس نفسم بالا نمی آمد ولی حداقل خیالم 
چرخ‌های هواپیما خورد نمی شود. چند دقیقه بعد به 
متوجه شدم که دمای آنها پایین آمده و دیگر داغ 
داشتم رابدون | ب بلعیدم تابتوانم سر وصدای زياد 
و دیوانه کننده‌هواپیما را تحمل کنم و در همین حال 
لباس کار سبزی که به تن داشتم.یک لباس گرمتر 
هم پوشیده بودم. 


در کابین خلبان 

بالا در کابین هواپیمای مسافربری دی سی -۸ 
کاپیتان "والنتین وارادل " ۴ ۴ ساله در حالیکه از هیچ 
چیزی خبر نداشت.در حال‌انجام کارهای‌روتین 
پروازهای طول شبش بود: "این پر واز هشت ساعت 
و بیست دقیقه طول می کشید. تیک اف پرواز کاملا 
نر مال بود. مابا صد و جهل و هفت مسافر و ده خدمه 
پروازباسرعت ۱۷۰ هزار پایی از زمین بلند شدیم 
ولی درست چند لحظه بعد از پروازیک اتفاق غیر 
معمول افتاد! .ماجرا از این قرار بود که در لحظه‌ای 
که من چرخ‌هواپیما رادرهنگام جمع شدن با پا 
به عقب هل داده بودم. یکی از چراغ‌های پنل ابزار 
الات‌هواپیما که عیب دنده فر ود رانشان می‌دهد. 
روشن شده بود واین موضوع خلبان را بر این داشته 
بود تابا برج مراقبت تماس بگیرد. 

برج مراقبت پرسید: "در حال حاضر مشکلی 
وجود دارد؟ ". خلبان پاسخ داد: "بله! تعجب می کنم 
بااینکه پروسه جمع کر دن چرخ ردو بار انجام دادم 
باز هم چراغ هشدار درست بسته نشدن چرخ روشن 
شده است ‏ برج مراقب پرسید: "برای حل مشکل 
کاری‌هم انجام‌دادید؟ ". "خلبان با رامش گفت 
دنده‌فرود راحر کت دادم و چراغ هشدار چرخ فعلا 
خاموش شده است . 


مت 


کاپیتان که‌حالا برج مراقبت رانیز در جریان 
این مشکل قرار داده بود با خیالی اسوده برای قرار 
گر فتن در ارتفاع مناسب برای تنظیم هواپیما روی 
حالت خود ران وائوماتیک بیشت راوج گرفت. 
گیج دمای روی پنل نمایش درجه منفی ۱ ۴رانشان 
می‌داد... | رماندو بی‌خبر از همه جا از شدت سرما 
بر خودمی‌لرزید ونگران‌بود که جورج که روی 
چرخ کناری رو سوار شده بود اصلا زنده‌مانده 
است با نه! 

شروع یک کابوس 

افکار پریشان از سرم‌باسرعت عبور می کر د. با 
خودم فکر می کردم چه بر من گذشت که این تصمیم 
سخت راعملی کر دم؟ به خانواده‌ام فکر می کر دم. 
تصویر مادرم از جلوی چشمانم کنار نمی ر فت. چهره 
معصوم‌ماریا دختری که عاشقش بودم از جلوی 
نظرم می گذشت وبا خودم فکر می کردم وقتی ماریا 
متوجه بشود که من برای همیشه او راتر ک کرده‌ام 
چه حسی خواهد داشت. پدر من به عنوان لوله کش 
سیار کار گری می کرد و من پنج برادر ویک خواهر 
داشستم.ماهم مثل اغلب خانواده‌های کوبایی فقیر 
بودیم وبه سختی گذران زند گی می کر دیم. همه 
ماپنج برادر ویک خواهر به‌همراه پدر ومادرمان 
در یک اتاق اجاره‌ای زند گی می کردیم وبه جرات 
می‌توانم بگویم بیشتر ساعات روز بر ای اینکه کمی از 
شلوغی خانه دور باشیم وقتمان رادر پارک‌هاسپری 
می کردیم.غذادر جاییکه ما زند گی می کر دیم این 
اواخر به شدت نایاب شده‌بود وخیلی وقت بود به 
خاطر جیره‌بندی غذابه کم خوری‌عادت کر ده 
بودیم. در روستایی که ما در آن زند گی می کردیم 
تفریح چندانی وجودنداشت. تنها کاری که برای 
انجام دادن از دست مابر می آمداین‌بود که یک چب 
دستی بر داریم وبیسبال بازی کنیم. این اواخر تمام 
خیابان‌های شهر را آنقدر بادوستانم قدم زده‌بودم 
که دیگر طرح آجرهای خانه‌ها راهم از بر بودم. 

دوران مدرسه هم خیلی خوب پیش نر فته بود. 
دولت به بهانه تقسیم دانش | موزان در بین مدارس 
پسران خانواده‌ه ای فقیر رابه شسهرهای دیگر 
می‌فرستاد و وقتی مدرسه‌ها شر وع می‌شد اغلب 


به جای فر ستادن بچه‌ها سر کلاس درس آنها را 
برای برداشت نیشکر به سر زمین‌های کشاورزی 
می‌فر ستادند و از آنها به عنوان نیروی کار رایگان 
استفاده می کر دند. تمام این مشکلات باعث شده 
بود من نیز مانند خیلی دیگر از جوانان شسهرم برای 
فرار از واقعیت زند گی به دنبال راه‌های حتی احمقانه 
هم بیفتم. دیگر نمی خواستم زند گی‌ام تحت کنترل 
دیگران باشد و در عالم جوانی آرزو می کردم بتوانم 
یک روزیک هنرمند معروف بشوم. هر چه زمان 
به لحظه عملی کردن تصمیم فرارنزدیک می‌شد 
بیشتر دچار شک و دودلی می‌شدم ولی دیگر برای 
پشیمانی خیلی دیر شده بود. 
آشنایی با جورج ویک ایده عجیب 


یک روز از همین روزها در یکی از بازی‌های بیس 
بال در ژمین‌های خا کی اط ر ت خانه جورج راملاقات 
کر ده‌بودم. خیلی زود متوجه وجه اشتراک زیاد بین 
خودم واوشدم.جورج‌هم مثل‌من‌عاشق رویاپر دازی 
بود. او نیز از سدی که مدام سر راهش می دید خسته 
شده بود. حتی خود جورج بود که اولین بار درباره 
پرواز دی سی -۸با من صحبت کرده بود.یک بار 
وقتی روی چمن‌های اطراف فرود گاه‌دراز کشیده 
بودیم هواپیمای‌دی‌سی که تازه از فر ود گاه‌بلند شده 
بود.از بالای‌سرمان ردشد و چشمان من و جورج 
از دیدن محفظه‌های خالی زیر لاستیک‌هایش که 
حسابی به جشممان آمده‌بودند. برق زد. خوب به 
قایم شدن ما زیر چرخ‌های این هواپیما جاهست؟ '. 
ذوق تمام به سوال عجیبش پاسخ مثبت دادم... 
وفشاره وا گیجی وحس‌ مر گ رابه من‌القا کرده 
بادوچرخه زیر باران‌هاوانا تمام جاده‌رار کاب زده 
بودیم و علف‌ه ای زرد در دوطرف جاده چه طور 
دارم چند ثانیه قبل از بیهوشی از شدت سرما آرزو 
می کر دم زودتر تسلیم مر گ بشوم ودر حالیکه با 
حالت هذیان با خودم تکرار می کردم پدر و مادرم 


چه می‌شوند و ماریا کجاست؟ به تاریکی فرو رفتم. 

" خلب ان باشماصحبت می کند.هم اکنون 
برای فرود در ف رود گاه‌مادرید در حال کاهش 
ار تفاع هستیم ودر ساعت هشت به وقت محلی 
در فرود گاه باراجاس به زمین خواهیم نشست. 
هوای بیرون آفتابی و درجه حرارت بیست وپنج 
درجه سانتی گراد می‌باشد ".خیلی زود خلبان 
چرخ‌های هواپیمرابرای فرود یار کرد وهواپیما 
بدون هیچ مشکلی با یک فرود آرام و بدون ضربه به 
زمین نشست. همه چیز خوب پیش می‌رفت. بعد 
از پیاده شدن مسافران خلبان و کادر پر واز در کنار 
هواپیم امنتظراتوب وس مخصوص حمل کار کنان 
پروازی ایستاده بودند. 

در همین لحظه ناگهان جسمی شبیه یک تکه 
چوب خشک از بین محفظه چر خها به پایین پرت 
شد. یکی از محافظان پروازی اولین کسی بود که 
متوجه سقوط این جسم عجیب شد ووقتی نزدیک تر 
رفت متوجه شد که این جسم عجیب چیزی نیست 
جز بدن یک مرد جوان که از شدت یخ زد گی مانند 
سنگ سفت شده‌است. باور کر دن چنین چیزی واقعا 
سخت بود. همه شو که شده بودند که آنجا دقیقا چه 
اتفاقی افتاده‌است. آنطور که بعداً پلیس اعلام کرد. 
یخ از لب و بینی‌ام آویزان شده بود. 

خلبان‌بادیدن‌این‌صحنه‌فریادمی کشید: چنین 
چیزی‌امکان ندارد! .وقتی چشمانم راباز کردم بین 
مرگ وزند گی در بیمارستان محلی در مادرید بودم. 
البته خوب به یاد دارم که لحظه فرود نیز یک لحظه 
چشمانم راباز کرده‌بودم. پز شکان دمای بدنم را 
می گر فتند وبا تعجب یکدیگر رانگاه می کر دند. 
اولین سوالی که بعد از به هوش آمدن پرسیدم این 
بود که آیا واقعا به اسپانیارسیده ام؟ در عالم خودم 
می‌تر سیدم بین راه جایی پایین افتاده باشم! جورج 
بیچاره‌اماهمان لحظه اول موفق به پریدن روی 
چرخ نشده بود و مثل اینکه همانجا دستگیر شده وبه 
زندانی در کوبامنتقل شده‌بود. فر دای آن روز من در 
حالیکه به یاد دوستم جورج اندوهگین بودم در اداره 
پلیس برای‌ارائه شهادت نشسته بودم.پزشکان بعدا 
اعلام کردند که انسان به صورت طبیعی در آن دما 
و فشار فقط چند دقیقه زنده می‌ماند و زنده‌ماندن 
من فقط یک معجزه بوده است. 
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آرماندوسوکارز هم اکنون‌هفتاد سال ‌دارد 
ودر حالیکه از اداره‌راهو ترابری‌بازنشست شدبه 
همراه‌هسرش در آمریکازند گی می کند. آرماندوو 
همسرش چهار فر زند ودوازده‌نوه‌دارند.این ماجرادر 
سال ۱۹۷۰ برای‌اولین بار در این مجله به چاپ رسید 
وحالاپس ازپنجاه ال بهعنوان یکی از جالب‌ترین 

ماجراهای فر ار مجددابه چاپ می‌رسد. 
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الاعات کل ارم تس لح ۱۳ 


ببه سته در گ 


تار آهسته و دد ک دار مب دح 


۰ 


داد 


3 داستان زندگی 


طبق قراری که با عمه پری داشتم باید ساعت 
۴ عصر به خانه‌شان می‌رفتم و قبل از اینکه راه 
از قرارها عمل نکردم و ساعت ٣۳‏ عصر و بدون تلفن 
زدن, زنگ خانه‌شان را فشار دادم. قصدم لجبازی 
نبود. اما علت این کارم همان چیزی بود که عمه 
می‌خواست اتفاق بیفتد. یعنی من با عمونگو رخ 
حالا که قرار است همه جیز را در مورد این زن 
عمو را هم ببینم. ۱ 

دو تاتک زنگ زدم و تقریباً سه دقیقه طول 
کشید تا در خانه باز شود. خود "عمو نگو" در را باز 
کرد. معلوم بود از اینکه طبق قرار عمل نکرده‌ام 
با این حال وقتی سلام کردم جواب داد و راه افتاد 
طرف ماشینش و من با خنده گفتم: 

"از عکسهات خوش تیپ تری عمو" 

عمو بالاخره لبخند زد و سر تکان داد و پشت 
روی پله‌های حياط نشسته بود و نگاهم می کرد. نه 
او و نه شوهرش, عمه و عموی من نبودند. اما چون 
هم از بقیه تبعیت می کر دم. اسم عمو ارسلان" 
بود. اما چون بزرگان فامیل و حتی پدر و مادر 
خودم. اسم بردن از ارسلان را قدغن کرده بودند. 
بچه‌های نسل سوم فامیل او را با اسم "عمو نگو" 
صدا می کردن دا من هم از موقعی که یادم 
می آید- هر وقت در مهمانی‌ها و دورهمی‌های 
فامیلی اسمی از انها می‌بردم (و مخصوصا و از 
روی شیطنت) می‌پرسیدم: از عمو ارسلان چه 
خبر؟" در کسری از انيه همه چپ چپ نگاهم 
می کردند و یکی دو نفرشان هم با عصبانیت و غیظ 
این فامیل مّردن!" 
حیاطی کوچک اما دلباز داشتند که پر بود از باغچه 
و گل و گلدان. داشتم یکی از گلها را بو می کردم که 
عمه پری با لبخندی که معلوم نبود دلخور است 
یا شوخی می کند گفت: مگه قرار نبود ساعت ۴ 
ات باشی؟ و فرارتبود قبل از اینکه پرسی جارف 
خانه, تلفن بزنی ؟" 

همان شاخه گل را چیدم و عمه را بوسیدم و 


به دستش دادم: 
-حق با شماست... می‌توانم بگم یادت رفت. اما 


۴ کل مهن ۹۹ الاعات می 


ينج هفنه و هقده سال... 


واقعیت اينه که دلم می‌خواست عمو راهم ببینم! 

این را که گفتم عمه پری لبخندی مهربان زد 
و سر تکان داد و گفت:وقتی این "سرتق بازی ها 
روازت می‌بینم یاد جوانی خودم می‌افتم. درسته 
که اجازه ندارم هیچ کدامتان را ببینم. اما از همه 
فامیل و مخصوصاً از جوونا باخبرم. واسه همین 
خوب می‌دونم تخس فامیل تویی "ثریا ! فقط آرزو 
می کنم آنچه از این سرتق بازی‌ها نصیب من شد 
نصیب تو نشه دختر...! 

همراه عمه داخل خانه شدیم و او رفت تا میوه 
و چایی بیاورد و من به یاد حرفهای پدر و مادرم 
و بقیه اعضای فامیل افتادم که هر وقت یکی از 
دخترهای جوان "پرروبازی" درمی‌آورد. بدترین 
تمثیلی که برایش به کار می‌بردند این عبارت بود: 
"خدا کنه این یکی نشه پری ! 

چیزهایی در مورد عمه پسری و عمونگو" به 
طور پراکنده و یک کلاغ و چهل کلاغ شنیده بودم. 
اما حالا آمده بودم تا از زبان خود عمه بشنوم که 
چرااو و شوهرش از فامیل طرد شده‌اند و چرا هر 
کس با آنها رابطه داشته باشد بایکوت می‌شود؟ 
التبه به همین ساد گی موفق به جلب رضایت عمه 
نشدم. تقریباً از ده ماه قبل لااقل پنجاه بار تلفن 
زدم و آنقدر خواهش والتماس کردم تاعمه 
پری برخلاف میلش, قرار امروز را گذاشتا!عمه 
باسینی میوه و چای آمد و همین که روی مبل 
نشست: آهی کشید و به عکس دو نفره خودش و 
ارسلان نگاه انداخت و شروع کرد به گفتن... 
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مادربزرگم همیشه می گفت: آزیبایی دختر 
خیلی خوبه. ولی از زیبایی مهمتر بخت و اقبالشه" 
حق با پیرزن بود. اما من که زیباترین دختر فامیل 
بودم. این باور را داشتم که با همین زیبایی می‌توان 
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به بخت و اقبال خوب هم رسید و خوشبخت شد. 
شاید به همین دلیل بود که وقتی پسر ثروتمندترین 
خانواده شهر, در راه مدرسه جلویم را گرفت و 
شماره تلفنش را داد. هر چند کمی دچار شرمند گی 
و ترس شدم. اما آنقدر به خودم مطمئن بودم 
که فردای آن روز به آرشید " تلفن زدم و هنوز 
لام رافیسام فکردهپودم کنهاو کت از ا 
آخر شب تلفن نمی‌زدی» دقم رگ می‌شدم و خونم 
می‌افتاد به گردن توا" همین جمله آرشید" کافی 
بود تا من در همان لحظه با دلم بیعت کنم که: 

"یا با رشید ازدواج می کنم یا با هیچکس ۲ 

البته منظورم این نیست که با شنیدن حرفهای 
عاشقانه اوو در یک لحظه عاشقش شدم, چرا که 
قبلاً و در روياهایم بارها خودم و رشید را در لباس 
و جشن عروسی دیده بودم, نه فقط من, که تقریباً 
اکثر دختران شسهر کوچک ما آرزویشان این بود 
که با رشید ازدواج کنند! وقتی پسر ثروتمندترین و 
همچنین قدر تمندترین مرد شهر باشی, وقتی ماهی 
یک بار اتومبیلت را عوض کنی و ماشین‌هایی زیر 
پایت باشد که به تعداد انگشتان یک دست از آن 
مدل وارد کشور نشده, و لباسهایی را از معروفترین 
برندهای جهان تنت کنی. طبیعی است که هر 
دختری دلش بخواهد همسرت شود. پس حالا که 
مرد آرزوهایم خودش به من اظهار عشق می کرد. 
بايد دیوانه می‌بودم که قبولش نکنم! اینطوری بود 
که تا چند ماه بعد و پس از پایان دبیرستانم. هر روز 
تلفنی با هم حرف می‌زدیم و هر چند که از فامیل 
متعصب و سختگیرم می‌ترسیدم. اما لااقل ماهی 
یک بار هم یکدیگر را ملاقات می کرد تا آتش 
عشقم تیزتر شود. 

شاید به همین خاطر هم بود که بعد از گرفتن 
دیپلم وباایتکه مدام برایم خواستگار می‌آمد. از 


هر کدام ایرادی میگرفتم تا از سرم بازشان کا 
تا بالاخره صدای خانواده‌ام در آمد و علت رفتارم 
را پرسیدند. من هم که دنبال چنین فرصتی بودم. 
همه چیز را گفتم و... و هنوز حرفم تمام نشده بود 
که اعتراض و فریادهای خانواده و فامیلم شروع 
شد: "می خوای با رشید ازدواج کنی که یازده سال 
از خودت بز ر گتره؟/ این پسره اگر اهل زندگی 
بود که در عرض سه سال» دو بار زن نمی گرفت و 
طلاق نمی داد / می‌خوای با پسر یک دزد شارلاتان 
ازدواج کنی؟ بابای رشید از آن عوضیهای نمک به 
حرومه که دو سره بار می‌زنه, هم سرش توی آخور 
مقاماته وهم با استفاده از رانت و هزار کوفت و زهر 
مار دیگه داره دزدی می کنه/ خب پسر چنین دزد 
نامردی میشه همین رشید که ماهی دو تا دوست 
دختر عوض می کنه/ و... و.." 

پدر و مادرم تصور می کردند با گفتن این 
حرفهاء عشق من نسبت به رشید از بین می‌رود. 
ولی اشتباه می کردند. چون من به عشق او نسبت 
به خودم ایمان داشتم. از طرف دیگر پدرم که 
قسم خورده بود جنازه مرا هم روی دوش رشید 
نمی‌گذارد. ورود همه خواستگارها را به منزلمان 
آراد اعلام کرد فا غ این راضن شوم اعا مرخ مج 
یک پا داشت تا آینکه آرسلان به خواستگازیم آمد: 
او که از اقوام دور پدرم بود. موقعیت مالی بدی 
نداشت . تهرانی بود و شغل و موقعیت اجتماعی 
خوبی داشت. به همین خاطر یک روز پدرم حرف 
آخرش رازد: "پری اگر نشستی سر سفره عقد 
ارسلان که خداراشکر اما اگر بازی دربیاری 
خودم می کشمت!" 

من با اینکه می‌دانستم پدرم فقط دارد مرا 
می‌ترساند. اما چون یقین داشتم از حرفش 
برنمی گر دد بر سر دو راهی مانده بودم و موقعی 
که از رشید مشورت گرفتم. او مثل هميشه بهترین 
پیشنهاد را داد:اتفاقا خیلی خوبه پری جان» زن يارو 
بشو و چند ماه بعد از اون طلاق بگیر. آن وقت 
اختیارت دست خودته و خیلی راحت و بی‌دردسر 
باضن آزدواجتی کش | 

آن روز وقتی این حرف را از رشید شنیدم» فکر 
کردم چقدر راحت می‌توانم به آرزوهایم برسم؟ 
ولی افتاد مشکل‌ها! 

همانطور که دو خانواده قرار گذاشته بودند. 
مراسم عقد در شهر کوچک ما اما جشن عروسی 
در تهران برگزار شد و من به خانه بخت رفتم! 
ولی از همان شب اول چنان رفتاری با ارسلان 
کردم که بفهمد شاید با او ازدواج کرده باشم.اما 
زنش نخواهم شد! ارسلان روزهای اول خیلی مدارا 
گر اما سرانجام و پس از سه هفته که از عروسی 
مان گذشته بود. یک روز صبرش سر آمد و گفت: 
"خب اگر از من خوشت نمی آمد چرا بله گفتی؟" 


...تا دو روز هیچ حرفی نزد و روز سوم 
گفت: باشه, اگر با رشید خوشبخت میشی 


من طلاقت می‌دم! "من که واقعاً شو که شده 
بودم و بالاخره سخت‌ترین تقاضا را از او 
کردم: حالا که داری مردانگی می‌کنی» پس 
قبل از طلاق به خانواده‌ها هیچی نگو... 


من هم مانند هنرپیشه‌ای که قبلاً دیالوگ‌هایش 
رااز حفظ کرده باشد. همه چیز را در مورد خودم 
ورشید برایش گفتم و در آخر گفتم: "من اهل 
خیانت نیستم ارسلان. اما جز رشید نمی‌تونم زن 
مرد دیگه‌ای بشم. از ترس پدرم مجبور شدم با 
تو ازدواج کنم. اما تو کمکم کن که از ترس تو و و 
ناخواسته به این زند گی ادامه ندهم.... منو طلاق 
بده تا من به آرزوهام برسم..." 

چهره آن روز ارسلان را هر گز فراموش 
نمی کنم.. بهتزده نگاهم کرد و تا دو روز هیچ حرفی 
نزد و روز سوم گفت: باشه. اگر با رشید خوشبخت 
میشی من طلاقت می‌دم! "من که واقعاً شو که شده 
بودم وبالاخره سخت‌ترین تقاضا را از او کردم 
"حالا که داری مردانگی می کنی. پس قبل از طلاق 
به خانواده‌ها هیچی نگو وقتی جدا شدیم هر چی 
دلت خواست بهشون بگو ارسلان!" 

هنوز هم بعد از هفده سال باورم نمی‌ شود که 
ارسلان تقاضایم را پذیرفت و بدون سر و صدا 
به محضر رفتیم و در حقیقت پنج هفته پس از 
ازدواجمان من و ارسلان از هم جدا شدیم! آنچه 
در موردش اطمینان داشتم این بود که نمی‌توانم 
نزد خانواده‌ام بر گردم. چرا که آنهاهر گز مرا 
نمی‌بخشیدند. برایسم مهم هم نبسود. چرا که من 
"رشید" را داشتم, اما فکرش راهم نمی کردم که 
خانواده‌ام آن رفتار رابا ارسلان انجام دهند. وقتی 
از جدایی ما باخبر شدند. پدر و برادرانم و چند تا از 
اقوام به تهران | مدند و از ارسلان شکایت کردند 
و وقتی شکایتشان به جایی نرسید. آبروی او را در 
محل کارش بردند و...ودر آن روزها من کنار رشید 
در اوج خوش بختی بودم اما اما افسوس که زمان 
این خوشی فقط دو ماه بود! پدر و مادرم حق داشتند 
که بگویند "گرگزاده گرگ شود" چرا که رشید 
حتی از پدر نامردش هم گرگ تر بود! او فقط سه 
ماه -آن هم در سفر دوبی- توانست مرا خوشحال 
کند و موقعی که به ایران بر گشستیم و از او خواستم 
طبق قولی که داده بود عقد موقتمان را به عقد 
رسمی تبدیل کند " فقط پوزخند زد و گفت: مگه 
این رابطه آزادی که داریم چه اشکالی داره..؟ از 
این گذشته از کجا معلوم که تو همانطوری که 
به شوهرت خیانت کردی, مرا هم یک روز کنار 
بگذاری؟ پری جان من اهل ازدواج نیستم. اگر با 
این شکل رابطه موافقی. من هستم. اما فکر این را 


۱ یک مرتبه و در یک پلک بر هم زدن کاخ 
باور کنم که رشید دارد مرا مثل دستمال کاغذی 
دور می‌اندازداولی او اين کار را کرد و حالا من 
به ته خط رسیده بودم! اشتباه بزر گم این بود که 
همه ماجرای خودم و رشید را به یکی از دوستانم 
گفتم واو هم شهر را از این خبر پر کرد تاخانوادهام 
چنان انگشت نما شوند که جاره‌ای نداشته باشند 
غیر ازاینکه آن شهر را بگذارند و به تهران بیایند 
از همه بود. يدرو برادرانمان پیغام داده بودند 
که اگر مرا پیدا کنند قاتلم می‌شوند جایی نداشتم 
و جهار ماه در تهران و در مسافر خانه‌ها زند گی 
کردم و سرانجام به تنها جایی که امیدوار بودم مرا 
بپذیرد رفتم؛ وقتی به سراغ ارسلان رفتم. او که 
از همه ماجرا باخبر بود کمی نگاهم کرد و گفت: 
"می دانم اگر به دست خانواده ات بیفتی جه بلایی 
سرت میاد. عیبی نداره که دیگران فکر کنند من 
بی‌غیرت هستم. می‌بخشمت. اما خواهی دید که 
هرگز فراموش نمی کنم!" 

خودم نیز شرمنده این همه جوانمردی ارسلان 
بسودم. وقتی دوباره با هم ازدواج کردیم. این بار 
خان_واده ارسلان نیز مانند پدر و مادرم از هر 
دویمان متنفر شدند و بعد از آن بود که هیچ یک 
از اعضای دو فامیل, ,اما دید تک دق با ما رفت 
و آمد کنند و حتی اسممان را به زبان بیاورند و 
ارسلان شد "عمونگو" و من هم تبدیل شدم به 
مايه ننگ خان واده! ولی این بایان ماجرا ثبود. جرا 
بخشید. اما به بدترین شکل ممکن انتقامش رااز 
من گرفت؛ در طول همه این هفده سال ارسلان 
همان رفتاری رابا من کرد که من در آن پنج هفته 
می کنیم. درست مانند خواهر و برادر..! 


حرفهای عمه پری که به اینجا رسید بغضش 
شکست و ادامه داد: "من نمی‌دانم که ارسلان زن 
دیگه‌ای داره یا نه؟ نمی‌دونم اصلاً با کسی رابطه 
رن حیجرت تیک زاو ول کم 
سهم من از زند گی با ارسلان فقط سلام و علیک 
است و پس!ولی من ناراضی تیستم» چون این تاوان 
تخلفات من بود! اره ثریا جان, تو خیلی شبیه من 
هستی. اما خدا کنه عاقبتت مثل من نشه! 

هتوز و پس از گذشت یک سال از شسنیدن 
حرفهای عمه پری. دارم تلاش می کنم که ارسلان 
او را ببخشداما عمونگ و" انگار بدجور دلش را 
شکسته 

» 
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مرحوم آنت اللەھاشمى رفسنجانی در دوران جنگ 


نقش بر جسته‌ای در هدایت. فر ماندهی و اداره آن 
در جبهه و پشت جبهه. و در سنگر مجلس بر عهده 
داشت. باره ا در جبهه‌ها حضور یافت و حتی یکی 
از فرزنداف‌ش به افتخار جانبازی هم ناثل آمد اما 
متأسفانه در برنامه‌های دفاع مقدس در رسانه ملی 
به عمد يا به سهو اشاره چندانی به نقش او صورت 
نگرفت واین نادیده گرفتن کاملاً مشسهود بود. مسیح 
مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم 
ضمن اشاره به این مطلب نوشت: در دفاع مقدس 
مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله؛ اقسام 
سه گانه اول تا سوم تحریف امکان وقوع دارند و 
متأسفانه واقع هم شده اند. قسم اول کوتاهی در 
تشریح جامع وقایع و نقل ناقص آمارها و اقدامات 
است. افسانه سازیهاء تعریف و تمجیدهای اغراق آمیز 
و جا زدن افرادی که نقشی در دفاع مقدس نداشتند 
به عنوان قهرمانان این واقعه از مصادیق قسم دوم 
هستند. از اینها زشت تر و خائنانهتر» محو کردن 
نقش افراد صاحب نقش و عملکرده او وقایع مهم 
است که از مصادیق بارز تحریف خطرناک محسوب 
می‌شود. یک نمونه از این تحریف تلاش گسترده 
جمعی از عناصر حاضر در جبهه‌ها و مطلع از جزییات 
وقایع در مورد پذی رش قطعنامه است که رهبر 
انقلاب در سخنانش به درستی به آن پاسخ داده و 
پذیرش قطعنامه را مدبرانه خواندند. اما یکی از دیگر 
نمونه‌های این تحریف حذف کامل نام. تصویر. فیلم. 
سخن و اقدامات آیت الله‌هاشمی رفسنجانی است که 
در همین مراسم تجلیل اخیر حتی یک عکس از آن 
مرحوم که فرمانده جنگ بود دیده نشد. در گزارش 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم اشاره‌ای به او تشد 
ودر رسانه ملی و دستگاههای رسمی تدوین تاریخ 
دفاع مقدس هم متأسفانه همین روش نامناسب 
سالهاست ادامه دارد که از جمله این تحریفات 
خطرتاک به خساپ می این 


بیمارستانها پر شده اند. ر 


بت کنید 


مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت موج سوم 
کرونا در کشور گفت: متأسفانه میزان بیمار زیاد 
فصل سرد رفته رفته شروع می‌شود خطر هم 
اقزایش می باند: تال سای نو گترستی برای 
کرونا داریم و نه تخت‌های بیشتری برای بستری 
لذا بسیار باید مراقب بود. هنوز بسیاری هستند که 
از زدن یک ماسک ساده هم خودداری می کنند و 
این بسیار بد است. همچنان بهترین روش شستن 
مداوم دستها, زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی است. درحال حاضر کووید ۱٩‏ در کشور 
به اوج خود رسیده و تقریباً همه جای کشور قرمز 
زیرانه وا کسن داریم و نه دارو و درمان اختصاصی. 


چقدر هواپیما داشتیم؟ 


وقتی جنگ ایران و عراق با حمله هواپیماهای عراقی 
به مراکز مهم و فرود گاههای کشور در سی و یکم 
شهریور ۵٩‏ شروع شد. نیروی هوایی دارای امکانات 
قابل توجهی شامل صدها فروند فانتوم اف ۵ و اف ۴ 
واف ۱۴ بود که در سالهای دهه ۵۰ خریداری 


اخیر آ الف به نقل از کتاب عقابهای سرزمین ایران 
و وضعیت آمادگی رزمی هوایی کشور گزارشی در 
مورد تعداد ظرفیت نیروی هوایی منتشر کرده که 
بد نیست بخشی از آن را بخوانید: 

بر اساس گفته‌ها و اطلاعات سرتیپ ۲ فنی تصرالله 
زینلی, تعداد جنگنده‌های اف ۱۴ کشور در آغاز 
جنگ, ۷۷ فروند بود که از این تعداد ۱٩‏ فروند به 
دلیل عدم وجود کار کنان فنی لازم در وضعیت انبار 
شده بود و ۵۸ فر وند در اختیار پایگاهها بودند که از 
این تعداد هم ۲ فروند برای استفاده. آمادگی کامل 
داشتند و بقیه نیازمند قطعه و تعمیرات بودند. 
تعداد فانتومهای اف ۴ای دی و آر ۱۹۹ فر وند بود که 
۸ فروند در وضعیت اورهال و ۲۴ فروند در وضعیت 
تعمیر بودند و ۱۴۱ فروند آماده پرواز. در انواع 
هواپیماهای اف ۵ اما وضعیت بهتر بود واز ۱۸۸ فروند. 


۰ فروند آماد گی پرواز داشتند. به این ترتیب در 
آغاز جنگ از مجموع ۴۶۴ هواپیمای شکاری و بمب 
افکن. حدود ۲۰۸ هواییمای جنگی کشور قادر به انجام 
عملیات بودند. البته سرتیپ خلبان مسبوق این تعداد 
راتا ۳۶۰ فروند هم (قادر به عملیات کامل یامشروط) 
دانسته است. از یازده فروند بوئینگ ۷ هم تنها ۶ 
فروند آمادگی کامل داشتند واز ۱۴ فروند ۷۰۷ هم 
۲ فروند آماده بودند واز ۱۴۱ فروند یکصد و سی هم 
۸ فروند آمادگی داشتند. 


یادی از مشکاتیان 


1 1 
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هفته گذشته ۲۰ شهریور مصادف بود با یازدهمین 
سالگرد در گذشت پر ویز مشکاتیان. اویکی از بهترین 
موسیقیدانان کشور بود که نقش قابل توجهی هم در 
درخشش بیشتر آثار شجریان داشت. 

حاصل ۱۶ سال همکاری این پدرزن و داماد چند آلبوم 
و سی‌دی ماند گار در موسیقی ایرانی است. از جمله نوار 
شنیدنی دود عود که با تنظیم درخشان کامبیز روشن 
روان یکی از بهترین و زیباترین آثار موسیقی ایران را 
تقدیم جامعه موسیقی و عاشقان هنر اصیل ایران کرد. 
همکاری مشکاتیان و شجریان از سال ۵۸ شروع شد و تا 
سال ۷۴ادامه پافت و با وجود جدایی مشکاتیان و دختر 
شجریان. گرچه مدتی به قهر شجریان انجامید اما پیوند 
عاطفی بین این دو واحترامی که برای همدیگر قائل 
بودند حتی با وجود عدم همکاری دیگری با یکدیگر 
برقرار بود. به شکلی که هم مشکاتیان و هم شجریان با 
احترام از یکدیگر تجلیل کردند و شجریان در مراسم 
تشییع داماد سابق خود م رگ او راداغی بزرگ در دل 
خود دانست و جالب اینکه شجریان خود متولد اول مهر 
است یعنی دو روز بعد از تاریخ مرگ او و البته ۱۵ سال 
قبل از زمانی که مشکاتیان قدم به گیتی بگذارد. 


مردم کمتر شیرینی می خرند 
یکی از بدیها و تبعات تورم و گرانی و ر کود. حذف 
برخی تفریحات و سر گرمیها و نیز خرید تنقلات و 
خوراکیهای تشریفاتی و جنبی از سبد هزینه خانوار 
است که مستقیم با آرامش و شادی و نشاط جامعه 
گرفتار مشکلات اقتصادی هستند خرید تنقلات 


يټ 


و شیرینی هم هر روز کم و کمتر می‌شود. رئیس 
اتحادیه صنف قنادان در گفت وگو با ایسنا می‌گوید: 
در وضعیت بدی به سر می‌بریم و ادامه فعالیت 
به دلیل شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی جامعه با 
افت شدید روبرو شده به نحوی که نسبت به سال 
گذشته ۷۰ درصد افت فروش داشته‌ايم. از آن 
طرف هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنف هم 
افزايش شدید دارد مثلا روغنی که تا یکی دو ماه 
پیش ۱۷۰ هزار تومان می‌خریدیم شده ۳۸۰ هزار 
تومان . یا پودر کاکائوی سی چهل هزار تومانی 
خیلی بالا نبرده‌ایم باز هم فروش خوبی نداریم. به 
گفته او قیمت شیرینی‌تر ۴۸ دانمار کی» زبان و 
پاپیونی ۲۸ و کیک یزدی ۲۹ هزار تومان است. 


به فکر دیابتی‌ها باشیم 


هفته گذشته جمعی از پزشکان متخصص و فوق 
تخصص که تعداد آنها بیش از صدنفر بود با 
ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به خطری 
که کمبود نوار اندازه گیری قند و نیز انسولین برای 
صدها هزار هموطن بیمار ایجاد می کند هشدار 
دادند. در بخشی از این نامه امده است:در ایران 
بیش از ۵ میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند که از 
این تعداد بیش از ششصد هزار نفر نیازمند تزریق 
روزانه انسولین و بیش از آن اندازه گیری قند خون 
با نوارهای تست قند در منزل و پیشگیری از شتاب 
پیماری هستند اما متأسفانه در ماههای اخیر 
بیماران در سراسر کشور با مشکلات عدیده‌ای هم 
در مورد تأمین انسولین و هم تهیه نوار تست گیری 
قند خون روبرو شده‌اند لذا ضروری است نسبت 
به تأمین هر چه س ریعر این دو کالای اسای با 
تخصیص ارز کافی اقدام عاجل به عمل آید. 


کار درست وزیر کار 


محمد شریعتمداری وزیر کار و تعاون هفته گذشته 
توئیت کرد: توسعه نیازمند توزیع متوازن منابع 
عمومی و بانکی است و بدون این توازن نمی‌توان 
در استانهای مرزی محرومیت‌زدایی کرد. 

۲ درصد از وامهای بانکی در تهران پرداخت 
می‌شود به شر کتهای تابعه در خوزستان دستور 
دادم ظرف ۲ماه کلیه حسابهای خود را به استان 
انتقال دهند...این حرف وویز کار درست است اما 
کار و حرف درست ‌تر این است که ایشان و بقیه 
ار کان دولت و حکومت حداقل به همه شر کتهای 
دولتی و شبه دولتی که کارخانه و محل کار و 
تولیدشان در شهر ستانهاست دستور دهند دفتر 
و دستکهای عریض و طویلشان در تهران رانیز 
جمع کنند و بساط مدیریت‌های پروازی راهم 


برچینند تا همه جیز درتهران و قم نخورد و همه 
هم در اینجا جمع نشوند و به توسعه متوازن کشور 
هم نیم نگاهی داشته باشند. 


نماینده‌ها چقدر قسط می‌دهند 


مجلس جدید در طول چهار ماهی که از حیاتش 
مصوبه يااقدام تأثیر گذاری هم نداشته است 
نمایندگان سر و صدا کرد و حالا هم مساله 
تخصیص خودروی دناپلاس اتومات و تحویل 
۰ واکسن آنفلوانزا به مجلس به سوژه فضای 
مجازی و رسانه‌ها بدل شد اما نکته جالب مطلبی 
بود که خبر گزاری تسنیم درباره میزان قسطی که 
نمایند گان باید بپر دازد منتشر کرد: 

... اگر یک نماینده مجلس وام ودیعه مسکن. وام 
ضروری و خودروی دنا پلاس ۲۰۲ میلیونی را 
دریافت کرده باشد در مجموع ۸۰۲ میلیون تومان 
از مجلس تسهیلات گرفته است و اگر بخواهد 
این مبلغ را بدون هیچ سودی در عرض ۴۵ ماه 
بر گرداند باید ماهیانه نزدیک ۱۸ میلیون و در 
صورت باز گشت اعتبار در سه سال (۲۶ ماه) 
بدهد و این در حالی است که حقوق او کمتر از ۱۲ 
میلیون وبا در نظر گرفتن بقیه مزایا مثل هزینه 
رفت و آمد. منشی. دفتر اجاره دفتر و... حدود ۳۰ 
میلیون تومان است که قاعدتاً اگر بخواهد بالغ 
هزینه‌ها؛ اجاره دفتر و منشی و... را جدای هزینه 
خورد و خوراک خانواده بیردازد؟ 


حرب حساب اقتصاددان 


دکتر فرشاد مومنی می‌گوید: 

... اکنون شما می‌بینید در شرایطی که کشور با 
بحران حاد سه گانه سقوط قیمت نفت. باز گشت 
تحریم و ظهور کرونا روبرو بوده و ما میراث سه 
دهه انباشت بحرانها را داشته‌ايم و گزارشهای 
رسمی می‌گویند فقط از ناحیه کرونا حدود دو 
میلیون و ۰ ۷۰هزار فرصت شعغلی تنها در سایه 
مفت خوارگی باز مانده است و در این شرایط نه 
ھا انکهای خصوصی را مقیّد نمی کید به جای 
دامن زدن به تب سوداگری و دلالی و به هم 
ریختگی اقتصاد. عنایتی به تولید داشته باشند بلکه 
فروشان همچنان خام فروشی‌های خود را انجام 
می‌دهند اما تولید به امان خدا رها باشد. امکان 
ندارد در چنین شرایطی کشور بتوان د از عهده 
اوضاع و احوال پیچیده بر آید. 


۲-تأمین شرایط و امکان کار برای همه و قرار دادن 
سایل و امکانات اشتغال در اختیار همه. 
۳-تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که 
شکل و محتوی و ساعت کار چنان باشد که هر فرد 
علاوه بر تلاش شغلی, فرصت و توان کافی برای 
خودسازی معنوی. سیاسی و اجتماعی و ش ر کت 
فعال در رهبری کش ور و افزایش مهارت و ابتکار 
را داشته باشد. 

مجبورم خلف وعده کرده و در مورد این بند 
قدری توضیح بدهم. سپری کردن اوقاتی از 
شبانه روز در کنار خانواده» افزايش مهارت و 
ابتکار و رسیدن به نیازهای معنوی و روحانی 
از اجات وق د هروه تا هاجاد ۳ 
و روایات زیادی درباره آن وارد شده است. از 
مهمترین آنها فرمایش امیرالمومنین علی(ع) 
در حکمت ۳۹۰ نهج البلاغه است که به انسان 
ا نف ا ارفا اهر را 
کا سے کی فی را ا 
ایرو رد اف و دیک رایرای اعرا معا 
وکسب و کار و قسمت دیگر را برای بهره‌گیری 
از لذات حلال و دل پسند که مهمترین آن بودن 
در کار عا ادمات ک ردان کال قاری ددد 
است. متأسفانه امروز اوضاع اقتصادی جامعه به 
رای دہ الت که‌اعضا عانواده‌ها رابرای 
رسیدن به قطار سریع السیر تورم و گرانی وادار 
به کار و در امد مستمر می کند. جدای درصدی 
از مردم که نیاز به تلاش فراوان برای در آمد 
ندارند. اکثر مردم. خصوصاً حقوق بگیران 
ثابت و اخص آنها بازنشستگان که با تورم ۳۰۰ 
درصدی بازار مواجهند اماحقوق آنها هر گز 
هماهنگی و تناسبی با نرخ تورم. حتی به میزانی 
که باتک مر کزی اعلام کرده و طبق قانون باید 
قراس نوی باب سب باان اش ۱ قارف در 
این شرایط خانم خانه هم که اساس تربیت صحیح 
فرزندان و استواری و قوام خانواده به ارامش و 
حضور مستمر او در خانه وابسته است مجبور 
است برای جبران کسری به سر کار برود وبا این 
محاسبات کجا این بند از اصل چهل و سوم قانون 
اساسی عمل می‌شود؟ و کدام حقوق شهروندی 
در این اصل رعایت می گردد؟ هم اوضاع معنوی 
و اخلاقی خانواده‌ها و هم پیوستگی.انسجام و دوام 
انواده‌ها مورد تهدید و از هم پاشیدگی است: 
این امر منجر به عدم رعایت بند ایز ی کر کد 
که آزادی در انتخاب شغل و عدم اجبار به انجام 
کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار 
دیگری را تکلیف کرده است 


ادامه دارد 
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کفن> 
هومن ظریف 

× چرانسیم سحری باید صبر می کرد و ما را 
با خود از کوچه‌ها می‌برد؟ 

آنگونه که من از شاعرش شنیده‌ام که برایم 
تعریف کرد. این برمی گردد به حس و حال انسان 
که دم صبح وقتی می‌خواهد. از منزل به اجتماع 
برسد. نیاز دارد یک نفسی تازه کند و با روحیه 
آماده از کوچه‌ها گذر کند.بالاخره از هر خانه‌ای 
که به اجتماع می‌پيوندیم. از مسیری و کوچه‌ای 
باید گذر کرد و چه خوب است انسان با حال خوب 
با مردم مواجه شود. 

برخورد شما با مردم چگونه است؟ 

یادم می اید یکی از آن روزها که ترانه‌ای از 
من در تلویزیون پخش شد که با شعری از حضرت 
مولاتا که مطلعش این امه ای من است ابا 
هی نبریدش/ آن من است او /هی نزنیدش " 
روزی در صف بانک بودم که پولی را واریز کنم. 
آن موقصی بود که اینترنت و کامپیوتری وجود 
نداشت و مجبور بودیم. شخصاً برای انتقال پول 
به بانک برویم.خلاصه در آن روز مردی از پشت 
روی شانه‌های من زد و گفت: "آقای همایون فال 
می‌توانم پرسشی را از شما بر سم ؟! من گفتم: بله 
بیرسیداگفت: مزاحم نیستم؟! گفتم: نه؟! چرا 
مزاحم؟ من اتفاقاً خوشحال می‌شوم نظر شما را 
بدانم. او با تعجب گفت: همین الان که در صف 
بانک هستید یا بعدا بر سم ؟! 

× یعنی واقعاً در هر شرایطی در کوچه و 
خیابان. جواب علاقه‌مندان خود را می‌دهید؟ 

بله, من از آن آدم‌هایی نیستم که خودشان را 
بگیرند. اتفاقاً برایم جالب بود بدانم, آن مرد چه 
نظری درباره کارم داشت. اتفاقاً به من گفت: آقا 
بامن چه کر دید وقتی این شعر مولانا را خواندید! 
پرسیدم: مگر خوشتان آمده است؟ گفت: بله, انگار 
دلم هری می‌ریزد پایین. وقتی آن را می‌شنوم. انگار 
جانم از تنم بیرون می‌رود.من به او داستان سرودن 
این شعر را از زبان "هادی منتظری "عرض کردم. 


گپ و گفتی با حسن همایون‌فال خواننده آی نسیم سحری" 
برتضی جانا ژازم زا کن اج ازز 


در روزهای پایانی تابستان بود که به رغم کروناء دعوت مجله اطلاعات هفتگی را پذیرفت و چند ساعتی 
که در خدمتش بودیم. شاداب و امیدوار درباره خاطرات گذشته و راهی که به یاری خانواده و استادان 
پیموده است» سخن گفت.تصاویر خندانش با خوانش ترانه "آی نسیم سحری"؛ خاطرات شیرین تلویزیون 
دهه هفتاد و هشتاد را زنده می کند و هنوز هم در ۶۸ سالگی با تمرین و وسواس. صدایش رساست و در 
کرج مشغول تدریس آواز اصیل ایرانی است. گفتگوی مجله اطلاعات هفتگی با او را پذیرا باشید: 


× چرا آقای منتظری ؟! 

آن زمانی که ما داشتیم این ترانه را در رادیو 
ضبط می کردیم. آقای منتظری وقتی دید. من 
خیلی متاثر از آهنگ شدم. داستان این شعر را 
برایم اینگونه تعریف کرد؛ روزی حضرت مولانا از 
محلی گذر می‌کرده‌اند. که مردم بر سر پیرمردی 
ريخته و او را می‌زنند. جلوتر که رفت متوجه شد. 
شمس تبریزی را به خاطر تعالیمش به مولاناء کتک 
می‌زنند. مولانا؛ شمس رابا سر و صورت خونین 
از مهلکه فراری داد و این شعر را زمزمه کرد و 
سرود. بعد که من داستان پشت این شعر را شنیدم. 
خیلی متفاوت‌تر اجرا می کردم یعنی به گونه‌ای 
که در هنگام تمرین» یک آن دیدم. پیرمردی در 
اتاق فرمان (رژی) استودیو من را نگاه می کند و 
اشک می‌ریزد. سعی کردم که استراحتی بکنم و 
گفتم اجازه بدهید از استودیو بیرون بروم. تا نفسی 
تازه کنم.هادی منتظری گفت: چه شده است؟ 
آیا من حرکت بدی کردم؟! گفتم: خیر بگذارید 
کمی استراحت کنم. بعد دیدم پیرمرد. جلو امد و 
من را بوسید و گفت؛ چه کرده‌ای ای جوان. گفتم: 
ببخشید شما را ناراحت کردم. گفت: آنه. خیلی هم 


فردی با عینک دسته مشکی و عبوس. 
به من نهیب زد: "شما چند سالته؟ 
مگر نمی‌دانستی زیر هجده سال 

نباید کسی ثبت نام کند؟!" گفتم: اگر 

می‌خواهید برگردم؟" 


پرسیدند: او را شسناختی؟! گفتم: خیر! گفتند: آه. 
او محمود ذوالفنون بود! ایشان ویولون می‌زدند و 

×آ یا نزدیکان و اعضای خانواده هم تقاضای 
خواندن از شما می کنند ؟ 

بسیار و البته من خیلی در زمان‌هایی که حواسم 
نیست با خودم نجوا می کنم. 

× حتماً از این قضیه خاطره‌ای جالب دارید! 

اتفاقاً یادم می‌آید در زمانی که ده ساله بودم. 
در حياط مدرسه, یک روز زدم زیر آواز! آواز که 
می گویم یعنی ابیاتی را بلند می‌خواندم. همچنانکه 
بچه‌ها و مدیر و معاون مدرسه. داشتند در سکوت. 
به صدای من گوش می‌دادند! 

× شا گرد چه کسی بودید در زمان کودکی؟! 
دفتری نوشته بودم! یعنی هر چه می‌شنیدم را در 
دفتری یادداشت می کردم و از بر می کردم. در 
واقع از رادیو هر چه می‌شنیدم» تمرین می کردم. 

× چگونه این ماجرا شروع شد ؟! 

روزی پدرم که تولیدی عرقیات و آبلیمو 
شمشاد را داشست» یک رادیو لامپی آورد خانه. 
برای ماآن روزهااین وسیله یک چیز بسیار 
عجیبی بود. واقعاً انسان به واسطه اتفاقات به ظاهر 


کوچکی: مسیر زند گی‌اش عوض می‌شود. خلاصه 
رادیورا که گذاشت جلوی من, وقتی آن راروشن 
کرد. گفت: حسن جان! کمی منتظر باش چون 
رادیو باید گرم بشود تا روشن شود. تا اینکه رادیو 
روشن شد واين موسیقی. در ذهنم تاالان لانه 
کرد: گل اومد بهار اومد. میرم به صحرا/عاشق 
صحراییم بی‌نصیب و تنها" دلبر مه پیکر گردن 
بلورم / عید اومد بهار اومد من از تو دورم "خلاصه 
این شد که من با همان صدای بانو پوران. نخستین 
چیزی که از رادیو شنیدم موسیقی بود و به تدریج 
سعی کردم همه ترانه‌ها را یاد بگیرم. 

× چه زمانی و چه اتفاقی باعث شد وارد 
رادیو و تلویزیون شوید؟! 

دوازده سالم بود که متوجه شدم که رادیو 
تلویزیون" آگهی جذب خواننده داده است. با 
اینکه حداقل سن را هجده سالگی اعلام کرده 
بودند دل, رابه دریا زدم ورفتم. آن موقع محل 
رادی و تلویزون ملی ایران. بلوار ناهید بود و یک 
دشت لخت. دیدم سر صبح, آنبوهی از جمعیت 
داخل صف ایستاده‌اند.اول جا خوردم که من 
اینجاچه می کتم؟!مگر ممکن است من راقبول 
کنند. یادم هست. مجله آن زمان تیتر زده بود که 
۲ هزار بلبل رادیو و تلویزی ون در صف انتظار... 
خلاصه به ندای درونم گوش دادم که می گفت 
حتماً قبول می‌شوی و در صف منتظر ماندم. زمانی 
که به نفری رسیدم که متصدی ثبت نام بود ديدم 
خیلی تحقی ر آمی زگفت: "نام و نام خانوادگی ات رو 
بگو تا هفته بعد اعلام کنیم بیایی برای امتحان. " 

× یعنی آن روز خیلی‌ها را نپذ یرفتند؟ 

بله ظاه رآ همین طور بود. حالا چه شد که یک 
بچه‌ای را به حساب آوردن د. نمی‌دانم. متصدی 
اترا را هزین کی 
پدرم را بنویسید. " خلاصه یک هفته بعد روزی 
پدرم به منزل آمد و گفت: هفته دیگر باید 
بروی برای آزمایش صدا. حالا چیزی امتحان 
کرده‌ای؟! خلاصه در طول هفته من کلی تمرین 
کردم و آن روز که دوباره به سازمان رفتم, ديدم 
باز هم صف طولانی در انتظار ایستاده‌انداوقتی 
نوبتم شد و وارد اتاق شدم. همه افراد ممتحن. مثل 
شادروان فریدون مشیری (مدرس رابطه شعر و 
موسیقی) و بانو ماه منیر شادنوش (مدرس سلفز) 
و نصراللّه زرینچه نشسته‌اند و فقط فردی با عینک 
دسته مشکی و عبوس, به من نهیب زد: "شما چند 
سالته؟ مگر نمی‌دانستی زیر هجده سال نباید کسی 
فیست نام کند؟!" گفتم: اکر می‌خواهید پ رگردم؟" 
آن فرد که بع دا متوجه شدم استاد بزرگ 
تاکن آقائ مزتضی حتانه یت گفت: "حبرا 
حالا که آمده‌ای و حتما از خودت مطمئن هستی. 
یک چیزی بخوان. "من دیدم جای تردید نیست. 


آس‌ام را رو کردم و شروع کردم به خواندن: 

"من از روز ازل دیوانه بودم" 

تااین را خواندم, زیرچشمی به هيات ممتحن 
نگاه‌می کر دم که بر اندازشان کنم چه وا کنشی به من 
دارند. دیدم. کم کم مرتضی حنانه نرم شد و گوشه 
تن نی با ترس ور عرش ادان 


گنجه‌ای, کمانچه و آقای حبیبی, دف نواخته‌اند. 
باهمین تیم کارهای دیگری هم اجرا کردیم مثل 
"یک آسمان پرنده" که کمانچه آن را روانشاد 
سهیل ایوانی. که کر مانشاهی بود و زود فوت کرد. 

نواخت که بسیار بسیار. نوای کمانچه در 


کرد. حنانه گفت: "می‌دانی این را در الان آن کار نیڈ ت و شنونده را بدرقه 
مخالف سه گاه خواندی؟! گفتم: که بازنشستهام اما می کرد و انگار کمانچه در این 
"نه. از رادیو شتنیده بودم که باور کنید. خیلی مشاغل را البوم دارد با شنونده حرف 
غلامحسین بنان خوانده بود. " تجربه کرده ام. روزی حساپ . می‌زند! 

بعد من از روز ازل دیوانه بودم کردم و دیدم نزدیک ۳۰ تا × پس با این تعار یف شما 
غلامحسین بنان را خواندم. حنانه شغل داشته ام کارمند صداو سیما بود ید ؟ 


گفت: "خب. حالا یک ضربی بخوان! 

"تا شروع کردم ترانه از خوانندگان 
باصفای آن روز گار را خواندم. یک آن, در میان 
خواشدن من گفت: این ترانهه_ ای کوچه بازاری 
چیه می‌خونی؟حیف نیست به جای آن ترانه‌های 


خوب, این چیزهای مبتذل را می‌خوانی؟!" خلاصه 
چند آزمایش ضرب هم روی میز گرفت و از من 
خواست روی میز صداها رابا انگشت تقلید کنم و 
بعد قرار شد به من خبر بدهند. 


× یعنی اجراهای دهه چهل یا پنجاه شما باید 
در آرشیو تلویزیون باشد؟ 

در واقع نه. چون من به سربازی رفتم و آقایان 
و خانم‌های هم دوره‌ای من اجرا داشتند و من فقط 
یک اجرای سه نفره داشتم در تلویزیون. 

× ماجرای ترانه کوچه‌ها" چه بود؟ 

من با آقای‌هادی منتظری, جند شعر دیگر 
هم خوان ده‌ام که آقای محمدرضااحمدیان. 
آهنگسازی آن راانجام دادند و شعر راسهیل 
محمودی سرود. در این اثری که نام بردید. حسین 
ناهید. نی زده است و اردشیر کامکار. داماد داوود 


والا الان که بازنشسسته‌ام. اما 

باور کنید. خیلی مشاغل را تجربه 
کرده‌ام. روزی حساب کردم و دیدم نزدیک ۳۰ 
تا شغل داشته ام. از سال ۱۳۵۴ ده سال که در 
بانک ایران یا ملت فعلی بودم و چه شد که از بانک 
بیرون آمدم؟ این بود که روزی کیسه‌های زباله 
فله را بسته بندی کردم و مار کی روی آن چسباندم 
و بین مغازه‌ها پخش کردم. دیدم کارم گرفت. 
دوستانی هم به عنوان ویزیتور و پخش کننده به 
من کمک کردند. خلاصه یک تولیدی کوچک راه 
انداختم. زیر زمینی در خانهام در منیریه. تبدیل 
شد به محصولات "ریحانه "به نام دخترم چون 
سال ۱۳۵۵ ازدواج کرده بودم. حتی عکس ریحانه 
راروی بسته‌های کیسه زباله زده بودم!ای کاش 
نوار "مثل دریا" که هنوز منتشر نشده است را 
طراحی کرده است. نوه‌ام امیرسام نوازنده پیانو و 
عروسم همسر حمیدرضاء طراح و نقاش زبردستی 
است و نیز همسرم یار و یاوری مهربان و عاشق 
موسیقی است و دامادم مشوق و طر فدار موسیقی 
ناب است. خلاصه بر گردیم به خاطرات گذشته. 
آبلیمو ورب انار و عرقیات را با مارک "ریحانه" 
یعنی به نام دخترم پخش می کردم. حتی بادم 
می‌آید یک دوره‌ای. سیم ظر فشویی‌ها را داخل 
سلفون بسته بندی می کردم و می‌فر وختم. 

× گفتید که کارمند بانک هم بودید. به نظر 
شما وضع بد اقتصادی روی هنر مردم تأثیر 
می گذارد پا خیر؟ 

اگر دقت کنید. آنچه را که خوانند گان و 
دوستان امروز می‌خوانند را نمی‌توانیم. با موسیقی 
دهه چهل پنجاه يا حتی هفتاد مقایسه کنیم. 
طبیعتاً این آشفتگی اقتصادی روی افراد مخصوصاً 
هنرمندان تأثیر می گذارد و بی‌حس و حال شدن 
آثار به خاطر همین وضع اقتصادی و نبود انگیزه 
در مردم آنشت: 


بقیه در صفحه ۵۴ 
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خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزندپروری» 
خانواده, ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت !۱ ۱۳ 


۲ سوال: با سلام خانم د کتر من پسری دارم ۱۰ 
۱ ساله که مدتی است متوجه شدم در موبایل تصاویر 
مشکل‌دار جنسی می‌بیند. بسیار مضطرب شده و 
| گوشی راازاو گرفتم لطفا راهنمایی‌ام کنید چه کار 
| باید بکنم؟ م - ر -تهران 
پاسسخ: سلام به شما مادر عزیز. وقتی چنین 
اتفاقاتی می‌افتد بیشتر مادران دو احساس را 
تجربه می کنند. یکی احساس گناه و بی کفایتی 
| "که این مادران با خود می‌گویند: من مادر خوبی 
7 نبودم و در قبال فرزندم کوتاهی کردم.و دیگری 
اخسانی عم کتفرل "که اص اس می کد 
کنترل فر زندشان از دستشان خارج شده است. 
و این دو احساس منجر به یک حالت درماندگی 
و استیصال می‌شود و نمی‌دانند چه کار کنند. در 


۱ خصوص احساس گناهی که به شما دست می‌دهد 
ابتدا باید بدانید که شما زمانی بايد راجع به مسایل 
جنسی بااو صحبت کنید که یک عاملی باعث 

شده است که کنجکاو شود. تا وقتی کنجکاو نشده 


نیاز نیست راجع به مسایل جنسی با او صحبت 
" کنید هر چند یک کودک تا ۱۳ سلله بهتر است 
۳ استفاده‌های جنسی و خطراتی که او را تهدید 

می کند اطلاعاتی داشته باشد. پس تا وقتی که 


نپرسیده‌است نیاز نیست راجع به مسایل جنسی 
با او صحبت کنید بنابراین نگران نباشید چون 
شما کوفاهی نکرده‌اید,اتفاقا الان وفتش است که 

بااوصحبت کنید. و در خصوص احساس عدم 
۲ کنترل: آیا شما نگرانید که فرزندتان از کنترل شما 
خارج شود؟پس باید از خودتان بپرسید پشت 
این نگرانی شسما کدام نگرانیبزرگتر قرار گرفته 
ست؟ آیانگرانید که مورد سو استفاده جنسی 
قرار گرفته باشد؟ یا نگرانی شما این است کودک 
شما دچار مشکلات جنسی شود؟ یا... دقیقاً نگرانی 


۱ 
۱ آقای سعید مجیدی نژاد 
۱ 4 وکیل پایه یک دادگستری و 
ك ۱ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
9 مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


حطور رس کی یرای 


والدهمجنس بافر زندتان صحیت کند 

شماوقتی گوشی رااز او می گیرید تنهانتیجه‌ای 
که‌دارداین است که طناب ار تباط خود تان رابا 
فرزندتان هم قطع می کنید. در حالیکه تنها راهی 
که شمامی‌توانید روی‌فر زندت ان تأثیر بگذارید 
این است که طناب رابطه راحفظ کنید.طبق قانون 
کنترل:شمانمی‌توانید هیچ کسی را کنترل کنید مگر 
این که‌اوخودش بخواهد واین در صورتی امکان 
دارد که رابطه خوبی باشماداشته باشد یک رابطه 
دوستانه صمیمی و قاطع. 
والدین به سوالات فرزند خود چگونه پاسخ دهند؟ 

معمولا والدین یا اطلاع ات نمی‌دهند ویااورا 
به خاطر پر سیدن سوالات جنسی سرزنش کرده و 
احساس گناه در اوایجاد می‌کنند. یااطلاعات کم و 
غلط می‌دهند وبه نوعی اور گول‌می‌زنند.ااطلاعات 
بسیار زیاد می‌دهند و معتقد ند باید همه چیز رااز حالا 
بداندو گروه آخر آموزش صحیح و مناسب می دهند 
اما باید دانست که سوالات بچه‌هادر سنین مختلف 
باهم فرق می کند. پس بایدبراساس سن کود ک به 
سوالات اوپاسخ داد. کود ک تا ۷سالگی انتزاعی فکر 
نمی کند. یعنی فکر می کند پد ر و مادر باید اراده کنند 
تا بچه ایجاد شود. کودک در ۲تا۶سالگی به هویت 
جنسی می‌رسد.یعنی "من پسرم." پس اگر در ۲تا ۲ 
سالگی سوالاتی در باره جنسیت ی سید مثلاً چرامن 
پسرم؟ شما می توانید تفاوتهای قابل دیدن رامطرح 
کنید مثل موی بلند یا حجاب در باره دخترها وریش 
و سبیل در مورد پسرها. 

کر سالگ کم کم تیوالائن مل من از کا 
آمدم؟چطوری توی شکم توبودم؟و... در ۶ سالگی 
کم کم از مفهوم ازدواج می‌پر سد ؟ 

اماباید بدانید که سوالات هرس نی مخصوص 
همان سن است یعنی در ۶ سالگی سوال بچه ۳ ساله 
رانخواهد پرسید؟ 

آموزش صحیح و مناسب یعنی چه؟ 

زمانی که پسر شما می‌پرسد بچه چه جوری به 
وجود می آید؟ شمااول باید از او پپرسید: توچی 
می‌دونی؟ این خیلی مهم است که ابتدا شما فرزند 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۳ 


خود را تخلیه اطلاعاتی کنید و بفهمید که این سوال 
چط ور در ذهن اوبوجود آمده‌وچقدرمی داند؟ 
سپس به او بگویید فر دابه تو می گویم یعنی بلافاصله 
پاسخ ندهید.به ۲ دلیل اول اینکه ممکن است آماده 
نباشید و مضطرب باشید و دوم اینکه بهتر است از 
این گفت و گو خاطره‌ای در ذهن او بسازید وزمانی 
که کاملا شرایط برای گفت و گوف راهم بود صحبت 
راشروع کنید وداستان رااز زمانی شروع کنید 
که وقتی دختر و پسر باهم آشنا می‌شوند. سپس 
باخانواده خود در میان می گذارند و خانواده پس 
از تحقیق واطمینان, آن دو را به عقد همدیگر در 
می آورندو بعد از مراسم عروسی یک مراسم جشن 
می گیرند تا زن و شوهر شدنشان رابه همه اعلام 
کنند و بعد صاحب فر زند می‌شوند. در این داستانی 
که تعریف می کنید شمامی‌توانید داب ورسوم 
قومی وخانواد گی خود را توضیح دهید. می توانید 
وی گیهایی که دوست دارید همسر فرزندتان‌داشته 
باشدرابه‌اوبگویید وخلاصه‌هر آنچه که‌دوست 
دارید راجع به ازدواج به او بگویید در قالب داستان 
می گویید. زمانی که به مرحله عروسی رسید لازم 
نیست با جزییات بگویید بلکه فقط تا دانسته‌هایی 
که دارد پیش بر وید. 

اگر از تولید مثل پرسید چه بگوییم؟ 

شماابتدا باید تصاویری از تولید مثل گیاهان و 
حیوان ات از اینترنت آماده کنید و بعد تولید مثل 
گیاهان و حیوانات را با تصویر به او نشان دهید. 

یادتان باشداگر شمانشان ندهیداوچون‌سوالاتی 
در ذهن‌داردبالاخره‌به دنبال پاسخ سوالا تش خواهد 
رفت پس بهتر است که شمااولین ومطمتن‌ترین 
منبع برای اوباشید بعد کم کم تصاویری از دستگاه 
تولید مثل زن مثل رحم رابه او نشان دهید که بچه 
در جایی در بدن مادر که به آن رحم می‌گویند رشد 
می کند و به دنیا می ید (مثلااز ناف).یادتان باشد 
باید بر اساس سن و میزان آ گاهی‌های او جلو بر وید. 
می‌توانید اطلاعات کامل به او ندهید. ولی اطلاعات 
غلط هم ندهید تابعدهاهم به شمااعتماد کند و 
سوالاتش راباز هم از شما بپرسد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 


مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


داستان توتاه 
صد کلمه ای 


ومد ظرچف . 
۰۰1۷ /, 
گوشواره‌ها 


اد اد اد 
۳ ۱ کر 


ا2ے 


بسیج,روی جدول کنار میدان می‌نشست در انتظار اینکه کاری به او بدهند 
یا بار ماشینی خالی کند. 

ساعت از ۰ ۱ هم گذشت ولی خبری از کار نبود. احساس کرد. معده‌اش دارد 
ضعف می رود. یادش آمد صبح فقط یک تکه نان با یک چای شیرین خورده 
گوشی نو کیای ساده‌اش را از جیبش دراورد و د کمه سبز را فشار داد. از آن 
طرف خط. صدای مردی با لحن نسبتاً خشن, خود را صاحبخانه‌اش معرفی 
کرد. گلایه می کرد که چرا ۰ ۱ روزی‌است که اجاره‌اش عقب افتاده.مرد کار گر 
احساس کرد بیشتر گرسنه‌اش شده شرجی سوزان تیر ماه دهلران بدجوری 
بر پیکرش شلاق می‌زد.قول داد به مرد صاحبخانه که کرایه را جور می کند. 
تلفن را که قطع کرد احساس کرد تمام غم‌های دنیا مهمان دلش شد. خدایا با 
این وضعیت کار تو دهلران, چطور کرایه را آماده کنم؟ با خود اندیشید کاش 
حداقل وضعیت مسکن‌های مهر دهلران روبه راه می‌شد. اخر ۷سال بود ثبت 
نام کرده بود ولی خبری از مهربانی مهرها نبود... عقربه‌های ساعتش ۱۲ را 
نشان می داد که ناامید به سمت منزلش راه افتاد یادش آمد. سر راه باید 
دیگر جز دو تاپنج هزار تومنی و چن تا دوه زاری چیزی توی جیبش نبود. 
طول مسیر را به مشکلاتش اندیشید. به عصبانیت مرد صاحبخانه» به اینکه به 
دخترش قول داده امشب او را به پار ک ببرد. اما روز قبل فهمیده بود که پار ک 
اناران تنها پار ک شهر به بیابانی تبدیل شده‌به بیماری آسم همسرش فکر کرد 


دهلران راطی کرده.بعد از صرف ناهار که مقداری (کته) بود. موضوع تلفن | | 


صاحبخانه رابا همسرش در میان گذاشت. همسرش دید چاره ای نیست 
پیشنهاد چند روز قبلش را تکرار کرد. آخر این اولین بار نبود که مرد صاحبخانه 
تماس می گرفت و کرایه می خواست. مرد با ناراحتی گفت من چطور دست به 
گوشواره‌های دخترم بزنم؟ همه دلخوشی زهرا به این جفت گوشوارهاست!او 
دوباره کوه مشکلات بود که احساس کرد برسرش در حال اوار است.عصر که 
شد همسرش با چشمانی گریان گوشواره‌ها را از گوش دخترش بیرون کشید و 
به طلا فروشی برد... آری.اینگونه بود که در انسوی شهر مردی اجاره خانه‌اش 
را گرفت و در این سمت شهر.دختری بی گوشواره شد و پدری که همچنان در 
دریای عظیم مشکلات دست و پا می‌زد. ۱ 
نسیم خوب ایند 


4 مریم کوچولو 


تدییر و امید 
شاعرانگی دارد. سپاس 


طناب رو از قلاب رد کرد و صندلی را گذاشت زیرش... 
نداری و بیکاری و فرار از دست صابخونه کم بود. این کرونای کوفتی هم. 
خبر مر گش, معلوم نبود از کجا پیداش شده بود. یادش نمی‌اومد آخرین 
باری که آب خوش از گلوش پایین رفته بود. چه زمانی بود! دیگه به اینجاش 
رسیده بود!... 
دست به دامن کامپیوتر باشه باباءهمون رایانه شما شده بود! 
_ راه‌های رسیدن به خدا ؟ 
با بی‌میلی جوایشو داده بود. به عدد آدم‌ها! 
همین؟؟! نمیری یه وقت! 
-راه‌های خود کشی؟ 
چند صفحه براش لیست اومد. 
دنبال یه راه راحت و بی‌هزینه می گشت. 
بابت آمپول هوا و قرص دیازپام با ناصر خسرو تماس گرفته بود و اونا هم پول 
خون پدرشونو ازش خواسته بودند! 
"گاز "هم گازهای قدیم! معلوم نبود چی قاطیش کرده بودند که اصلاً افاقه 
نکرده بود ! 
رودخونه هم نزدیکاش نبود تا جیب‌هاشو پر از سنگ کنه و خودشو بزنه به 
آب!... یه دوره کتاب‌های صادق هدایت رو هم امانت گرفته بود و شروع 
کرده بود به خوندن. نیم ساعت. یک ساعت .یک روز. دو روز هم صبر کرده 
بود و نه تنها حالت یس و ناامیدی و مرگ وخود کشی بهش دست نداده بود 
بلکم سر شو از پنجره کرده بود بیرون و داد زده بود: گل شبدر چه کم از لاله 
قرمز دارد !...یه نگاهی به سقف انداخت. خونه قدیمی و کلنگی بود ... رفت 
تو فکر. اگه نمیرم و خرابی به بار بیاد چی؟ 
سر انگشتی حساب کرد با پول بنا و کار گر و یکی دو تا پاکت گچ و سه ماه 
اجاره عقب افتاده جمعاً می‌شه... منصرف شد. 
رفت جلوی آیینه. چشم هاش هیچ اشتهایی به زند گی نداشت. 
پرداخت وام یک میلیوتی دولت به پارانه بگیران... 
رفت جلوی تلویزیون دو زانو نشست .مگه می‌شه. مگه داریم. شروع کرد به 
تیک فام بت تام با موففیت انجام شد اب ذوق ر دا 
فریاد زد من ثبت نام کردم پس هستم !... بازم دولت "تدبیر و امید" با 
تدبیری که به خرج داد. اميد رو به خونه‌ها برده بود! 

صفر علی هراتی اصل 


ن کوتاه و زیبای شماء ما را به یاد سربازان وطن و مجاهدت 
انداخت و لطفاً باز هم داستان بفرستید. 


اج اد اد 
2S‏ کرت 


مریم کوچولو از مادرش پرسید مامان راستی وقتی من توی امامزاده گم 
شدم» اون اقاهه چه جوری خونمون رو پیدا کرد؟ 
مامانش دستی به موهای مریم کوچولو کشید و گفت: خوب معلومه عزیزم 
مریم کوچولو, با یه بغضی نگاهی به لباسای خاگ گرفته سربازی باباش کرد 
و گفت کاش... کاش بابام هم توی جیب لباساش آدرسی داشت! 
و بعد سرشو روی شونه مادرش گذاشت و های‌های گریه کرد. 

امید سبزعلیها -رادیو فرهنگ 


۳۱ 


EREZ 
۳۹۰۰ الاعات کل ارو‎ 
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داد اشتن اعصایی 
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نکارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo com‏ 
همراه:۴ ۰٩۹۳۲۹۵۵۸۰۹‏ 
چادرش را کشیده بود روی صورتش تا اشکهایش را 
نبینم. از همان لحظه که از در سالن ملاقات وارد شدم. 
صورتش را پوش‌اند. قلبم داشت از جا کنده می‌شد. 
نزدیک به چهار ماه می‌شد که ندیده بودمش. بغض 
سنگینی راه گلویم را بسته بود. آب دهانم راهم 
نمی‌توانستم قورت بدهم. دلم می‌خواست اسمش را 
صدا کنم. شادی... شادی... کاش می‌توانستم بگویم 
تو رابه خدا گریه نکن. خب لعنتی! من که نمی‌توانم 
مثل تو اینجا وسط سالن ملاقات زار زار گریه کنم. 
تواشک‌هایت را زیر چادرت پنهان کردی, من چه 
کنم که اگر اینها گریه‌های مرا ببینند. برایم دست 
می‌گیر ند. تا مدتها سوژه خنده همه آنها می‌شوم. دلم 
می‌خواست می‌توانستم مثل فیلمها مشتم را محکم 
بکوبم روی میز و فریاد بزنم: لعنتی گریه نکن... اما 
نمی‌توانستم. فکر کنم حدود پنج. شایدم ده دقبقه‌ای 
گذشت تا بالاخره شادی ارام شد. سرش را بلند 
کرد و گردی صورتش رااز میان قاب پارچه‌ای 
چادرش بیرون آورد. لبخند کمرنگی روی لب‌های 
صورتی‌اش نشست. با صدایی که به سختی از گلویم 
بیسرون می آمد. گفتم: خوبی؟!لبهایش لرزید و کمی 
کج شد. به صدایی که به سختی شنیده می‌شد گفت: 
تو خوبی؟! می‌دانستم یعنی تو خوبی تامن خوب 
باشم!سرم را تکان دادم و بعد پچ پچ‌هایمان شروع 
شد... دستم را دراز کردم و از آن طرف میز, دستهای 
سرد و لرزانش را در دستم گرفت. به اندازه چهار ماه 
حرف داشتیم, شادی گاهی ریز ریز می‌خندید. دلم به 
خنده‌هایش گرم می‌شد. حر فهایش بوی امید می‌داد 
آن هم برای من که امیدی نداشتم. می‌دانستم طناب 
دار بالای سرم رقص می کند. شادی, تنها بهانه‌ای 
بود که در آن روزهای سیاه می‌توانستم. به آن دل 
ببندم. حتی رویای زندگی دوباره با او مرا به زندگی 
امیدوار می کرد. 
ساعت ملاقات آنقدر زود گذشت که حتی فرصت 
نکردیم جز خودمان از کس دیگری حرف بزنیم. 
شادی که بلند شد تا از سالن برود. دلم لر زید. انگار 
چیزی از ته قلبم کنده شد...انقدر آنجا ماندم تا او 
از در بیرون رفت و آن وقت به سلولم بر گشتم. 


من بچه ماقبسل آخر خانواده بودم. ما پنج برادر 
بودیم و من چهارمین پسر خان‌واده بودم. پدرم 
شغل مهمی داشت و مهندس یک شر کت بز رگ 
بود. برادرهایم همگی درس خوانده و تحصیلکرده 
بودند. من هم دانشگاه رفتم. البته رشته من با بقیه 
آنها متفاوت بود. من هتلداری خوانده بودم. چون 


دوست داشتم جشن‌ها و مهمانی‌ها را مدیریت ۷ 


کنم, خیلی خوب هم از عهده این کار برمی آمدم. 


درسم که تمام شد. در یک شر کت بر گزار کننده 
جش‌ها و مهمانی‌هاء مشغول به کار شدم و خیلی 
زود مدیریت قسمت تشریفات را بر عهده گرفتم. 
من آدم موفقی بودم, این را خودم نمی گویم. بلکه 
همه اطرافیانم هم تایید می کردند. شاید دلیلش این 
بود که من دقیقا می‌دانستم به چه کاری علاقه دارم 
و در چه زمینه‌ای استعداد دارم. برای همین هم بدون 
انکه از این شاخه به ان شاخه بپرم صاف و مستقیم 
به سراغش رفتم. برادرهایم هم کم و بیش در کار 
و زند گی‌شان موفق بودند. آنها هم هر کدام بعد از 
گرفتن دیپلم, روانه دانشگاه شدند. یکی از برادرهایم 
بعد از تحصیل به ساخت و ساز مشغول شد و سه بر ادر 
دیگرم در همان زمینه تحصیلی خودشان مشغول به 
کار شدند و بعد هم به صورت سنتی ازدواج کر دند. 
یعنی مادرم دختری را برایشان در نظر گرفت و بعد 
هم مراسم خواستگاری و همان روال همیشگی برای 
از سر گرفتن این نوع وصلت‌ها طی می‌شد. برادر 
کوچکم قبل از من ازدواج کرد. چون من به مادرم 
گفته بودم که دنبال زن برای من نباشد. نوع شغلی 
که انتخاب کرده بودم به من این فرصت را نمی‌داد تا 
مثل برادرهای دیگرم بلافاصله بعد از فارغ التحصیل 
شدن ازدواج کنم. برعکس من برادر کوچکم حتی 
تا فارغ التحصیل شدنش هم صبر نکرد و بااولین 
گزینه‌ای که مادرم پیشنهاد داد. ازدواج کرد. 

داستان من اما کمی پیچیده‌تر از بقیه شد. 

راستش من وقتی زندگی چهار برادرم را دیدم. دلم 
نمی‌خواست مثل آنها باشم. اصلاً منظورم این نیست 
که همسرانشان خوب نبودند. یا زند گی متشنجی 
داشتند و یا انتخاب‌های مادرم خوب و شایسته و 
مناسب نبود. نه اصلا منظورم این نیست. من فقط آن 
مدل و آن سبک از زند گی مشترک را نمی‌پسندیدم. 
ترجیح می‌دادم خودم فرد موردنظرم را انتخاب کنم. 
حتی مدتی با او حشر و نشر داشته باشم و وقتی کاملاً 
او را شناختم و زیر و بم‌های اخلاقی و روحی‌اش را به 
دست آوردم بعد ازدواج کنم. همین طرز فکر سبب 
شد تابرادر کوچکم هم زودتر از من ازدواج کند تا 
من خودم گزینه مناسب خودم را پیدا کنم. البته فکر 
نکنید این موضوع به همین ساد گی که گفتم از طرف 
مادرم پذیرفته شد که اصلا اینطور نبود. مادرم روزی 
نبود که مرا سرزنش نکند و یا در مورد اینکه بی‌دلیل 
خودم را از زند گی عقب انداخته‌ام سرم غر نزند. 


همین که یکی از برادرهایم به خانه ما می آمد. همین 
که یکی از پسران یا دختران فامیل ازدواج می کر دند. 
داغ دل مادرم تازه می‌شد. خلاصه که او همه تلاشش 
رامی کرد تامن زودتر ازدواج کنم و من همه تلاشم را 
می کردم تا اوراقانع کنم که روش من برای انتخاب 
همسر با برادرهايم فرق دارد.... 

تااینکه سر و کله شادی پیدا شد. 

شادی دختر جوانی بود که برای کارهای تزئینات و 
سفره آرایی به جمع ما وارد شد. تحصیلات خاصی 
نداشت. امااین دوره‌هارا به صورت خصوصی واز 
یکی از بستگان نزدیکش یاد گرفته بود. آنطور که در 
رزومه‌اش خواندم. خاله او آموزشگاه آموزش آشپزی 
و کیک و سفره آرایی داشت و شادی هنر جویی بود 
که از دوره نوجوانی تحت نظارت ایشان این هنرها 
را آموخته بود. کارش را دوست داشتم. آمیخته‌ای 
از آموزش و سلیقه شخصی خودش بود. مدرن و 
متفاوت. هميشه سعی می کرد تنوع چشمگیری در 
کارهایش باشد. می‌دیدم که خیلی جدی‌تر از یک 
شغل به کارش نگاه می کند.بعد از مدتی به راحتی 
می‌شد امضای کارهایش را دید. یعنی با دیدن میز 
چیده شده. می فهمید طراحی تزئینات را شادی انجام 
داده یا بقیه بچه‌های گر وه.احساس کردم شادی همان 
گزینه مورد نظر من می‌تواند باشد. مدتی او را تحت 
حرف زدن و حتی نوع آرایشش را. خوب مطلق نبود. 
اما در مجموع دختری بود که می‌پسندیدم. نه خیلی 
فعال و پرجنب و جوش و نه خیلی به قول معروف 
کند و آرام. می‌شد فهمید خانواده‌اش توانسته‌اند 
او حد و مرزها و حدود و حريم‌ها را می‌شناسد. در 
چند روزی با هم برای کار به سفر می‌رفتیم. خیلی 
مدیریت دخترهاوپسرهای جوانی که گاهی فراموش 
می کر دند کجاهستند و چرا آنجا هستند. سخت بود 
اما شادی حتی در سفرها هم همان شادی تهران بود. 
در نشست‌های غیر کاری کمتر شر کت می کرد. اگر 


شر کت می کرد رفتارش بسیار کنترل شده بود و 
اجاره نمی‌داد کسی حریم شخصی‌اش را خدشه دار 
کند.بیشتر از هشت ماه شادی را زیر نظر داشتم تا 
اینکه بالاخره تصمیم گرفتم با او صحبت کنم. روزی 
که او را به اتاق خودم خواستم تا پیشنهادم را مطرح 
کنم می‌دانستم حتی ممکن است او را برای هميشه 
از دست بدهم. اما نمی‌توانستم بیشتر از این صبر 
کنم. بنابراین با در نظر داشتن این ریسک. او را به 
اتاق مدیریت خواستم. 

خیلی با احتیاط و با نهایت دقت کلماتم را انتخاب 
کردم. در تمام مدتی که من صحبت می کردم شادی 
سکوت کرده بود. وقتی حرفهايم تمام شد. سرش را 
بلند کرد وبدون آنکه به چشمهايم نگاه کند گفت 
باید موضوع را ابتدا با خانواده‌اش مطرح کند. یعنی 
در همان ابتدا به من فهماند که پیشنهاد من بايد در 
خانواده‌اش مطرح می‌شد. برایش توضیح دادم که 
فقط می‌خواهم مدتی با هم بیشتر در ار تباط باشیم. 
شادی حرفی نزد و از جا بلند شد و به سمت در 
رفت. اما قبل از بیرون رفتن بر گشت و به من گفت: 
"آقای فلانی من بزر گتر دارم. اینجور تربیت نشدم 
که خودم هر کاری را انجام بدهم. شما بهتر است 
این موضوع را با خانواده من در میان بگذ ارید!" 
کمی طول کشید تا از این شوک بیرون بیایم. 
احساس کردم شادی تصور کرده من از مقام 
مدیریتم سوءاستفاده کردم و می‌خواهم او را به 
بهانه ازدواج فریب بدهم... همین برخورد شادی 
برایم کافی بود تا خر هفته مادرم به عنوان مهمان 
افتخاری در جشنی که داشتیم شر کت کند. البته 
تنها دلیلش هم این بود که شادی را از نزدیک 
ببیند. مطمئن بودم او هم شادی را می‌پسندد. 
شب وقتی به خانه برمی گشتیم, مادرم گفت دختر 
خوبی به نظر می‌رسد. اما عزیز من! تو تا با کسی 
زیر یک سقف نر فتی» نمی توانی بفهمی خوب است 
یا نه! ولی من برای دل توء هر کاری می کنم. 
قرار خواستگای را مادرم خودش ترتیب داد. 
حدسم درست بود. خانواده شادی. خانواده 
بسیار محترمی بودند. مادرش معلم بود و پدرش 
مترجم. البته او سالها قبل پدرش را از دست داده 
بود و شادی حاصل تربیت مادرش بود. او و تنها 
خواهرش شقایق که از شادی چند سالی کوچکتر 
بود. مادر شادی اجازه داد تا ما مدتی با هم تحت 


اج 

4* کوروش و نسادی دو فردی که در موردشان E‏ در 
بسیاری از موارد بسیار عاقلانه و دوراندیشانه با مسائل برخورد 
داشتند. اما متأسفانه در مواجهه با این مشکل درست و اصولی 


بر خورد نکردند. نساید اگر از همان ابندای ماجر | ازدواجحشان 
رابه شکلی عادی برگزار می کردند» این باور غلط را به خانواده 
خاله شادی انتقال نمی‌دادند که ما از شما واهمه داریم» چون 
حق شما را بنهانسی تصاحب کرده‌ایم» پس شما هسم این حق 


نظارت او رفت و آمد کنیم و بعد از اينکه هر دو 
موافق بودیم. قرارهای بعدی گذاشته شود. شادی 
هم شرط گذاشت که در محل کارمان کسی از این 
موضوع تا بعد از مراسم رسمی باخبر نشود. 

دو ماه بعد خواستگاری رسمی انجام شد و بالاخره 
شش ماه بعد ما عقد کردیم. همه چیز خوب و 
درست پیش رفت. هیچ مشکل و مساله‌ای 
نداشتیم جز یک معضل بز رگ و آن چیزی نبود 
جز حضور پسر خاله شادی... 

شادی همان روزهای اول به من گفت سالهاست خاله 
او اصرار دارد که شادی و شقایق با دو پسر دوقلوی 
او ازدواج کنند در حالی که هیچ تناسبی بي بین آنها 
نیست و بعد برایم توضیح داد که پسرهای خاله‌اش: 
بسیار بی‌بند و بار و بی‌ربط هستندوبا نوع تربیت 
سفت و سخت مادر انها هیچ همخوانی ندارند. او 
گفت که امکان دارد همین پسرخاله‌ها در آینده 
برایمان دردسر درست کنند. خصوصاً آنکه شادی 
هر چه را یاد گرفته از آموزشهای خاله‌اش بوده. 
اگرچه مادر شادی هزینه کلاسها را پرداخت کرده 
ولی خاله شادی به هر حال برای خواهر زاده‌ای که 
انتظار داشته, عروس آینده‌اش هم باشد امتیازات 
یزان فاق ما ماب ار همین توشوم تی 
مراسم عقدمان را بسیار خصوصی بر گزار کردیم و 
جز آفراد خانواده دو طرف کسی را دعوت نکردیم 
تا همه چیز در سکوت و بی‌خبری انجام شود. اما به 
هر حال ازدواج چیزی نیست که بتوان تا همیشه 
پنهان کرد. طولی نکشید که خانواده خاله شادی 
باخبر شدند و از همان موقع داستان ما شروع شد. 
موضوع با مزاحمت‌های گاه و بیگاه خاله شادی 
شروع شد. اینکه به سراغ من آمد و گفت باید پایم 
رااز این ماجرابیرون بکشم. اما من قرار نبود جا بزنم. 
خوشحال بودم که همه اینها را شادی و بعد مادرش 
همان روزهای اول به من گفته بودند. این باعث شد 
تا من سینه ستبر کنم و در مقابل آنها بایستم. 
قرار عروسی ما یک سال بعد از عقد بود اما وقتی 
رفتارهای خانواده خاله شادی را دیدم» تاریخ 
عروسی را با توافق خانواده‌ها جلوتر انداختیم. برای 
اینکه هیچ تشنجی پیش نیاید. قید مراسم عروسی 
رازدیم. مهمانی کوچکی بر گزار کردیم با حضور 
فامیل من و مادر و خواهر شادی و بعد بدون سر 
و صدایک ماه به سفر رفتیم و بعد هم زند گی 


برایتان محفوظ است که بخواهید آن رابه روش خودتان پس 
بگیرید. نساید اگر آنها از همان ابتدا مراسم عقد و عروسی 
برگزار می کردند و از آنها هم مثل بقیه مهمانها دعوت به عمل 
می‌آوردند» هر کز این مسائل اتفاق نمی‌افتاد. اینکه دختری 
نخواهد با پسری -چه غریبه؛ چه فامیل - از دواج کند حق مسلم 
اوست. او حق انتخاب دارد. خواسنگار فقط یک گزبنه انتخابی 
است که می‌تواند پاسخ مشت با منفی بگیر د. هیچ نسبت فامیلی» 
هیچ دختر و پسسری را ناجار به ازدواج باهم نمی کند. اما در 


مشتر کمان را شروع کردیم. درحالی که خانواده 
خاله شادی از همه اینها بی‌خبر بودند. 

چند ماهی بعد از عروسی مان بود که آنها متوجه 
شدند. ماجراشکل دیگری به خود گرفت. حالا 
دیگر هر روز به نوعی برایمان دردسر درست 
می‌کر دند. ناچار شدیم شماره‌های تلفن همراهمان 
راعوض کنیم. شماره کاری مان را تغییر بدهیم. 
اما باز انها دست بردار نبودند. 

یامزاحم ما بودند یا مزاحم مادر و خواهر شادی. 
نمی‌توانستم درک کنم یک خواهر چطور می‌تواند 
اینط ور بی‌رحمانه خواهر دیگرش رااذیت کند. 
شادی پیشنهاد داد از آنها شکایت کنیم. من خودم 
به‌اين موضوع فکر کرده بودم. اما نگران بودم در 
پی شکایت ما برای شقایق مشکلی پیش بیاورند. 
می‌توانستم مادر شادی را در خانه خودمان مهمان 
کنم تا شکایتمان به نتیجه برسد. اما شقایق دانشگاه 
می‌رفت. دختر کله شقی بود می گفت خودش از پس 
انها برمی | ید. به هر حال ترجیح دادم شکایت نکنیم. 
حدود یک سال ونیم این ماچرا ادامه داشت. آنها هر 
روز به شکلی برایمان دردسر درست می کر دند. بعد 
از یک سال و نیم احساس کردم تهدید خاله شادی 
واقعیت پیدا کرده. او به من گفت اجازه نمی‌دهم آب 
خوش از گلویتان پایین برود. و حالا یک سال و نیم بود 
که فا دات احساس نگرانی داشتیم. اینکه نکند آنها 
بلایی سر خانواده شادی بیاورند یا درمحل کارمان 
مساله‌ای به وجود بیاورند. یک روز تصمیم گرفتم با 
انها صحبت کنم و شاید مشکل برای همیشه تمام 
شود.با پسر خاله شادی قرار گذاشتیم همدیگر را 
ببینیم. در یک پار ک قرار گذاشته بودیم. صحبت‌ها 
دوستانه شروع نشد. متوجه شدم او حالت عادی 
ندارد خواستم خداحافظی کنم. او دستم را گرفت و 
گفت باید امروز تمام شود. گفتم نمی‌فهمم؟! گفت 
یا شادی را طلاق می‌دهی یا یکی از ما زنده از اینجا 
بیرون می‌رود. خنده‌ام گرفت گفتم. اگر تو زنده 
بمانی مطمئنی شادی با تو ازدواج می کند؟ 

گفت بله! شادی داخل اتومبیل بود به او زنگ زدم 
و آمد. گفتم برس وقتی او حرفش را تکرار کرد 
شادی بدون یک لحظه مکث گفت اگر مویی از سر 
شوهرم کم شود خودم تو را می کشم! 

تأکید شادی روی کلمه شسوهرم پسرخاله‌اش را 


ادامه در صفحه ۵۷ 


مرحله بعد اشتباهدیگر آنها این بود که مدام تسلیم ترس‌هایشان 
شدند» در حالی که مراجع قانونی با شدت با مساله مزاحمت با 
نوامیس برخورد می‌کنند. قطعاً یک برخورد قانونی به دور از 
هر گونه خشوفت و تنش فردی و فیزیکی می‌توانست جلوی این 
فاجعه را بگیر۵. 
الان یک نفر کشته شده یک نفر زیر جوبه دار است» سرنوشت 

دونفرنامعلوم است) فقط جون آنها یک جا مسیر رادرسټز 
نرفته‌اند و عاقبت کار رابه شر رساندند. دم ۹ 
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کیانا نصرت زاده 


سزاوار این همه تحقیر نبسودم. فقط به صرف 
این که مادرم همسر صیغه‌ای پدرم بود. همه مرا 
به چشم دیگری نگاه می کردند. مادرم با مردی 
ازدواج کرده بود که زن و بچه داشت. می گفتند 
دوست همسر اول پدرم بوده و از همین طریق با 
پدرم آشنا می‌شود و مخفیانه به عقد او درمی آید. 
بعد از دوسال صاحب بچه شده بود و پدرم که با 
او شرط کرده بود هر گز بچه دار نشود از این بابت 
هیچ وقت خوشحال نبود و مرا به چشم یک دردسر 
نگاه می کرد. تا یاد دارم پدرم کم و کمتر به ماسر 
می‌زد. مادر همیشه دنبال این بود که از او خرجی 
بیشتری بگیرد. پول مدرسه و کلاس‌های متفرقه 
من را به هر شکلی بود از او می گرفت. اما ما هیچ 
وقت یک خانواده نبودیم. هر سه با هم به سفر 
نمی‌رفتیمم, به مهمانی نمی‌رفتیم و حتی یک روز 
کامل را با هم نمی گذراندیم. 

مادر همیشه نگران بود که اگر پدرم فوت کند 
من هیچ پشتوانه‌ای نخواهم داشت ولی روز گار 
داستان دیگری را برای من رقم زد. مادرم در اثر 
یک بیماری لا علاج فوت کرد در حالی که من 
فقط چهارده سال داشتم. پدرم دست مرا گرفت و 
برد خانه همسر اولش... آنها سال‌ها بود که متوجه 
زند گی دوم پدرم شده بودند ولی حالا مجبور 
بودند با واقعیت واضح آن مواجه شوند. 

در خانه پدرم همه نگاه‌ها سنگین بود. هر چند 
سعی می کر دند رفتار انسانی با من داشته باشند. 
همسر اول پدرم کمتر بامن حرف می‌زد ولی 
حواسش به خورد و خوراک و درس و مشق من 
بود. برادرهایم مثل غریبه‌ها رفتار می کر دند و 
خواهرهایم هر کدام رفتار مختلفی داشتند. بعضی 
از آنها ازدواج کرده بودند و بعضی هم هنوز در خانه 
بودند. پدرم هم کاری به کار من نداشت. فقط به 
من گفته بود هر طور شده هرچه که شنیدم و ديدم 
باید صبور باشم و چند سالی را در این خانه سر کنم 
تا کم کم بتوانم زند گی خودم را داشته باشم. 


چهار سالی که آنجا درس خواندم 
فقط دوبار خانه آمدم. همه این 


با گذشت زمان یخ‌ها آب می‌شد. یک وقت‌هایی 
خواهرم مریم سوال‌هایی در مورد مادرم از من 
می کرد. می گفت مادرم زندگی آنهارا به هم 
ریخت» می گفت آن زن به دوستش خیانت گرب 
این حرف‌ها برای من مفهومی نداشت من فقط 
یک مادر داشتم که خیلی دوستش داشتم و او هم 
مادر مهربانی بود. نمی‌توانستم قضاوت کنم که 
چرااین کار را کرده بود و عمرش قد نداد که برای 
من توضیحی داشته باشد. 

زندگی‌ام سخت بود. و سعی می کردم کمتر جلوی 
چشم بقیه باشم. سرم را می کردم توی کتاب و 
دفترم و گوشه یک اتاق می‌نشستم. زود می‌خوابیدم 
و صبح خیلی زود از خانه بیرون می‌زدم. با کسی 
حرف نمی‌زدم. به چیزی اعتراض نمی کردم و فقط 
می‌خواستم از نگاه‌ها دور باشم. انگار من ثمره یک 
خیانت و بی‌وفایی بودم و اين‌ها بار کمی نبود. 

کنکور که دادم علی رغم رتبه خوبم دانشگاه 
تبریز راانتخاب کردم تااز خانه دور شوم. مهندسی 
برق می‌خواندم و خیلی هم دلم نمی‌خواست در هر 
تعطیلاتی به خانه بر گردم. تابستان‌ها کاری برای 


خودم دست و پا می کردم و در تبریز می‌ماندم. در 
طول چهار سالی که آنجا درس خواندم فقط دوبار 
خانه آمدم. همه این اتفاقات از من یک مرد صبور 
و ساکت و گوشه نشین ساخت. 

وقتی به سر کار رفتم هویت تازه‌ای پیدا کر ده 
بودم. همسر پدرم هرچه پیرتر می‌شد با من 
مهربان‌تر می‌شد. یک روز به من گفت تو مادر 
نداری ولی من هستم و هر وقت دختری را انتخاب 
کردی به من بگو تا به خواستگاری‌اش بروم. این 
اولین جمله محبت آمیزی بود که شنیدم. آن زن 
برای من مادری کرد و برای ازدواجم سنگ تمام 
گذاشت. خواهر و برادرها هم کم کم مرا پذیرفتند 
و زمان گذشت و گذشت. 

حالا پدرم حسابی پیر شده است. همسرش از دنیا 
رفته و داستان‌های قدیمی را همه فراموش کر ده‌اند 
امامن در تنهایی و خلوت خود م هنوز دنبال سوال‌های 
بی‌جواب هستم. دلتنگ مادرم که می‌شوم ناگهان 
هجومی از سوال‌های بی‌پاسخ به ذهنم می‌رسد. 
کاش بود تا به این سوال‌ها پاسخ می‌داد. اما دیگر 
برای این کاش‌ها و اگرها دیر است. 


برجم اران بر فراز مون بلان(صنحه ۲) 


آقای محمد کاظم گیلان پور اسکی باز و 
کوهنوردمعر وف ایرانی که در فرانسه برای دیدن 
کلاس اسکی و کوهن وردی‌اقامت دارند. اخیرابه 
موفقیت‌بزرگی نایل شده و در راس عده‌ای از 
کوهنوردان فر انسوی به بلند ترین و مر تفع ترین قلل 
جبال الپ یعنی مون بلان صع ود کر ده‌و در آنجا 
پرچ م ایران رابه اهتزاز درآ ورده‌وافتخاری برای 
میهن کسب کرده است. 


حقه باز است با مار زده؟ (صفحه ۵) 
روزدوشنبه از صبح زود در کانون کار و آموزش 
شاهنشاهی فعالیت و جنب و جوش زیادی بر پا بود. 
چرا که قرار بود عصر آنروز شاهنشاه برای افتتاح 
کانون کار و آموزش برود.ساکنین کانون از گدایان 


مار 


کلیه مطالب از 
بایقه رتد تایکی دوسال پیش درخیابانها 
مشغول گدایی و فریب مردم بودند. برخی از این 
گداها واقعا در کارشان استاد بودند برای به رحم 
آ وردن دل مردم کارهایی می کر دند که به عقل جن 


داشت شانه به شانه شما می آمدیک دفعه به زمین 


می‌خوردو دست و پایش می‌لرزید و سرش رابه 
زمین می کوبید انگشتانش رادر دهانش می کرد و 
گاز می گرفت.دهانش پر از کف می‌شد و خلاصه 
دل آدم که از سنگ نیست. شما هم با دیدن این بچه 
غشی دلتان می‌سوخت وپولی به او می دادید. روز 
دوش نبه یکی از متخصصین غش جلوی شاهنشاه 
هنر خود رانمایش داد می‌خواستند به یکی از اتاقها 
بروند که ناگهان پسربچه‌ای جلوی پایشان به زمین 
افتاد وشروع به لرزیدن کرد همه در قیافه شاه آثار 
نگرانی دیدند آنقدر طبیعی غش کرده بود که شاه 
هم باور کر ده بود. در همین لحظه یکی از همراهان 
گفت که غش او مصنوعی است. تاد و سال پیش پشت 
قور خانه مردی می‌نشست که یک پایش رااز پایین تا 
بالاباند پیچ کر ده‌بود. آن قسمتها که از باند بیرون بود 
پر از زخم بود آدم راستی راستی دلش ریش می‌شد. 
جلوی پایش روی زمین عکس یک مار بز رگ کشیده 
شده‌وزیر آن‌باخط درشت نوشته بودیای مر امار زده 
از یک چشم و دست عاجز گشتم. یکی از چشمهای 
او هم کور بود. مردم که دورش جمع می‌شدند حتما 
چیزی به او می‌دادند.خودش به دوستانش می گفت 
کسب و کارم بد نیست.روزی ده پانز ده تومان کار 
می کنم. شبها هم باندها راباز می کنم و زخمهایی را 
کهبامغز حرام ومر کور کروم روی پایم درست 
کرده‌ام پاک می کنم. چشمم هم که سالم است.می 
روم خوشی.فردا صبح دوباره‌برمیگردم... این مرد 
ما رگزیده‌هم روز افتتاح دبستان بساط خودش را 
سر راه شاه پهن کر ده‌بود. شاه مد تی پاهای زخمی 
وچشم کور اوراتماشا کرد و گفت حالاپایت راباز 
کب واطاعت کرد وبقدم رعم بان را تبیر کرد 
وچش مش هم باز شد. شاه وهمراهان هم گفتند که 
حیف از این هوش واستعداد که به هدر رفته... چند 
قدم بالاتر یک مرد جلو آمد ظاهراعیبی نداشت و 
همه منتظر بودند که او مثلاغش کر ده‌یااز هر دو 
چشم کور شود اما هیچ کدام از اين کارها رانکرد 
| هسته دست به جیب برد چند سکه ده شاهی و یک 
ریالی ودوریالی بیرون آورد. باز همه خیال کر دند 
می‌خواهد چشم بندی کنداما او چشم بندی هم نکر د. 
دو طرف سکه رابا دست گرفت و به آسانی از وسط 
پاره کرد. یکی از حاضرین فکر می کرد که سکه‌ها 
تقلبی است فورااز جیبش یک سکه دیگر در آورد و 
به دست او داد آن راهم پاره کرد مرد گفت اگر میله 
هم بدهید انرا پاره می کنم. 


شماره ۴۷۷ هفتم مهرماه ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


جزیره لار گ (سفحه ۱۲) 


جزیره‌لارک که‌شکل آن تقریبابیضی است.یازده 
کیلومتر طول و ۷/۵ کیلومتر عرض دارد و محیط آن 
تقریبا ۲۶ کیلومتر می‌باشد. این جزیره در خاور قشم, 
جنوب باختر ی هر مز:. و جنوب بندرعباس واقع است. 
۲ کیلومتر بااجزیره قشم ۲۰ کیلومتر با جزیره‌هرمز 
و ۴۰ کیلومتر بابندرعباس فاصله دارد. در این جزیره 
ساختمانهای قلعه ای است که هنوز گلوله‌های توپ 
دربرجهای آن دیده‌می‌شود. جزیره‌لار ک در حقیقت 
ارتفاعات بریده‌هایی است که از آب بیرون مانده 
بنابراین تمام سطح آن کوهستانی و فقط در ناحیه 
شمال و شمال خاوری آن در حاشیه باریکی زمین 
مسطح و با شیب ملایمی قرار دارد. تقریبا ۱۱۰۰ نفر 
دراین جزیره‌زند گی می کنند. هیچ گونه زراعتی در 
آن صورت نمی گیرد. کسب و کار اهالی صید ماهی 
است. آب مصرفی اهالی در ۵ماه‌از سال از چهار بر که 
موجود در جزیره تأمین می شود که نیمه خراب است 
اما ده چاه‌هم وجود دارد که آب آن کمی شور است. 
در جزیره‌حدود ۰ ۸۰ رآس بزو گوس فند وجود دارد 
که اهالی از شیر آنها استفاده‌می کنند. دو معدن نمک 
هم در این جزیره موجود است. 


حیوان عجیب (سنحه ۲۵) 


محققادر مدرسه از حیوانی که پدرش شیر ومادرش 
ببر باشد با شما صحبت نشده است. زیر اولین باری 
که این حیوان به دنیا آمده در باغ وحش سالت لیک 


سیتی در آمریکا بوده...در باغ وحش نیویور ک هم 


کسی که ډه خو د اطمینان دار د ډه 


تایید! 


مه 
» 


اڄ ذدارد 


۵ گو ستاو لوبون 


مادرم به جد ایستاده بود روی حرفش و 
نمی‌خواست من ازدواج کنم. می گفت هر کدام از 
بچه‌هايم که ازدواج کردند رفتند پی زندگی‌شان 
و مرا کاملاً از یاد بردند و این آخرین بچه‌ام را 
می‌خواهم برای پیری و کوریام نگه دارم. 

به نظر خیلی‌ها این حرف عجیب بود ولی من 
مادرم را خیلی خوب می‌شناختم و می‌دانستم 
چقدر به این حرفی که می‌زند ایمان دارد. به نظر 
او بچه‌هایی که ازدواج کرده بودند نامهربان شده 


بودند و زن یا شوهر شان را به او ترجیح می‌دادند 


به هیچ کس نگفتم که دارم از همسرم جدا 
می‌شوم. بالاخره همه می‌فهمند ولی هر چه دیر تر 
بهتر. حقیقتش روی گفتنش راندارم. اگر دایی‌ها 
و خاله‌هایم بفهمند حسابی از من نا امید می‌شوند. 
آنها در زند گی من نقش زیادی داشتند. هر کاری 
کردند تا آینده خوبی داشته باشم. آنها آینده خوب 
رادر انتخاب همسر و زند گی مشت رک می‌دانستند. 
تا یاد دارم خاله اشرف مدام توی گوشم می خواند 
که یک زن کدبانو باید چطور باشد و یا باید چگونه 
شوهرداری کند. از این حرف‌ها خسته بودم. دایی 
جوادم مدام از مال و ثروتی می گفت که به من 
می‌رسد و باید حواسم باشد مردی را انتخاب کنم 


EL 


اطلاعات ی 


برای همین از بچگی توی گوش من می‌خواند که 
تا زنده است نباید زن بگیرم... 

اختلاف سن من با خواهر و برادرهایم زیاد بود. 
به قول مادرم مرا برای پیری‌اش به دنیا اورد تا 
تنها نماند. مادرم سه ماه بعد از تولد من شوهرش 
رااز دست داده بود و به شدت احساس بی‌پناهی 
می کرد. الان که به تاریخچه زند گی او فکر می کنم 
به ‌اوحق می‌دهم که اینقدر احساس نا امنی 
می کرد. در یازده سالگی پدرش فوت کرده بود 
واو را به خانه عموها فرستاده بودند. هر یکی دو 
سال, خانه یکی از آنها می‌ماند. هیچ وقت خانه‌ای 
امن نداشت. شوهرش دادند به مردی که بیست 
سال از خودش بزر گ‌تر بود و پدرم همه دوران 
بازنشستگی‌اش را پای منقل گذراند تا از دنیا 
رفت. مادر همه چشم امیدش به 
بچه‌هایش بود. خواهر و برادرهایم 
هر کدام که ازدواج کردند برای 
حفظ آرامش زند گی‌شان از مادرم 
فاصله گرفتند. تتوی زندگی آنها 
دخالت می کرد. می‌خواست برای 
همه در اولویت باشد وقتی می‌دید 
برادرهایم به همسرهایشان بیشتر 
از او توجه می کنند دادش می‌رفت 
هوا و از خواهرهایم انتظار داشت 


که طمع به این ثروت نداشته باشد. 

در ده سالگی پدر و مادر و برادر سه ساله‌ام را 
در یک حادثه رانندگی از دست دادم و خاله‌ها و 
دایی‌ها مسئول مراقبت از من شدند. آنها با جان و 
دل مرا بز رگ کردند. حقوق پدرم و اجاره مغازه و 
خانه‌ای که از پدرم به من رسیده بود همگی جمع 
می‌شد و یکی از دایی‌هايم حساب و کتاب‌های 
آن رانگه می‌داشت. با وجود این که همه خانواده 
زندگی معمولی و ساده‌ای داشتند ولی در تمام 
مدتی که من با آنها زندگی می‌کردم حتی به 
یک ریال از آن پول دست نزدند و همه 
را برای آینده من جمع کردند. تا بالاخره 
۹ ساله شدم وبا یکی از خواستگارهایم 
ازدواج کردم. دلم می‌خواست هر چه زودتر 
تشکیل خانواده بدهم و زند گی مستقل 


خودم را داشته باشم. اما آن ازدواج بعد از 


مرتب از او مراقبت کنند و هیچ کمکی رادریغ 
نکنند. از وقتی یاد دارم با عروس و دامادها 
نمی‌ساخت و ماجراها را طوری می‌دید که انگار 
مورد ظلم قرار گرفته...من هم به او حق می‌دادم. 
تنها مونس تنهایی‌هايش بودم و در تمام دوران 
نوجوانیام فکر می کردم نامهربان‌ترین خواهر 
و برادره ای دنیا را دارم. حتی گاهی جلوی آنها 
می‌ایستادم و از مادر دفاع می کردم و وقتی برق 
نگاه مادر را می‌دی دم انگار دنیا رابه من داده 
بودند. باور کرده بودم که زن‌ها شوهرهایشان را 
از مادرها می‌دزدند و هیچ عروسی با مادر شوهر 
مهربان نخواهد بود. 

زمان می گذشت. مادر پیرتر و پیر تر می‌شد و 
من به سی سالگی نزدیک می‌شدم. مادر مراقب 
همه رفت و آمدها و تغییر حال و هوای من بود تا 
مبادا زنی بیاید در زندگی‌ام و مرا از او بگیرد. به او 
اطمین‌ان داده بودم که هر گز ازدواج نخواهم کرد 
ولی باورش نمی‌شد. صبح قبل از این که سر کار 
بروم برایش نان داغ می‌خری دم و به گلها آب 
می دادم و می‌رفتم. بعد از ظهر مستقیم از سر کار 
می‌آمدم خانه و در خدمت او بودم. یک روز 
وقت دکتر داشت یک روز می‌خواست به زیارت 
برود یک روز خرید داشت و خلاصه همه بعد 
از ظهر هایمان پر می‌شد. زند گی دو نفره آرامی 


شش ماه به طلاق انجامید. شوهرم معتاد بود و به 
محض این که متوجه این موضوع شدم طلاقم را 
گرفشم بعد از طلاق ذایی بزر گم از من خوانست با 
او زندگی کنم و همه رفت و آمدهای مرا کنترل 
می کرد تامبادا مردم حرفی پشت سر من بزنند. 
سه سال بعد با یکی از پسرهای فامیل ازدواج 
کردم. هیچ کس با این وصلت موافق نبود. نادر 
تنها پسر خانواده بود و مادر و پدرش با این وصلت 
موافق نبودند. آنها دلشان نمی خواست پسرشان 
با یک زن مطلقه ازدواج کند. آن هم دختری که 


داشتيم. اما توی محل کارم دوستانی داشتم که 
اصولا شب و روز نگران مجرد ماندن من بودند. 
مدام به من این دختر و آن دختر را پیشنهاد 
می‌دادند و من بهانه می آوردم و رد می کردم. 
مسخرهام می کردند که ترسو هستم و مثل بچه 
ننه‌ها نمی‌خواهم از مادرم جدا شوم.حق داشتند 

یک روز بر حسب تصادف با خانمی آشنا شدم 
شده بود. هر وقت می‌رفتم داروهای مادرم را 
بگیرم سلام و احوال پرسی می کردیم. حال مادرم 
رامی‌پرسید و گاهی هم بهم توصیه می کرد که 
کدام دارو رانباید با آن یکی مصرف کرد. بعضی 
وقت‌ها هم می گفت مادرت را بیاور داروخانه تا 
فشار خونش را بگیرم. 

همین مکالمات کوتاه کم کم منجر به آشنایی 
من و طوبی شد.از او خوشم می آمد دختر ساده 
و خوش برخوردی بود. کم ادعا بود و بسیار 
شده‌ام و دلم می‌خواست به او پیشنهاد ازدواج 
بدهم ولی از مادرم می‌ترسیدم. می‌دانستم 
غوغایی به پا می کند. برای همین به تنهایی و به 
دور از اطلاع مادرم به خواستگاری طوبی رفتم. 
و آنها همراهم آمدند. 

مراسم خواستگاری به خوبی پیش رفت ولی 


ماجرایی شده بود. پدر و مادر طوبی اصرار داشتند 
دير یا زود به مادر اطلاع بدهم که طوبی را نامزد 
کردهام. اما جرات این کار را نداشتم. تا این که 
یک روز وقتی از سر کار آمدم خانه ديدم طوبی 
همراه مادرش در مهمانخانه نشسته‌اند و دارند با 
مادر صحبت می کنند. صورت برافر وخته مادر 
را که دیدم فهمیدم همه چیز را فهمیده. وقتی 
طوبی و مادرش رفتند مادر صدایش را بلند کرد 
و گفت باید از خانه‌اش بروم بیرون. گفت من هم 
می‌گذارم.خلاصه سه ماه طول کشید تا توانستم 
به این وصلت راضی‌اش کنم. از طوبی خواستم 
ول رن دیمان با مادر باس فا قمام شک و 
بد گمانی‌هایش از بین برود. 

سه سال طوبی بدزبانی‌ها و گوشت تلخی‌های 
مادر را تحمل کرد و بالاخره مادر عمرش به این 
دنیا نبود و مارا تنها گذاشت اما در روزهای آخر 
و در آرامش از این دنیا رفت. 

همین برای من کافی بود. ینک عمر مدیون 
داد که پسرش را از او ندزدیده است. 
می گذرد. خودمان هم صاحب عروس و داماد 
شده‌ایم و شاید در این روزها دغدغه‌های مادرم 
رابهتر درک می کنیم. 


نه پدر داشت و نه مادر. خانواده‌ام می گفتند این 
وصلت به سرانجام نمی‌رسد و من در آن خانواده 
هرگز احترام و اعتبار نخواهم داشت. ولی من پایم 
را توی یک کفش کردم و با نادر ازدواج کردم. 

خانواده نادر هیچ کمک مالی به ما نکردند. من 
هم دستی به خانه پدریام کشیدم و رفتیم همان 
جا ساکن شدیم. مغازه پدرم راهم سپر دم به نادر 
که یک کاسبی ساده در ان راه بیاندازد. 

نادر اما برای کار و زند گی تجربه کافی نداشت. 
دست به هر معامله‌ای که می‌زد با شکست و ضرر 
روبه رومی‌شد. هرچه در آن سال‌ها دایی‌ها و 
خاله‌ها برای من جمع کردند خرج اشتباهات نادر 
شد. دیگر خسته شده بودم از این که یک بند اشتباه 
می کرد و از عهده هیچ کاری بر نمی‌آمد. همین 
موضوع باعث شده بود که بگو و مگوهایمان بیشتر 
شود. کار به جایی رسید که حرمت همدیگر راهم 
دیگر نگه نمی‌داشتیم و نادر مدام مطلقه بودن من 
در قبل از ازدواج را به رخم می کشید و می گفت 
اگر با من ازدواج نکر ده بود می‌توانست در شر کت 
پدرش راحت و آسوده کار کند ولی من مجبورش 


کرده بودم در یک مغازه کوچک ساده کار کند.او 
می گفت و من جواب می‌دادم و در این بگو و مگوها 
خیلی حرف‌های بدی رد و بدل می‌شد. این که من 
بی‌پدر و مادر بودم شده بود ورد زبان نادر و من هم 
مدام یادآوری‌اش می کردم که سه سال است دارم 
در مغازه من کار می کند و تازه بدهی‌ها و چک‌های 
بر گشتی‌اش را من پاس می کنم. 

این راه درستی نبود. دیگر می‌دانستم که این 
زند گی به درد نمی‌خورد ولی روی ب رگشتن به 
سوی خانواده‌ام راهم نداشتم. نمی‌دانستم به 
تااین که بالاخره یک روز به این فکر کردم که 
هم خیلی راحت قبول کرد. به کسی نگفتم که این 
عشق آتشین در انتها به یک طلاق ساده ختم شد و 
برای همین حالا نمی‌دانم به چه زبانی به خانواده‌ام 
بگویم که باز اشستباه کردم واين بار هم اسم یک 
مرد دیگر در شناسنامه‌ام خط خورده است. 
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د شادی را از ۱ ذشدان و اشک بر ون 


@ سلته 


کف و کذرطتزی رفضان‌مجاژق! 


از: مصطفی گلیاری 


ماه مهر است وزمن آن ماه مهر خود بات ۱ 


گشایش اقتصادی:شیش ماه پیش یه آقایی 
۰ ورو خرید به مبلغ هشت و نیم میلیون. یه 
روز پیش پست گذاشته که همون ۵۰۰یورو امروز 
شده شونزده میلیون تومن. این یعنی اگه شیش ماه 
پیش دو میلیون حقوق می‌گرفتی, حالا شده یک 
میلیون. آه ای ريال چطو شد که ایطو شد؟ 

عحایب شهر:رئیس یکی از مراکز ناباروری 
گفته. "با توجه به افزايش سن ازدواج. خانم‌های 
ایرانی حتماً برای فریز کر دن تخمک‌های خود اقدام 
کنند چون در سنین بالا کیفیت و کمیت تخمک‌ها 
کم می‌شود." دولت به جای اينکه تسهیلاتی واسه 
ازدواج قائل بشه, توصیه می کنه تخمک فریز کنین 
تااگه بر فرض محال در چهل سالگی ازدواج کردین. 
از تخمک‌های دوران جوونی استفاده کنین. با این 
حساب حتی ممکنه بعد از صد سال که به رحمت 
حق رفت و نتونست ازدواج کنه. می‌تونه امیدوار 
باشه پس از سفر آخرتش صاحب بچه ميشه. گریه 
داره. نخند. تصور کن یه روزی رو که از یه بچه ده 
ساله بیرسن مامانت چند سالشه؟ بگه وقتی متولد 
فعلی به ۵ ۲درصد می‌رسه و برای اولین بار در دنیا 
تعداد سالمندها از بچه‌ها بیشتر میشه. تا جند سال 
دیگه به سالخوردگی زنانه دچار می شیم / عضو 
هیأت رئیسه شورای اسلامی مشهد اعلام کرد که 
یه دختر ۴ساله زباله گرد باردار شده تا بچه رو 
بفروشه.نرخ بچه تومشهد بین ۰ ۲تا ۰ ۲میلیونه. 
در آین ده نزدیک خواهیم دید که دختران نوجوان 
تولید کننده و فر وشنده نوزاد میشن. 

# سلام بر مهرماه. قبلا فکر می کردیم زیبایی 
و عزیزی مهر ماه مال اينه که مدرسه‌ها باز میشن. 
امسال فهمید یم ماه مهر خود به خود عزیزه. در 
مهرماه نسیم خنکی که از خوارزم دل دوست میاد. 
التهاب بخارای دل مارو تلطیف می کنه. کاش کر ونا 
تنگی نفس. احساس ضعف. سر در د» عرق سرد تب» 
دل‌دردهای آنی... و وقتی ازش چیزی می‌پرسیدن 
به سر فه‌های بیجا و خشک دچار می‌شد. به نظر شما 
داره اونو چک می کنه. 


es Bo 


موهبتی که خدابه کوالا داده‌این نیست که 
می‌تونه روزی هیجده ساعت بخوابه. اونو که برخی 
نمایندهه ای مجلس هم بلدن. موهبت کوالا اينه 
که کسی نیست که بیدارش کنه بگه باشو برو سر 
کار... فکر کنم این موهبت رو هم برخی نماینده‌ها 
دارن چون نه بیدار و هوشیار میشن نه کار می کنن. 
چه کشفی کردم! میگن ممکنه رئیس‌جمهور ایران 
زن باشه... حالا تصور کن که شوهرش بهش اجازه 
خروج از کشور نده! 

با شسلوارک رفته بودم سر کار. منکراتی مارو 
گرفت گفت این چه وضعیه بی‌غیرت. گفتم داستان 
داره. دمپای شلوارم پاره شده بود. دیشب به زنم 
گفتم شلوارمو ده سانت کوتاه کن. زنم گفت کار 
دارم. به دخترم گفتم بیا شلوارم رو ده سانت کوتاه 
کن. گفت درس دارم. خودم رفتم اون اتاق و ده 
سانت کوتاهش کردم. زنم آخر شب با خودش 
میگه برم شوار شوهرم رو کوتاه کنم. ده سانت ازش 
برمیداره. سر صبح دخترم هم دلش می‌سوزه و 
شلوارم رو ده سانت کوتاه می کنه و شلوارم ميشه 
شلوار ک. منکراتی گفت تو به مجازات نیاز نداری. 
روزگار مجازاتت کرده. 

دنبال کشوری واسه مهاجرت می گردم که 
مردمش خیلی سریع بتونن فارسی رو یاد بگیرن. 

# با افسوس درباره بچه‌ها خبره ای خوبی 
نداریم. یه بچه شیش ساله رو زن‌عموش اونقدر 
کتک میزنه تأجون میده. هفت بچه نازنین تو 
کرمونشاه از کرونا رفتن اون دنیا. سه بچه عزیز و 
خوشگل هم تو آستانه اشرفیه با مسمومیت قرص 
برنج پر کشیدن و رفتن. هرسه شون همسایه بودن. 
میگن داشتن تو حیاط بازی می کردن قرص برنج 
پیدامی کنن تو آب حل می کنن و می‌خورن. یه 
جورایی باور کردنی نیست / معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت در چند روز اخیر 
۳ دانش آموز در استان اصفهان کر ونا گرفته‌اند. 
دوهزار و ۶۳دانش آموز هم داریم که حداقل 
یکی از اعضای خانواده آنها ویروسی شده‌اند / د کتر 
طبرسی رئیس بخش بیماریهای عفونی مسیح 
دانشوری: اگر با همین روال پیش برویم ممکن 
است آمار فوتی‌ها در روز به ششصد نفر برسد. این 
روزها بارها معلم و دانش آموز کرونایی داشته‌ایم. 

ھ خود حقیقفت نقد حال ماست آن:راننده 


اطلاعات 2 
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پروتکل و اشاره کرد عقب بشینم. نشستم. در 
پولو بده. ماسکشوزد پایین, انگشتاشوزد به زبونش 
و پولو شمرد داد دستم 

هنری: تو سریالهای تلهوزوزون میلی وقتی 
آدم ای بد قراره تاوان پس بدن» به یه مریضی 
سخت دجار میشن. درحقیقت تاوان پس دادن 
اونا قوز بالا قوز ميشه یعنی یه عده باید وقت بذارن 
که از اون آدم بده مراقبت کنن. راستی سریال دل 
رو دیدین؟ آقای سعید راد که بهش ارادت دارم. 
بعد دید خواستگار دومیه خواستگار قبلیه رو با 
چاقو زده. آقای راد به جای اینکه کمکش کنه, واسه 
می کنه به خاطره تعریف کردن. شنیدم آقای راد 
از اينکه تو سریال دل بازی کر ده ناراضیه. 

# مدیر مسوول سابق کیهان تو شبکه چهار 
گفت: پر اسان آمار وزارت ارشاد هفتاد در صد 
مردم ایران مخالف الزام حجاب هستند.در قم و 
خراسان جنوبی نسبت مخالفان به موافقان حجاب 
اجباری گاهی بیشتر و گاهی مساوی است." 

8 اقتصاد ما خیلی تغییر کرده. قبلا دنبال نرخ 
لحظه‌ای دلار و طلا بودیم حالا دنبال نرخ لحظه‌ای 
مرغ ببنده زیر بغلش جوجه کشی راه بندازه. 
شعارشم این باشه: جوجه کباب از زیر بغل تاروی 
منقل! 
کشور در یکش نبه یک ساعت اومد عقب و مردم 
یک ساعت بیشتر خوابیدن. 

2 عمران خان نخست ‌وزیر پا کستان: 

و کود کان تجاوز می کنند. به جای اعدام اخته 
کنند... چه شودا یه عده‌اخته عقده‌ای به جامعه 
اضافه میشه/قبل از انقلاب ژیگولوهایی رو که به 
دخترامتلک می گفتن.» می گرفتن و نصف موها و 
سیبیل‌شون رو می‌زدنه. 

۳ خبر خانه خراب کن: آقای روحانی فر مودند 
قیمتها منصفانه نیست. مهندس جهانگیری را 
مامور کنترل قیمتها و کاهش تورم کردیم. 


چسکاناتا نان کنید تا بیشتر در خصوص نارنگی با هم صحبت کنیم. ‏ 


«س« تأمین آب بدن بدن انسان از میزان زیادی آب تشکیل شده است. 
به طور که می‌توانید آن را یک دریاچه سیار تصور کنید. بنابراین نباید اجازه 
داد که آب آن کم شود. نارنگی از ۸۶درصد آب تشکیل شده‌است و یک 
میوه آبدار محسوب می شود که عطش رااز بین برده و راهی برای حفظ آب 
و صیرفا تامین کننده آب نیست لکه در کنار آن 
میزان زیادی ویتامین ۲ و ۸و کاروتنوئید به بدن می‌رس‌اند که برای مقابله با 
بیماری‌های مختلف لازم و ضروری هستند. 

۳ یک میوه کم کالری نارنگی کم کالری است به طوری که هر یک 
عدداز این می وه حدود ۲۴ کیلو کالری دارد.بنابراین می‌توانید از ان برای 
رفع گرسنگی بین روز استفاده کنید بدون اینکه نگران بالا رفتن میزان کالری 
دریافتی روزانه‌تان باشید. 

سس بمب ویتامین ۲ نارنگی منبع ویتامین ")است به طوری که مصرف 
دو عدد از این میوه نباز روزانه به ویتامین :)را تأمین می کند.اگر می‌خواهید 
سیستم ایمنی بدنتان تقویت شود و از بیماری‌های فصل سر ما در امان بمانید 
ل کد عل این اد بدانید که‌نارنگی سرشار از مواد 
معدنی مختلف از جمله کلسیم. پتاسیم. فسفر. منيزیم. آهن و مس است. 
سس مقابله با کلستر ول خون نارنگی‌سرشارازت رکیبی‌به‌نام سینفرین است 
که مانع از تولید کلسترول شده و مازاد آن را کنترل می کند. آنتیااکسیدان‌های 
موجوددر این میوه به طور مستقیم با کلستر ول بد موجود در رگ‌ها مقابله می کنند. 
جالب است که این آنتی اکسیدان‌ها میزان کلسترول خوب خون راحفظ کرده‌و 
ال کے پار تاران اگر به سلامت رگ‌هاودزبی آن قلبتان اهمیت 
می‌دهید بیش از پیش از این میوه خوشمزه استفاده کنید. 

سس مقابله با سرطان می‌دانید که کبد یک ارگان حیاتی و مهم است و 
متاسفانه این روزها مشکلی به نام کبد چرب بلای جان خیلی‌ها شده است. 
و می‌دانید که سرطان کبد نیز در حال شیوع در سر تاسر جهان است و خیلی 
از بیماران مدت زمان طولانی است که با این نوع سرطان در حال مبارزه 
۳ ان تارنگی رای این یماران نوعی سلاح است. به عقیده 
متخصصان برخی از مر کبات و بخصوص نارنگی برای مقابله با برخی 
اک ارم راست آب‌نارنگی‌برای 
بیمارانی که به هپاتیت ‏ مبتلا هستند می‌تواند خطر پیشرفت 
را 5امش دهد جون این میوه خاوی‌میزان قابل 
توجهی بتاکریپتوگزاانتین است. نارنگی همچنین میزان 
زیادی لیمونن "دارد که اثرات ضد سر طانی داشته و همچنین 
به پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه کمک می کند. این 
میوه خوشمزه نوعی مکمل برای درمان‌های سنتی سرطان 
مکو ھی ت 

سع شفاف کننده پوست پوست ویترین بدن والبته 
نمایان کننده سلامت درونی است. مواد مغذی موجود در 
نارنگی باعث بهبود رنگ پوست می شود. واقعیت این است 
که بین سلامتی و زیبایی پوست ار تباط تنگاتنگی وجود دارد. 
زمانی که نام مراقبت از پوست و زیبایی آن به میان می آید 
حتماً دو تر کیب مهم یعنی ویتامین و رابه خاطر داشته باشید. 
این دو ویتامین باعث بهبود وضعیت پوست شده و به تولید کلاژن 


می‌توان از بسیاری از بیماری‌های عفونی پیشگیری و آن را مهار کرد. 
تامین نیاز به مایعات. الکتر ولیت‌هاء انرژی» پروتئین و ریز مغذی‌ها 

جزو بهترین شیوه مقابله با بیماری کووید ٩۱هستند.‏ 

ارتقا و تقویت سیستم ایمنی نیز با رعایت تعادل, تنوع و استفاده از همه 

گروه‌های غذایی نیز از دیگر روش‌های مقابله با این بیماری است. 
مصرف لبنیات کم چرب به ویژه پروبیوتیک‌ها در رفع مشکل افراد 
مشکوک يا مبتلا به بیماری کووید ۱٩‏ موثر است. 

سیر پیاز. زنجبیل تازه زر دچوبه» لیموترش و سياه دانه جزو مواد غذایی افزایش 
دهنده سیستم ایمنی است و مصرف روزانه آن توصیه می‌شود. 

مصرف نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های شیرین به دلیل تضعیف سیستم ایمنی به هیچ عنوان 
توصیه تھی سود ۲ 
مصرف غذاهای پر پروتئین نظیر پوره گوشت و آب گوشت به ویژه در افرادی که 
کا ی او را کات ار ت رار ار مید و مکی ات 


زئ 


که ضامن نر می» طراوت و جوانی پوست است کمک می کنند. بنابراین اگر 
می‌خواهید پوستتان خوش آب و رنگ شود از مصرف نارنگی غافل نشوید. 
«« مرهم زخم‌ها روغنی که در پوست نارنگی وجود دارد برای بهبود و تسکین 
زخم‌های پوستی که عمیق نیستند موّثر است. در واقع خواصی که در تر کیب 
شیمیایی روغن پوست نارنگی وجود دارد برای مقابله باز خم‌هاء ضدعفونی کر دن و 
احیای سلول‌هاو بافت‌ها در جهت التيام و درمان زخمها موثر است. 

سع افزایش د ریافت مواد مغذ ی نارنگی نیز مانند تمام میوه‌ها می‌تواند 
یکی از ریات سالادهایتان باشد. افرادی که بدنشان با کمبود ویتامین 
مواجه است و یا می خواهند میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنند می توانند 
نارنگی رابه سالاد کاهو اضافه کر ده و به همراه هویج یا گوجه‌فرنگی سالادشان 
رامغذی‌تر کنند. این کار باعث جذب پر وتئین و مواد مغذی ضر وری برای 
سلامتی می‌شود. یادن باشند که کمبود ویتامین بدن با نضرف کار پیشتر 
به سرعت از بین می‌رود. همچنین توصیه می‌ شود از تهیه سالاد میوه غافل 
نشوید و نارنگی بیشتری به آن اضافه کنید. 


کروایی‌هاجای وتبوه/غورتد! 


تغدیه معا از اه و ها تا 


انسیه وطن دوست- کارشناس ارشد تغذیه معاونت درمان دانشگا علوم پزشکی خراسان شمالی 


اطلاعات سل 


هرا داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 


از مدتها پیش "اردشیر جواهر فروش 
معروف. به‌علت سکته مغزی نیمی از 
بدنش فلج شده بود و نمی‌توانست کار 
کند و همسرش فرخنده" که زن ۴۵ ساله 
چاق و کوتاه‌قدی بود. جواهر فروشی را اداره 
می کر د. 

فر خنده. که زنی فوق‌العاده حسابگر بود با 
مدیریت بسیار خوبش و از آن‌جا که با شغل 
شوهرش آشنایی کامل داشت. به‌راحتی 
از عه ده کارها برمی آمد. با این‌حال, لازم 
می‌دید از همکاری کیارش ۸ ساله هم. 
که قبلاً در جواهرفروشی کار می کرد و با 
مشتریان آشنا بود. استفاده کند. به‌این جهت 
نیز از روزی که مدیریت جواهرفروشی را 
به‌عهده گرفت. دستمزد او را افزایش داد تا 
انگیزه بیشتری برای کار کردن داشته باشد. 
اما کی‌ارش, آدم قانعی به نظر نمی آمد و با 
وجود دستمزد خوبی که می‌گرفت. هميشه 
به همسرش ناهید. که تازه با هم ازدواج 
کرده بودند. می گفت: 

روز گار عجیبی است. ما با وجودی 
که در ابتدای جاده زند گی هستیم و هزار 
امید و ارزوی بر آورده نشده داریم. باید 
دلمان را به‌حقوق ناچیزی خوش کنیم که 
من می‌گیرم. در حالی که فرخنده و شوهر 
علیلش. با وجودی که پایشان لب گور 
است و فرزندی هم ندارند تا دارایی‌هایشان 
به‌او بر سد. صاحب بزرگ‌ترین مغازه 
جواهرفروشی شهر هستند و آن‌قدر دارایی 
دارند که نمی‌دانند با پولشان چه کنند. 
معلوم نیست یک آدم از کارافتاده چه 
نیازی به این‌همه پول دارد؟ 

هر وقت کیارش چنان حرف‌هایی می‌زد. 
ناهید لبخندی غمگین بر لب می آورد: 

-چه می‌شود کرد؟ رسم زمانه همین 
است. تا بوده همین بوده. 

تقریباً هر شب به‌شکلی این بحث بین زن 
و شوهر جوان تکرار می‌شد تا اين که یک‌روز 
حدود ظهر. وقتی کیارش در مغازه نشسته 
و مشغول آماده‌ساختن سفارش یکی از 
مشتریان بود و فرخنده, طبق معمول, در 
گوشه دیگری از مغازه, پشت میز کارش 
به صورت‌حسابها رسید گی می کرد. مردی 
جوان با سر و وضعی عجیب و غریب وارد 
مغازه شد و یک‌سره به‌سراغ کیارش رفت. 


٩٩ *مپن‎ 7 


کیارش. با دیدن او سرش را بالا گرفت: 

فرمایشی دارید؟ 

تازه‌وارد که جثه‌یی ریز نقش, موهایی 
اشفته و ریشی بلند و نامر تب داشت و 
عینکی تیره و بز رگ به‌چشم زده بود. با 
لحنی که سعی داشت خشن و خشک به نظر 
بیاید. جواب داد: 

-مایلم خانم فرخنده را ملاقات کنم . 

صدای تازه‌وارد. مثل جثه‌اش ضعیف بود 
و حتی خشونتی که می کوشید به‌صدایش 
بدهد. چیزی از ناز ک بودن آن کم نمی کرد. 
کیارش گفت:هر امری دارید بفرمایید تا 
انجام بدهم. 

شما در حدی نیستی که بتوانی خواسته 
مراب رآورده کنی. من کاری دارم که انجامش 
فقط از عهده فر خنده خانم برمی‌آید. 

کیارش, نگاه دیگری به ظاهر آشفته و 
عجیب تازه‌وارد انداخت و سپس فر خنده 
را که سخت به‌رسید گی حساب و کتاب‌ها 
اشتغال داشت و حتی متوجه ورود آن‌شخص 
نشده بود. مخاطب قرار داد: 

خانم! ایشان با شمار کار دارند . 

تازه‌وارد. با قدم‌هایی شمرده. به‌طرف 
میز فر خنده رفت. روی یکی از صندلی‌های 
کنار میزش نشست و بی‌مقدمه گفت: 


لمات 


یوس 4 


-من دست خالی به این جا آمده‌ام و 
همان‌طور که می‌بینید. مسلح نیستم و 
حضورم خطری را متوجه شمانمی‌سازد. 
فقط آمده‌ام به‌ شما اطلاع بدهم که اقای 
اردشیر و پرستارش, در دست همکاران من 
اسیر هستند و همین الان که دارم با شما 
حرف می‌زنم» یک کلت آماده شلیک. روی 
شقیقه آقای اردشیر قرار دارد. اگر تا پنج 
دقیقه دیگر تلفن نکنم و دستور آزادی او را 
ندهم. مرد بیچاره با یک گلوله کشته خواهد 
شد. بنابراین» اگر شوهرتان را دوست دارید 
و نمی خواهید بیوه شوید. بدون هیچ وا کنشی. 
تمام زیور الات موجود را داخل این کیسه 
بریزید و به من تحویل بدهید . 

بعد. کیسه پارچه‌یی کوچکی روی میز 
گذاشت و فرخنده که زنی هشیار و در 
عین‌حال دارای اعتماد به‌نفس زیادی بود. 
فقط سرش را تکان داد و خطاب به کیارش 
گفت: 

-هر کاری ایشان می‌گوید انجام بده . 

_خانم! این شخص بلوف می‌زند. گول 
حرفهاي ش را نخورید. من مطمتنم آقای 
اردشیر هم‌اکن ون در منزل است و هیچ 
خطری تهدیدش نمی کند. برای این که 
دروغگویی این شخص به شما ثابت شود. 


تابه‌حال, آدمی به حماقت شما 
ندیده بودم. ما آدم‌رباها با کسی 
شوخی نداریم. من به‌شسما گفتم 
که برای نجات جان اقای ارد شیر 
فقط پنج دقبقه وقت دارید و شما. 


5 در حال فلفن کردن در این فرصت ` 


کوتاه هستید؟ 


حاضرم همین الان شماره تلفن منزلتان را 
بگیرم تا با پرستار ایشان حرف بزنید . 

کیارش. بدون این که منتظر اظهارنظر 
یاعکس‌العملی بماند. شماره تلفن خانه 
فر خنده را گرفت. تلفن چند باز زنگ خورد. 
اما قبل از آن که کسی گوشی را بردارد. 
فرخنده با لحنی تحکم آمیز گفت: 

کاری نکن که دردسر درست شود. 
گوشی را بگذار و کاری را که گفتم انجام 
بده . 

کیارش, به‌علامت اطاعت. سرش 
رابه‌سمت شانه‌اش خم کرد و گوشی را 
گذاشت.تازه وارد. پوز خندی زد و گفت: 

-تا به‌حال» آدمی به حماقت شما ندیده 
بودم. ما آدم‌رباها با کسی شوخی نداریم. 
من به‌ش ما گفتم که برای نجات جان آقای 
اردشیر فقط پنج د قیقه وقت دارید و شماء در 
حال تلفن کردن این فرصت کوتاه هستید؟ 
وقت زیادی باقی نمانده و احتمال دارد اگر 
دیر تلفن کنم. همکارانم دستوری را که به 
آن‌ها داده شده اجر | کنند. فقط یادتان باشد 
از آژیر خطر استفاده نکنید. سر و صدا راه 
نیندازید و به‌سر تان نزند پای پلیس به‌این 
قضیه کشیده شود. چون در آن‌صورت. فقط 
احتمال دارد من دستگیر شوم. که چون 
مسلح نیستم و هنوز مرتکب عمل خلافی 
هم نشده‌ام. خطری تهدیدم نمی کند. در 
حالی که آقای اردشیر بر اثر هر حر کت 
غلطی, به‌قتل می‌رسد . 

کیارش. از وحشت می‌لرزید و 
نمی‌دانست چه کند. اما کلام قاطع فر خنده 
او را از بلاتکلیفی نجات داد: 

-هر کاری می گوید بکن . 

-ولی خانم ... 

-مهم نیست. کلیه جواهرات در برابر 
سرقت بیمه است. خسارت وارده را از 
شر کت بیمه خواهم گرفت. در ثانی. جان 
شوهرم کم ارزش‌تر از این خرت و پرت‌ها 


تست . . 


با شنیدن عبارت خرت و پرت. جرقه‌یی 
ذهن کیارش راروشن کرد. کیسه را 
برداشت., با دقت و سرعت زیورآلات را 
داخل آن ریخت و معلوم بود سعی دارد 
وقت را تلف کند تا شاید یک مشتری از راه 
پرسد و ... 

سارق که متوجه قصد و نیت کیارش 
شده بود. با خشونت کیسه را از دست او 

سپس با تلفن همراه خود. شماره‌یی 
گرفت: 

-بازی تمام شد. هر چه سریع تر آقای 
اردشیر و پرستارش رارها کنید و از آن‌جا 
خارج شوید . 

بعد. در حالی که عقب عقب به‌سمت در 
می‌رفت. از مغازه خارج شد. بعد از رفتن او. 
کیارش نفس راحتی کشید و در همان حال. 
فر خنده گفت: 

-بهتر از این امکان نداشت. تو فر وشنده 
فوق‌العاده هشیاری هستی. با وجودی که 
دست و پایت را گم کرده بودی. بسیار خوب 
عمل کردی. 

-نمی‌خواهید موضوع را به پلیس اطلاع 
بدهید؟ 

-نه ضرورتی به این کار نمی‌بینم. به پلیس 
وارد جواهر فروشی شد و... نه... به‌پلیس فکر 

فرخنده این را که گفت. از جایش بلند 
شد و ادامه داد:من بايد بروم. 

- نمی‌خواهید با آقا تماس بگیرید و 
جویای احوالش بشوید؟ 

- با تلفن دلم آرام نمی‌شود باید بروم و 

- برمی‌گردید؟ 

-نه. شما هم تعطیل کن و برو. 

کیارش, کاری را که فرخنده گفته بود. 
انجام داد و وقتی به خانه رسید. به محض 
و گفت:شنیده‌ام امروز جواهر فروشی مورد 
دستبرد قرار گرفته . 

-تو از کجا می‌دانی ؟ 
راباخته و ترسیده بودی. اما چنان ماهرانه 
نقش بازی کردی که تصور نمی کنم فر خنده 
سر سوزنی به تو مظنون شود . 

را و ر د 


کیارش. یک‌دفعه چیزی به‌نظرش 
رمسا جر قود را اام کشت با 
تر دید نگاهی به همسرش انداخت و بعد از 
مکثی کوتاه. با بد گمانی پرسید: 

-نکند... آن شخصی کف 

آره عزیزم. حدست درست است. 
خودم بودم. شک نداشتم با ان ریخت و 
قیافه» و تغییر صداء مرا نمی‌شناسی حالا 
ما صاحب ثروت خیلی زیادی هستیم. این 
جواهرات صدها میلیون می‌ارزد و ... 

کیارش. با درماندگی سرش را میان 
دست‌هایش گرفت. خود را روی یک 
صندلی انداخت و بریده بریده گفت: 

این چه کاری بود که کردی؟ 

_برای این که نمی‌خواستم تو آن‌همه 
زحمت بکشی و هميشه فقیر باشیم. خودت 
هميشه می گفتی ما در اول راه زند گی 
هستیم و نیاز به‌پول داریم. مگر تو نبودی که 
می گفتی آن‌همه ثروت به چه درد یک ادم 
علیل می‌خورد؟ 

-عجب کار بدی کردی.. 

- دست شما درد نکند. من جان خودم 
را به خطر انداختم تا زند گیمان متحول شود. 
نمی‌دانی چقدر اضطراب داشتم, با وجودی 
که سا هم ای کار را کر دوجوم هر 
لحظه احتمال می‌دادم یک اشتباه کوچک 
بکنم و گیر بیفتم. آن‌وقت تو به جای تشکر 
کردن. ناراضی هستی و می گویی کار بدی 
کردم؟ 

- اره.. کار بدی کردی... 

فر خنده. همیشه احتمال می‌داد که روزی 
جواهر فروشی مورد دستبرد دزدان مسلح 
قرار بگیرد. به‌همین‌جهعت. تمام موجودی 
مغازه را بیمه کرده بود. 

-خب کرده باشد. این امر چیزی از 
ارش چو افر ای که رادار ماسست کم 

-بله... ولی فر خنده. چون زن فوق‌العاده 
حسابگری است. به این هم کفایت نکرد. 
دستور داد مشابه بدلی زیورالات ساخته 
و در ویترین‌ها گذاشته شود. زیورآلات 
اصلی را در گاوصندوق نگهداری می کنیم. 
تمام زیور آلاتی که به‌ تو تحویل دادم. بدلی 
است: 

رنگ از روی ناهید پرید. چشمهایش را 
روی هم گذاشت و زمزمه کرد: 

-پس چراقبلا در این باره چیزی به من 
نگفته بودی؟ 


اطلاعات ی ارو ۳۹۰۰ ۳ 


دد خو. عمر ق بی ار ذش است 


مواد لازم: 
«ژامبون یا گوشت مرغ I‏ 


سالاد ماکارونی یکی ا ۱۱ ۱۱۱ 
و مجلسی ایرانی است که بیشتر در مجالس و 
مهمانی‌ها مورد استفاده ۶ ۳ ۱ 
سالاد مانند سالاد الویه به دلیل وجود موادی مانند 
ژامبون. سس مایونز و انواع سبزیجات می‌توانید 
به عنوان یک غذای کامل ۱ ۲ ۲۳ 
ماکارونی نوعی سالاد بین المللی محسوب می‌شود 
چون تقریبا در تمام نقاط جهان با مواد متنوعی 
کی رود 

طرز تهیه: 

برای تهیه سالاد ما کارونی مخصوص ابتدا یک 
قابلمه حاوی اب روی حرارت قرار دهید و اجازه 


دهید آب به جوش بیاید. سپس ۱ قاشق چایخوری 
روغن مایع به همراه مقداری نمک به آب جوش 
اک کب دراه ما کرو ای ق رہ را سل 
آب جوش قرار دهید. روغن باعث می‌شود هنگام 
جوش خوردن ماکارونی‌ها به هم نچسبند و خمیر 
نشوند. پس از گذشت ۷ تا ۱۰ دقیقه ماکارونی‌ها 
راداخل ای ری هبات برد نی کد 
ور کار نا نها عم EC‏ 
مهم در مورد ماکارونی سالاد ما کارونی این است 
که تباید خیلی نرم و له شسود و باید حالت خود را 
حفظ کند. برای همین ۷ تا ۱۰ دقیقه بیشتر برای 
پخت ماکارونی زمان نمی گذاریم. (زمان پخت 
پشت بسته ما کارونی درج شده است) 

در این مرحله ژامبون یا گوشت مرغ (گوشت مرغ 
رااز قبل به همراه کمی زردچوبه و یک عدد پیاز به 
صورت آببر بیزید) رابه شکل دلخواه خرد کرده 
و دریک کاسه بز رگ و جادار بریزید. در ادامه 
خیارشور را نیز به صورت دلخواه خرد کنید و به 
کاسه حاوی ژامبون مرغ اضافه کنید. 

در ادامه ما کارونی‌های فرمی را نیز به کاسه اضافه 
و در ادامه ذرت را به همراه نخود فرنگی به کاسه 
اضافه کنید. ذرت و نخود فرنگی را می‌توانید 
خودتان به صورت آبپز تهیه کنید یا اینکه به 
صورت کنسروی استفاده اکند در این مرحله 


سس مایونز را داخل یک کاسه کوچک بریزید 
سپس مقداری نمک. فلفل سیاه و در صورت تمایل 
کمی شوید خشک و آب لیمو ترش به سس اضافه 
کنید و مواد سس را خوب مخلوط کنید تا کاملا 
یکدست شوند. در این مر حله سس سالاد را به 
ا اه کید و خیلی آرام مواد را زیر 
۱ ۱۶ ا که مراد سالاد له نشوند. 
۱ ۱ اط سالاد برسد.باید مواد را 
آرام به هم بزنید تا خرد یا له نشوند زیرا ظاهر 
8 ۱ ۱ ود. پس از اینکه سالاد آماده 
شد آنرا به سلیقه خود تزیین کنید و حداقل یک 
ای | رو در بخجال قترار دهید تا جا 
بیفتد. اگر می‌خواهید سالاد را چندین ساعت بعد 
سرو کنید سس آن رایک ساعت قبل از سرو 
۷ 1 : تا تازگی خود را حفظ کند. 


TT 


املت تن ماهی 


که معمولا برای صبحانه تهیه *تخم مرغ . 
م #قارج O‏ 
طرز :۲۳ 
در ابتدا قوطی تن ماهی را در یک قابلمه کوچک قرار دهید. سپس یک پیمانه 
آب اضافه و روی حرارت زیاد قرار دهید و اجازه دهید تن ماهی به مدت ۱۵ 


دقیقه بجوشد. در این مرحله قار چ را به صورت ورقه ای خرد کنید و به همراه 
کمی روغن ۳۱۱۱۱۱۱۱ بیندازد. پس از اینکه 
قارچ آب انداخت چند دقیقه دیگر آن را تفت دهید تا سرخ شود و آب موجود 
در تابه کا ا ج کنید و روغن اضافی 
آن را دور بريزید. سپس تن ماهی را به تابه اضافه و به همراه قارچ کمی تفت 
دهید تا باهم یکدست شوند. سپس 
تحم مرغ‌ها را داخل یک کاسه بشکنید 
و مقداری نمک. فلفل سیاه و زردچوبه 
به تخم مرغ‌ها اضافه و پس از مخلوط 
کنید. حالا مواد را 
. به خوبی تر کیب کنید تایکدست شوند 
A‏ ر ال بیزد. سپس 
#٣‏ املت را به همراه نان تازه سرو کنید. 


الاعات بى 


سالاد‌ها اروای رز هید رای اک راف ان سا رابه ورت ر 
تهیه کنید می‌توانید به جای استفاده از ژامبون مرغ از گوشت سینه مرغ 
استفاده کنید و باید سس مایونز را هم از مواد سس حذف کنید. برای تهیه 
سس سالاد به صورت رژیمی می توانید به جای استفاده از سس مایونز از 
روغن زیتون به همراه فلفل سیاه و آب لیمو ترش استفاده کنید. 

سالاد ما کارونی قالبی: برای اینکه بتوانید سالاد ما کارونی خود را به صورت 
قالی درست کید کافست ریا که سل اماده ند ا ادل فالب مور 
نظرتان پریزید و کمی فشار دهید تا تمام قسمت‌های قالب را پر کند سپس 
در یکل دار دید اعات خر را کرای که مت درب 
لیب رای ارق ار واه شم وا اکل فانک ا 
کیسه فریزر قرار دهید سپس سالاد را روی کیسه فریزر بريزید. 

خشک شدن سالاد ما کارونی: مهم ترین دلیلی که سالاد ماکارونی پس 
زار رفس داعل کال ےک وای ات ادات 
ماکارونی فرمی به شدت آب را جذب می کند و به همین دلیل پس از اینکه 
آن را داخل یخچال قرار می‌دهید ممکن است خشک شود. برای رفع این 
مشکل می توانید کمی روغن زیتون به ان اضافه کنید یا مقدار بیشتری سس 
به سالاد بزنید تا نرم و تازه باقی بماند. 

سالاد ما کارونی با سوسیس:به طور معمول سالاد ماکارونی با گوشت مرغ یا 
کلک هی و اکر تاو دار ار مومس ااه کد 
کافیست کالباس یا گوشت مرغ را از مواد لازم حذف کنید سپس به اندازه 
۰ گرم سوسیس اضافه کنید. سوسیس را می‌توانید به صورت خام. 
کبابی یا سرخ شده به سالاد ماکارونی اضافه کنید. 


#احبای پیاده‌روی اربعین توسط شیخ میرزا حسین نوری 


پیاده روی اربعین, در برهه‌ای از تاریخ دچار 
فر اموشی شد. اما شیخ میرزا حسین نوری. اجازه 
نداد آن امر استمرار یابد. آن عالم بر گوار اولین 
بار در عید قربان به پیاده‌روی از نجف تا کربلا 
اقدام کرد. سه روز در راه بود و ۰ نفر از دوستان 
و اطرافیانش وی را همراهی می کردند واز آن 
بسن صم گر فت هر این کار رافکرار کد 
و آخرین بار در سال ۱۳۱۹ قمری پیاده به زیارت 
امام حسین (ع) رفت. 

از آن پس. هر سال بسیاری از عاشقان اهل‌بیت و 
امام حسین و بعضی علما و حتی مراجع تقلید پیاده 
به کربلا سفر کردند. 

میرزا جوادآقا ملکی تبریزی یکی از مراجع عالیقدر 
جهان تشیع خود بارها پیاده از عتبه علویه. رهسپار 
عتبه حسینی شد و اعتقاد داشت بر مراقبه کننده 
لازم است بیستم صفر را برای خود روز حزن 
و ماتم قرار داده» بکوشد امام شهید را در مزار 
حضرتش زیارت کند. هر چند تنهایک بار در 
تمام عمرش باشد. 


#خاطرات خواهر مظفرالدین‌ شاه از هوس‌های شاهانه! 


سال‌های سلطنت مظفرالدین‌شاهء یکی از ادوار سیاه 
تاریخ ایران است. چرا که به‌رغم اوضاع نابسامان 
کشور. وی زغوغای جهان فارغ. سر گرم عیاشی‌ها 
و خوشگذرانی‌های خود بود و با وجود خالی بودن 
خزانه کشور مر تب بیماری خود را بهانه می کرد 
تا به‌سفر فرنگستان برود و اطرافیانش که مانند 
خود او به‌همه چیز جز ملت می‌اندیشیدند. در 
دامن زدن به هوس‌های عجیب و غریب او نقش 
ویژه داشتند. 

مظفر الدین‌شاه مدعی بود سفرهایش به اروپاء 


افو 


ات شخص او فواید مختلفی 
برای رعیت دارد و رهاوردهای صنعتی و فرهنگی 
او از سفر فرنگ. می‌تواند روز گار ایرانیان را تغییر 
دهد.یکی از گزارش‌های مهم و در خور تأملی که 
درباره زند گی خصوصی مظفرالدین‌شاه وجود 
دارد. خاطرت خواهرش تاج السلطنه است. او که 
از زنان مش وطه‌خواه بود و در انجمن حریّت 
نسوان" نیز عضویت داشت. در خاطراتش 
به‌برخی ویژگی‌های شخصیتی شاه بیمار اشاره 
کر ده و درباره خرافاتی و ساده‌لوح بودن برادرش 
وعیاشی و خوشگذرانی‌هایش نوشته: 

"این برادر عزیز من... چون تهیه برای ایران و 
ایرانیان دید و به‌یک سرعت فوق تصوری خرابی 
ایران را کمربست. هر روز با تیشه ریشه این ملت 
ما ر درا در آورججواتواع انام یکی رااز 
مجراهای غلط به‌داخل کشور نفوذ می‌داد . 
تاجالسلطنه در جایی از خاطراتش به‌ماجرای 
آوردن پودر خارشآور توسط مظفرالدین‌شاه از 
سفر فرنگ اشاره کر ده و توضیح داده برادرش از 
یک نمایشگاه در پاریس. که محصولات مورد نیاز 
برای پیشرفت صنعتی کشور نیز. در آن به فروش 
می‌رسید. پودری را خرید بود که وقتی در بستر 
کسی می‌ریختند. بدنش به‌خارش می‌افتاد و 
امانش را می‌برید. 

اال اط ور این باه قرب دادو س ار 
مراجعه شاه از فرنگستان, امورات خیلی درهم 
وپرهم وبی‌پولی فوق‌العاده اسسباب زسمت شسده 
بود. یک دسته از اهالی دربار بر ضد اتابک وزیر 
مستبد مظفرالدین‌شاه "آنتریک" (تحریک) 
می کر دند که او را معزول کنند. مملکت ایران 
در آن‌موقع. صفحه شطرنج شده بود و حریفان: 
با کمال جدیت مشغول مبارزه بودند و هر کدام 
هر چه می‌توانستند می کردند. جیب‌ها و بغل‌های 
خود را مملو از طلا نموده و رعایا را در کمال سختی. 
فشرده و مملکت را دچار یک نوع خرابی غیرقابل 
ابادی می کر دند. در شرایطی که هر کسی به‌فکر 
خود بود و به‌هر قسمی. قطعه قطعه مملکت را 
وران هی کرد براذ ر تاجداز من | 
خودش بود و شبانه‌روزش صرف حر کات بیهوده 
می‌شد و در خواب غفلتی عمیق غرق بود. از جمله. 
یک گردی از فرنگستان با خود آورده بود که اگر 


به‌قدر بال مگسی در بدن کسی یا رختخواب کسی 
می‌ریختند. تا صبح نمی‌خوابید و مجبور بود مدام 
بدن خودش رابخاراند. دومن (شش کیلو) از 
این گرد را آورد. دایم در رختخواب عملهخلوت 
(ن و کران دربار) می‌ریخت. آن‌ها به‌حر کت آمده. 
حر کات مضحک می کر دند و او می‌خندید! 


*#ماجرای وا کسن آبله درایران 


حال که تمام دنا په دنبال واکسن کرونا می گردد 
بذ فیست به تا بخچه کف وا کنن آبله دز جهان 
و چگونگی ورود آن به ایران اشاره کنیم. 
واکسن آبله» بین سال‌های م۱۲ ۱۵ ۱۲۱ 
خورشیدی, توسط ادوارد جنر انگلیسی " کشف 
و تلقیح آن رایج شد.درزمستان سال ۱۲۲۸ 
خورشیدی, پزشکان انگلیسی مقیم سفارت 
درایران, تصمیم گرفتند تا در ایران هم واکسن 
آبله تلقیح شود و در گام اول هم پیروز شدند. چون 
استقبال فراوانی از سوی بانوان ایرانی. درزمینه 
تزریق واکسن آبله به فرزندانشان به‌عمل آمد. 
اما دولت وقت به‌جای این که از آن اقدام حمایت 
کند. دونفر فراش درباری را به‌جلو سفارت فرستاد 
تا مانع ورود مادران ایرانی و فرزاندانشان به‌داخل 
سفارت شوند و این موضوع را عنوان کرد که اگر 
نیاز جدی به استفاده از واکسن ابله باشد. پدر بچه 
بايد در این زمینه اقدام کند. نه مادر! 

در سال ۱۲۳۴ خورشیدی, دولتشاه کر مانشاهی 
والی کرمانشاه که یک مترجم ارمنی بنام "آوانس 
مرادیان" را در استخدام داشست,اورامأمسور 
مایه کوبی واکسن آبله کرد و او با رفتن به‌همدان. 
تهسران کاشان, اصفهنان وجلفا مش قول اا 
این کارشد. تااین که درنهایت به سال ۱۲۳۰ 
خورشیدی امیر کبیر. گروهی از پزشکان مر کز 
را تشویق کرد قا تلقیح واکسن آیله را پیاموزند, 
که خبر این واقعه به‌تاریخ ۱۹ ربیع الثانی ۱۲۶۷ و 
در شماره سوم روزنامه وقایع اتفاقیه هم درج 9 
شده است و چون مسأله تلقیح واکسن برای 
پیشگیری بیماری برای مردم اهمیت پیدا کرده 

بود نام کسانی که تلقیح واکسن آبله را برای 
نخستین بار انجام دادند درتاریخ پزشکی کشور 

به ثبت رسیده است. از جمله میر زاحسن ابله کوب 
دریزد. کربلایی نورمحمد آبله کوب درمازندران 

و میرزاابوالقاسم آبله کوب در گیلان. 


حشبقت دار وی تلخی است که مر ات شی دنی داد 


IT‏ گوشه و کنار جهان معروف ‌ترین مغز 


ا شاید اگر در مورد معروف‌ترین مغز از شما بپر سند نامهایی همچون نیو تون و آلبرت انیشتین به 
ذهنتان بیاید. اما معروف‌ترین مغز مربوط به فردی به نام هنری گوستاو مولایزون است که به 
بیمار 1۷1] آمعر وف بود. او حافظه منحصر بفر دی داشت که تنها چند دقیقه قبل رابه خاطر می آورد. 
آوسدار را که در ال ۱۱۵۲ رای مداوای صرع شد رااان حالت شد. 


صرع شدید او را مر بوط به یک تصادف در حین دوچر خه سواری در سال ۱۹۲۶ می‌دانستند و بارها 
این بیماری رنج برد. بدون آنکه بتواند حتی یک خاطره جدید در ذهنش ایجاد کند. وضعیت جالب 
و خاص مغز او باعث شد که بسیاری از مراکز مغز واعصاب علاقمند مطالعه مغز او باشند. یکی از 
ویژگی‌های خاص مغز آقای مولایزون این بود که دانشمندان می‌توانستند دقیقا مشخص کنند که 
کدام قسمت از مغز است که فعالیت‌های مربوط به ثبت خاطرات را انجام می‌دهد. بعد از مرگ 
آقای مولایزون در سال ۰۸ ۰ ۲ خانواده و مسئولان ایالت با اهدای مغز او به مر کز تحقیقات مغز 
واعصاب سان ديه گو موافقت کرد واز آن زمان تا کنون تعداد ۲ هزار و ۱ ۴۰لایه از مغز آقای 
مولایزون که هر کدام تنها ۷۰ میکرون ضخامت دارند بریده شده و در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار 
گر فته است و هر کدام با دقت بسیار بالا اسکن شده و مورد بررسی قرار می گیرد. 


روز عسل 

زنبورهای عسل که یکی از سخت کوش ترین جانوران زمین هستند. محصولی 
خارق‌العاده دار ند که خواص و کاربر دهای بیشماری دارد. چندی قبل روز ملی 
ال ار ای اوقا ار 
زنبورهای پر تلاش نامگذاری شده است. زنبورها در فعالیتهای هر روزه‌شان. 
گرده‌های بسیاری از گلها و گیاهان راهم با خود جابجا می کنند. شاید جالب 
باشد بدانید که زنبورها علاوه بر تولید عسل, مسئولیت گرده افشانی ۳۰ 
درصد از گیاهان خوراکی جهان و ٩۰‏ درصد گیاهان وحشی جهان را بر عهده 
دارند. پس شاید بد نباشد کمی بیشتر به این حشرات پر کار احترام بگذاریم! 
در روز عسل راهکارهایی که هر فرد می‌تواند برای کمک به زنبورها انجام دهد 
ارائه می‌شسود. اسپریهای حشره کش یکی از اصلی‌ترین دشمنان این حشرات ۰ ۱ 
هستند.البته که استفاده از آنها در بعضی مواقع ضروری است. اما اگر به آفات می‌تواند موّثر باشد. قطع درختان جنگلها نیز باعث می شود که زنبورها 
زنبوری حشره کش بزنید. تمام سمومی که روی بدنش می‌نشیند به کندوی جایی برای لانه‌سازی پیدا نکنند. پرورش گل در باغچه‌هاء ساختن لانه‌ ای شبیه 
آن و سپس به بقیه زنبورها هم منتقل می‌شود. بجای آن می‌توانید از سیر پیاز لانه پرند گان برای کندوسازی و روشن نکردن آتش در باغات از ساده‌ترین 
یا پاشیدن نمک. صابون یا پوست پر تقال استفاده کنید. فلفل هم در دور کردن روشهای کمک به زنبورهاست. 


هر ساله در نزدیکی‌های پایان تابستان, آب‌های دریای فارو واقع در شمال دانمارک 
به رنگ خون در می‌آید. این زمان فصل صید و زمان بر گزاری رسم صید نهنگ مرد م 
این ا هر ال اهالی این متلته به مد نهنگ‌هانی که دراین آبها هس 
وگیم می‌پردازند و آب دریاباخون صدها نهنگ به رنگ سرخ در می‌آید. این یکی از رسوم 

4 ۳ قدیمی بین صیادان منطقه است و برای تجارت انجام نمی گیرد. در این رسم که 
بومیان به آن " گرینداد "می‌گویند. صیادان نمی توانند گوشت نهنگ‌ها را بفر وشند 
بلکه همه آنها به طور مساوری بین مجموعه صیادان و مردم تقسیم می‌شود. صیادان 
نهنگ‌ها را باقایق دنبال کر ده و همه را در یک تنگه به دام می‌اندازند. سپس با زخمی 
چ کردن پشتشان, نهنگ‌ها را رها می کنند تا کم کم با رفتن خون از بدنشان بمیرند. 
معمولا منظره این شکار عمومی و دریایی قرمز رنگ برای افرادی که اولین بار آن 
رامی‌بینند و حتی عده‌ای از خود صیادان ناخوشایند است. البته از آنجا که از تمام 

8 مسمت‌های تیگ فاا تاد شود اي این به ت سنا عته دور کو این 
نهنگ‌ها یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی مصرفی مردم شهر است. با وجود این بسیاری 
ق از حامیان محیط زیست به این مراسم ایراد می‌گیرند. در حالیکه هر ساله هزاران 
نهنگ بطور غیر قانونی صید می‌شوند و تنها در مورد یک نوع نهنگ در خطر انقراض 
به نام نهنگ باله بلند. سالانه ٩۵۰‏ عدد از آنها نابود می‌شوند. 


همه می‌دانیم که اقیانوسهای ما بدلیل اعتیاد انسانها به استفاده از پلاستیک. پر از زباله شده‌اند. 0 
اما مبارزانی همچون هنرمند اتریشی " آندره فرانک " وجود دارند که همچنان سعی می کنند به 
روشهای مختلف توجه همگان را بیش از پیش به این فاجعه جلب کنند تا سیاره‌شان را نجات 
دهند. آندرههمواره سعی می کند به روشی چشمگیر این کار راانجام دهد. او در جدیدترین 
فعالیت خود. ۲۴ نقاشی پر تره از افراد مختلف کشید که انها را در حال غرق شدن در دریایی از 
پلاستیک نشان می داد سپس همه این ۲۴ تابلورادر کف دریا و نزدیکی ساحل کی وست در 
فلوریدا قرار داد. همه مردم جهان موافق کاهش زباله‌های پلاستیکی هستند. اما فعالیتهایی که 
در این باره انجام می‌شود. سرعتی حلزونی دارند. این تصاویر نه تنها زنگ خطری برای آینده 
راياد ور می‌شود. بلکه نسلهای مختلفی از مر دم از نوزاد تا افراد مسن رانشان می‌دهند. پیام 
تصاویر این است که نسل حاضر مسئولیت ایجاد و فراهم کردن آینده‌ای امن رابرای نسلهای 
آینده برعهده دارد. این میاه زیردریایی با استقبال فراوانی روبرو شده و تجهیزات غواصی 
برای افراد علاقمند و بازدید کنند گان فراهم شده است تا بتوانند از این مجموعه دیدن کنند. 
آندره گفت: امیدوارم این مجموعه بجای اينکه بیشتر به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود. 
افراد را به حر کت و اقدام جدی برای حل این مشکل تشویق کند ". 


- 


قعت 
0 


آخرین گرما 

خرین کر 
باوجود بحرانی بودن وضعیت و سرعت گرم شدن کره زمین, هیچ راه‌سریعی 
برای جلو گیری از آن وجود نداشته و تلاش‌های انجام شده باید خیلی بیش از این 
ودر همه کشورها صورت گیرد تا بتوان امیدی به بهبود بحران داشت. در این 
میان دانشمندان برای کشف دقیق وضعیت و تار یخچه زمین همواره در تلاشند 
تا بتوانند راهی موثر برای مبارزه با آن بیابند. یکی از نتایج اخیر این تحقیقات 
این بوده است که آخرین باری که زمین به این میزان گرم شده بود حدود ۱۲۵ 
هزار سال پیش بوده است. آخرین زمانی که دمای کلی کره زمین به چنین حدی 


بوده است. سطح آب‌های آزاد به قدری بالا آمده بوده که بسیاری از خشکی‌ها 
از جمله ا اکنون کشورهای حاشیه آبهای آزاد هستند زیر 
آت بوده اند. این تشابه دز وضعیت آب و هوا با ۱۳۵ هزار سال كذ تة می‌تواند 
به دو طریق به دانشمندان کمک کند. آنها با مطالعه تغییرات بعدی آن زمان 
می‌توانند به ارائه گزارش بهتر در مورد آینده نزدیک ما کمک کنند و از سوی 
دیگر می‌توانند با استفاده از این تشابه به آب و هوای دقیق آن زمان پی ببرند. 


ٍِِ 


4 


برزیل کمک نمی‌خواهد 


آخرین باری که یخ‌های قطبی ذوب شدند سطح آبهای آزاد حدود ۶تا ٩متر‏ 
بالاتر از وضعیت فعلی | مدند و با استفاده‌از آن می‌توانند دقیقا مشخص کنند که 
در چنین حالتی کدام مناطق زیر آب خواهند رفت. شاید به نظرتان چنین کاری 
بیهوده باشد اما در واقع روی تصمیم گیرهای دولت‌های کشورهای سر اسر جهان 
در تغییر سیاست‌های شسهری خود و همچنین تلاش برای جلو گیری از آن و یا 
تعبیه امکاناتی در بیرون از نواحی تحت خطر تأثیر بسزایی دارد. 


کشورهای عضو گروه 7۷) که متشکل از ۷ کشور هستند. پیشنهاد ۱ 
کمک ۲۲ میلیون دلاری به برزیل دادند تابا اتش سوزی وسیعی 
کے لای ار ار 
جمهور برزیل اظهار داشت که تا زمانی که رئیس جمهور فر انسه از او 
عذرخواهی نکند این کمک را قبول نخواهد کرد. امانوئل مکرون "در 
جلسه اخیر این گروه آتش سوزی آمازون رایک بحران جهانی خواند 
و رئیس جمهور برزیل بالسونارو" را به بدتر کردن شرایط محکوم 
کرد. همچنین او رافردی خواند که محیط زیست برایش اهمیت 
بدا ال واروای اظهارات رون رات وهی ام دا 
هم ار و با 
که جنگلهای آمازون با سرعت و وسعت بی‌سابقه‌ای در حال خاکستر 
شدن هستند. این جنگلها که واقعا نقش ریه‌های زمین راایفا می کنند. 
نقشی حیاتی در ادامه حیات روی زمین دارند. مردم کشورهای 
ما اف ا ار 
خواندند و از هر یک انتظار تغییر رویه فوری دارند. هر یک درختی 
که در آمازون می‌سوزد. ضربه‌ای مهلک به محیط زیست. آب و هواو 
رها راو ی و اد اه کک 
۲ میرن دار رای موک کردن انس کل تخواهد برد ااا 
از مشاجره اینترنتی این دو رئیس جمهور موّثر تر خواهد بود. 


الاعات کی سارو ۳۹۰۰ ۳۵ 


ده همان اند از ه شکست خط نا کت است 


EEL 


۹٩ مهن‎ 1 Dore 


ملاثه 
علی ملکی 


چنادت هوالنازک ۵ نا 1 
جتایت‌هولتات‌درشام اضر 
رستوانی در غرب تهران گفت که نمی‌تواند با او ازدواج کند. 
چیتگر عبور می کر دند متوجه در گیری دختر و پسری جوان 
دختر می گفت. من خسته شدم دیگر قصد ادامه دادن این 


رابطه را ندارم! 

ال تون مه مایا روا ما 
کرده بود و مدام سر ک می کشید تا ببیند ماشین رسیده یا 
نه اما پسر جوان به شدت عصبانی و خشمگین بود و مانع 
رفتن دختر جوان می‌شد و همین کار باعث شد که دعوای 
آنها بالا بگیر د و ناگهان پسر جوان چاقویی از جیبش در آورد 
و شروع به ضربه زدن به دختر کرد و دیوانه وار ضربات 
چاقو را واردمی کرد و وقتی مردم جمع شدند. پسر جوان آنها 
را تهدید و در ادامه فرار کرد. شاهدان هم اورژانس را خبر 
کردند و دقایقی بعد |مبولانس در محل حادثه حاضر شد 
و چراق واه ار ان حول را تال داد اما 
در حالی که تلاش پزشکان برای نجات دختر ادامه داشت. 
متأسفانه او چند ساعت بعد فوت کرد و ماجرای قتل به قاضی 
کشیک جنایی تهران گزارش شد. 

گروهی از کار آ گاهان جنایی هم مأمور رسیدگی به این 
پرونده شدند و در بررسی‌های اولیه معلوم شد که عامل 
جنایت خواستگار دختر جوان بوده و آنها مدتی بود با یکدیگر 
اشای ده ود سر وان سای کے ار روستاهای انار اف 
تهران بوده که پس از آشنایی با دختر جوان به او پیشنهاد 
ازدواج داده بود. ابتدا آنها قرار بود با هم ازدواج کنند. اما 
پس از مدت کوتاهی دختر جوان بنا به دلایلی منصرف شد 
و تصمیم گرفت که به او جواب رد بدهد. شب حادثه هم 
پسر و دختر درحوالی محل حادثه قرار شام گذاشته بودند 
و دخترجوان چون ساکن کرج بود قرار شام در رستورانی 
ار 
به او گفت من نمی‌توانم با تو ازدواج کنم و برای همیشه از تو 
یو رز رب کے سر ران 
شد. تا جایی که دعوای آنها به خیابان کشید و در ادامه با ۲۵ 
ضربه جاقو دختر جوان از پای در ام 
ماموران انامه تس ی هار افتید که ر وان 
هنگام جنایت چند ضربه چاقو هم به خودش زده و 
پس از فرار به بیمارستان رفته و به صورت 
را ان 

بااین اطلاعات گروهی از 
کار گاهان جنایی جست و جوی خود را 


Sd‏ برای بازداشت وی آغاز کردند. 


لمات 


به نتیجه رسید | ۱۲ ۰ ۱۷ 
۰ + ۰ مه ۱ 1 ك 
1 1 
کش و قوس پرونده قضایی در | ۱ ۳ 1 
پرون ده تجاوز به دختری جوان در ۱ 


همدان. در نهایت بعد از چند سال با اعدام ۳ مرد جوان, پایان یافت! 

چند سال پیش دختر جوانی نزد ماموران پلیس همدان مراجعه و مدعی شد که 
در دام سیاه ۳ مرد جوان گرفتار شده است. 

او گفت: مدتی کوتاهی بود با مرد جوانی رابطه کاری شرافتمندانه‌ای داشتم و 
برایش کار می کر دم. چند روز قبل او به بهانه انجام کاری مرا به خانه‌ای دعوت کرد. 
اما وقتی به آنجا رفتم با ۲ نفر از دوستانش تماس گرفت و آنها پس از چنددقیقه به 
آن خانه آمدند و همگی به زور و بی‌توجه به التماس‌ها و گریه‌هايم به من تجاوز و بعد 
مرا تهدید به مرگ کردند که مبادا شکایتی کنم. 

در ادامه بررسی‌های پرونده پس ازمدتی مشخص شد که دختر جوان در جریان 
این ماجرا باردار شده اما در نهایت جنینش را سقط کرده است. 

بنابراین قاضی پر ونده این دختر جوان دستور بازداشت متهمان را صادر کرد 
و هر ۲مرد جوان که از افراد پولدار و ثروتمند همدان بودند. توسط پلیس دستگیر 
شدند. اما درجریان بازجویی‌ها ادعا کردند که بی گناهند و شاکی دروغ می گوید. در 
این شرایط, پرونده در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت و بررسی‌های انجام شده روی 
جنین سقط شده و آزمایش‌های تخصصی نشان داد که گفته‌های دختر جوان صحت 
دارد و او توسط متهمان مورد تجاوز قرار گر فته است اما به رغم اعلام نتیجه پزشکی 
قانونی. متهمان پرون ده همچنان مدعی بودند بی گناهند و به این پرونده اعتراض 
کردند و این بار پرونده به تهران فرستاده شد تا کارشناسان پزشکی قانونی تهران 
درباره شکایت دختر جوان اظهار نظر کنند. ولی بررسی‌های تخصصی روی شا کی؛ 
دی ان‌ای جنین و همچنین متهمان پرونده مهر تأییدی بود بر گزارش پزشکی قانونی 
همدان و این یعنی اظهارات دختر جوان حقیقت دارد. اما متهمان پر ونده همچنان 
قبول نمی کردند و مدعی می‌شدند که گزارش پزشکی قانونی تهران هم ايراد دارد 
و رسید گی قضایی به این پرونده ادامه داشت و هر بار که متهمان برای بازجویی و 
تحقیق به داد گاه منتقل می‌شدند. بر بی گناهی خود اصرار داشتند تا اینکه این پرونده 
در اختیار بخش تشخیص هویت ناجا قرا ر گرفت تا این بار کارشناسان متخصص 
تشخیص هویت تهران شکایت دختر جوان رابررسی کنند e‏ 
انجام شده در بخش تشخیص هویت ناجا هم معلوم شد که دختر جوان درست 
می گوید و هر ۳ مرد جوان به او تجاوز کرده اند. اعلام این نتیجه کافی بود تا قضات 
داد گاه کیفری همدان در جلسه محا کمه متهمان دفاعیات آنها را وارد ندانسته و در 
نهایت هر ۲ متهم رابه جرم تجاوز به عنف محکوم به اعدام کنند 

این حکم را قضات دیوان عالی کشور هم پس از مشاهده محتویات پرونده تایید 
کردند. بنابراین پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور پرونده برای اجرابه شعبه 
اجرای احکام دادسرای همدان ارسال شد و ۲ مرد جوان که خود را در یک قدمی 
مرگ می‌دیدند. این بار تصمیم گرفتند هر طوری شده رضایت شاکی را جلب کرده 
و از مجازات اعدام رهایی یابند. آنها به دختر جوان پیشنهاد کردند که ۶۰ میلیارد 
تومان پرداخت کنند تا او رضایت دهد اما درد و رنجی که شاکی در این سالها 
کشیده بود, بیشتر از آن بود که با پول جبران شود و دختر جوان با رد این پيشنهاد, به 
درخواست خود برای اعدام محکومان اصرار کرد و گفت: اگر من رضایت دهم گناه 
بزرگی مرتکب می‌شسوم چون در آینده این عده و امثال آنها با داشتن ثروت آنبوه به 
کار شیطانی خود ادامه خواهند داد و دختران مظلومی مثل من رابی ابرو و بی اینده 
و سرخورده خواهند کرد. به این ترتیب ماه گذشته حکم اعدام هر سه نفر در زندان 
همدان به اجرا در امد و اين پرونده برای هميشه مختومه شدا! 


پرونده پبجیده 


+ 


ی ا يعدا قیوه عدام می چس 


هفته گذشته وقتی فیلم سر قت مسلحانه از 
قهوه فروشی رادیدم یاد حرف جامعه شناسان 
افتادم که تاکیدمی کنند نگذارید جوانان بیکار 
بمانند. اما کو گوش شنوا؟! 

همین بی توجهی‌ه ا بوده که باعت شده 
دراه واز یک عده جوان بروند کلی پول جور 
کنند. بعد بروند کلی این در وآن دربزنند 
واسلحه گرم بخرند.بعد چند روزی بروند در 
بیابانهای اطراف» شلیک با اسلحه رایاد بگیرند 
وبعد بریزند توی بازارطلا فروشها وصاف بریزند 
توی یک مغازه قهوه فروشی و دریک سرقت 
مسلجانه که جرمش اعدام است. قهوه ساز 
مغازه را جلوی چشم دوربین مداربسته بدون 
زدن ماسک (منظور رعایت نکردن پروتکلهای 
بهداشتی است)بدزدند!آنهم وسیله ای بز رگ 
وبد دست که برای جابجایی‌اش حتما باید 
دونفر دوطر فش رابگیرند وبا احتیاط حملش 
اکھد اما چای شکرش باقیسست که قیلم این 
سرقت مسلحانه درفضای مجازی طوری دست 
به دست شد که به دست بچه‌های آ گاهی هم 
افتاد وحالا اعلام شده دستگیریشان در دستور 
کار قرار گرفته. 

به نظرشما درختهای پارک "ملت "حق 
ندارند سرطان بگیرند؟.یپس چرا درختهای 


زک 


یکی از زیباترین طرح هایی که برای جلد 
کتاب فارسی اول دبستان پیشنهاد شده 
ودرحال تایید شدن است. 


چرامتوجه گرانی نمی‌شویم؛ 


پار ک "دولت سرحال و قبراق دارند توی باد 


حر کات موزون انجام می‌دهند و کیفشان کوک 


است ؟! 


از وقتی کارشناسان اعلام کرده‌اند که گوش 
مردم نسبت به شنیدن اخبار بالا رفتن قيمت‌ها 
و اختلاس‌ها بی‌حس شده مسئولان کمی نفس 
راحت کشیدند و در همین شرایط بود که 
سخنگوی سازمان حمایت از مصر ف کننده وقتی 
ابن بی شاوی مرد م را دید تناید کرای را 
بپذیریم اماهر کجایی که ما برای قیمت گذاری 
ورود کردیم. هم تولید کننده ناراضی شد و هم 
مصرف کننده! 

البته فهمیدن علت این نارضایتی هم خیلی 
سخت نیست چون مردم وقتی می‌بینند. 
دولت در این شلوغی‌های زند گی معاون اول 
رئیس‌جمهوری را مأمور می کند تا به دنبال 
بر گزاری جلسه ویژه برای ایجاد هماهنگی بین 
دستگاههای ذیربط باشد و جهت مهار قيمت‌ها 
اقدام کند. وجدانشان آرام می‌گیرد که بنده خدا 
مسئولان دیگر چه کاری می‌توانند بکنند که 
نکر ده‌اند ؟! 

به طور مثال وقتی وزیر امور خارجه آمریکا 
در توییتر اعلام می کند. روز شنبه ساعت ۸ قرار 
است تمام تحریمهای شورای امنیت علیه ایران 
دوباره اعمال شود و یک ایرانی می‌رود و زیرش 
کامنت می گذارد که هشت قدیم یاهشت جدید؟ 
این یعنی مردم ماحساس بودن روی زمان و 
برنامه‌ریزی زندگی برایشان مهم هست. اما 
وقتی می‌بینند آمریکایی‌ها دارند بلوف می‌زنند. 
سعی می کنند آنها هم بی‌تفاوتی‌شان رانشان 
بدهند! یا اینطوری می‌شود که اقای‌هاشمی 
عضو شورای شهر تهران هم می‌گوید: مردم در 
شرایط بیکاری. تورم. ر کود و کرونا از مسئولان 
اتتظار سل مشک دار آماساوه تست سرا 
زمانی که مسئولان در مورد گشایش مشکلات 
اقتصادی صحبت کرده ان د. برای مردم جنبه 
جوک و شوخی داشته است و به طور مثال در 
مورد وعده اخیر رئیس‌جمهوری. برای گشایش 
اقتصادی خیلی‌ها گفتند که آقای رئیس‌جمهور 
دیگر این همه پیروزی و گشایش دلمان رازده 
لطفا به کارهای دیگر تان هم برسید! 


از وقتی رئیس دولت امید. تدبیرش را با 
مردم در میان گذاشت و آمیدشان را از رسیذن 
واکسن ناامید کرد مردم به فکر خریدن شتر 
افتاده‌اند تا حیوان را یک گوشه آپار تمانشان نگه 
دارند و پشت سر هم به او آب هویج و بستنی 
بدهند و از او ادرار بگیرند تاشاید دارویی برای 
رفع کرونایشان باشد! 

خالا مشکل جه بود؟ ماجرا این بود که جتاب 
رئیس‌جمهور گفت پیش خرید واکسن, یعنی ما 
برویم پولمان را به حساب شر کت سازنده بريزيم. 
اگر واکسن تولید شد که به ما هم می‌دهند. 
ولی اگر وا کسن تولید نشد. پانزده درصد 
از پول وارز هرا برض با رت وه پول را 
برمی گر دانند. حالا شما بگویید اگر دولت در این 
موارد سرمایه گذاری کند چطور می‌خواهیم پول 
قراردادهایم ان با مربیان خارجی را بدهیم؟ باور 
کنید از وقتی جناب رئیس‌جمهور این استدلال 
منطقی را آورده. من که کاملاً قانع شده‌ام. چون 
یکدفعه ما پول را واریز کردیم و واکسن ساخته 
نشد. آن وقت دولت توی این شرایط گرانی کره 
و تخم مرغ و غیره چطور می‌تواند توی روی ملت 
نگاه کند؟! البته دولت گفت که خط قرمزش 
سلامت مردم ابست: اما الان که تفریبا کل کشور 
رامی‌شود با مداد قرمز نقاشی کرد.دیگر چه دلیلی 
دارد که ما پول نفتی را که مویرگی می‌فروشیم. 
بی‌حساب و کتاب بريزيم پای وا کسن؟! باور 
کنید رئیس‌جمهوری کشوری که مردمش کره 
گران می‌شود. معترضند. تخم مرغ گران می‌شود 
معترضند. بنزین گران می‌شود معترضند. خیلی 
کار سختی پیش رویش دارد. حالا اگز کشورهای 
دیگری رفته‌اند و برای واکسن سرمایه گذاری 
کرده اند. احتمالاً برایشان اهمیت ندارد که پول 
مردمشان را چه کار می کنند اما ما که فروتمان را 
از سر راه نیاورده‌ايم و از دست تدادن یک ریالش 
هم برای دولت خط قرمز هست و وقتی پول 
بیت‌المال را به حساب واکسن سازها نمی‌ریزد. 
انگار مردم پولشان زیر بالششان هست و هر وقت 
خواستند می‌توانند برش دارند و فوقش یک چند 
سالی با کرونا زندگی می‌کنند. از زند گی کردن با 
ترس و لرز ریسک پریدن پانزده درصد از پول 
وا کسنمان که بهتر است! 


بل 
اطلاعات ل ارو ۳۹۰۰ AR‏ ۳۷ 


باپول مردم ریسک نمی کنیم! 


داي کهبدی ک دی ٠‏ ,دی منتظ ددی هم داش 


حه 
¢ 


نظر دوست : 

آیت‌اللهی در واتساپم گفته:رادین رابه زور ببرند 
آسایشگاه. چون دارو نمی‌خورد و به روان‌درمانی 
هم تن نمی‌دهد. هرچنداگر با زور ببرند روحیه‌اش 
آسیب می‌بیند. امّا چون خانواده او با دو گزینه بد و 
بد تر روبه‌رو هستند. بهتر است بد راقبول کنند که 
آسیب دیدن روحی است تا به آسیب‌های بزرگتری 
دچار نشوند. من با شوک درمانی موافق نیستم چون 
ممکن است به حافظه آسیب بزند و عوارض دیگری 
هم داشته باشد اما اگر پزشکش شوک راضروری 
می‌داند. چاره‌ای نیست. اگر او را به آسایشگاه نبرند 
قطعآبه خودش ودیگران آسیب خواهد زد وحتی 
ممکن است برای خود کشی اقدام کند. من خودم یک 
پای پولارم(دوقطبی) اما از نوع‌هایپو هستم نه‌هایپر. با 
دارو و روان درمانی متعادل شدم. به نظر می‌رسید 
رادین قصه شما هایپر باشد. 

مرسی از دوست عزیز که با توجه به تجربیات 
خودش درباره قصه یک دوقطبی بر سر دوراهی نظر 
داد و نظرش هم عالی است. 


زهرادختر ۲۱سلله‌ای است که دنبال 
چاهی می گشت تا سر بر آن بگذارد و گریه کند. 
می گفت همیشه بغضی سنگین دارد. هميشه 
نگر ان است. همیشه افسرده است. آخر خرا؟ 
مگر یک دختر به سن او چقدر مشکل دارد که 
پیوسته دلی غمگین و نالان دارد؟ شاید اولش 
فکر کنیم که پسری دلش را شکسته و در هجران 
است که ابنطور می‌نالد اما بغض او از جنس 
دیگری بود. او برادری ۶ ۱ساله دارد. رابطه‌اش با 
مادرش نسبتا خوب است. پدرش مردی عصبی 
است که دست بزن دارد. از او خواستم کمی گریه 
کند بعد حرف بزند. اشکی ریخت و بغضش را با 
جرعه‌ای آب قورت داد و گفت: 

"پدرم معتاده. هشت سال زندون بوده. چهار 
ساله ازاد شده. فکر می کردیم وقتی آزاد شه. 
اعتیاد رو ترک کرده و رفتارش ملایم‌تر شده 
ولی بدتر شده بود. خون ما رو کرد تو شیشه. 
با اینکه پسرعموی مادرم چشم نداره خانواده 
مادری من رو ببینه." از زهرا پرسیدم: "خلافش 
چی بود که زندونی شده بود؟" گفت: "با دویست 
کیلو تریاک گرفته بودن. حکمش اعدام بود. بعد 
شد حبس آبد. هشت سال حبس کشید و با وثیقه 
آزاد شد." از شغل پدرش پرسیدم. گفت: مغازه 
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لوازم ید کی داره. اجاره داده. پولشم معلوم نیست 
چی می‌شه. خودش کار نمی کنه. همه ش خونه‌س 
و به ماها گیر میده. فحش میده و کتک میزنه." 
پرسیدم: "آخرین بار کی کتک زده؟" گفت: 
"دیروز. مادرم رو با چوب زد. مچ دست و کمرش 
کبود شد" پرسیدم: "حامی ندارین؟ مثل دایی 
و پدربزرگ؟" گفت: بابا بز رگم ادم ملایمیه. 
اهل بحث و دعوا نیست. بابام به خود بابابزر گم 
هم فحش میده. کسی حریفش نیست. خونه ما 
جهنمه. من چند سال کوشش کردم که دانشگاه 
قبول شم. خیلی هم خونده بودم ولی از بس 
اعصابم خورد بود و استرس داشتم. رتبه نیاوردم. 
تمر کزم رو از دست دادم."رابطه‌تون با پدرتون 
خیلی خرابه؟" بغضی تر کاند و با گریه گفت: "تا 
حالا هیچ محبتی نکرده. یه کلمه مه ر آمیز نگفته. 
حتی یه سنجاق سر هم برام نخریده. یک ساله 
که یه کلمه هم با هم حرف نزدیم. به مادرم گفته 
اگه باهاش حرف بزنم. منو می کشه. خیلی تهدید 
می کنه که سر هر سه تونو میرم می‌ذارم رو سینه 
تون. میگه مغازه رو می‌فروشم ديه تو رو میدم. 
کشتن بچه‌ها هم قصاص نداره چون پدرشونم و 
حق دارم بزنم یا بکشم. ما خیلی می‌ترسیم که یهو 
مارو نکشه. وقتی مادرمو با چوب میزد. چوب رو 
به قصد سرش می‌زد. مادرم با مج و ساعدش جلو 
ضربه‌ها رو می گرفت. اگه خدانکرده به سرش 
خورده بود؟ اگه یه شب جنی بشه و با چاقو ما 


رو بزنه؟ ترس شدبدی ازش داریم." پرسیدم: 
"تا حالا به ۱۰ ۱زنگ زدین؟" گفت: "جرآتشو 
نداریم. گیرم زنگ زدیم و پلیس اومد. بعدش 
یه تعهد ازش می گیرن و میرن. اون‌وقت بابام ما 


رو تنها گیر میاره و تلافی‌شو سرمون درمیاره." 
به او توضیح دادم که وقتی که پدر خانواده‌ای 
به زن و بچه‌هایش ظلم کند و کتک بزند. اگر 
شکایت کنند. پلیس می اید و آن مرد متوجه 
می‌شود که زن و بچه‌هایش بی پشت و پناه نیستند 
بنابراین رفتارش ملایم‌تر خواهد شد. اگر باز هم 
خشونت کرد. باز هم پلیس را خبر کنند. این بار 
او رابه داد گاه می کشانند و امکانش هست راهی 
زندان شود. گفت: "درسته ولی وقتی از زندون 
آزاد بشه» تلافی می‌کنه." گفتم: "فرض کنیم 
شش ماه بره زندون. برای شما که خوبه چون 
شش ماه نیست و اذیت نمی کنه. شش ماه جو 
خونه آرومه. شما هم می‌تونین در آرامش واسه 
کنکور بخونین. اگرم آزاد شد و خشونت کرد. 
زود به ۱۰ ازنگ می‌زنین و چون مجرم بوده و 
چون جرم قبلی سنگینی داشته. برش می گر دونن 
زن‌دون. پدرتون وقتی بفهمه شما حامی دارین: 
دیگه می‌ترسه شما رو اذیت کنه." گفت: "مادرم 
به شکایت راضی نیست. میگه آبرومون میره." 
گفتم: "به نظر مادرتون حالا آبروی خوبی دارین؟ 
هشت سال زندون. چهار سال جنگ و دعوا و 
کتک زدن زن و بچه, بیکاری و اعتیاد... آیا بگیرن 
ببرنش زندون بهتره یا هر شب صدای فحش و 
دعوا از خونه‌تون بیاد؟" زهرا گفت: منم همینا 
رورش کی مرگ کی سک لا رگم که به 
خاطر شسماها طلاق نمی کرم پش میگم مگه 
حالا که باهاش زندگی می کنیم وضع خوبی 
داریم؟" گفتم: متأسفم که اینو میگم: مادرتون 
به خاطر خودشون طلاق نمی گیرن." زهرا گفت 
"خودمم همینو بهش گفتم. به نظر من مادرم 
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از روی خود خواهیه که طلاق نمی گیره و اجازه 
می ده پدرم خون ما رو بکنه تو شیشه. پرسید م: 
فرض کنیم مادرتون طلاق گرفت. جا و مکان و 
درآمدی واسه زند گی دارین؟" گفت: "بابا بز رگم 
تو یکی از شهرهای اطراف يه خونه خالی داره. 
گفته برین توش زندگی کنین اما مادرم رضایت 
نمیده. بهش میگم بذار من و برادرم بریم اونجا 
میگه حرفشونزن." پرسیدم: اگه برین اونجاء 
هزینه زندگی‌تون چی میشه؟" زهرا با لحنی که 
مطمئن بود. گفت: "من تو شهر خودمون فروشنده 
لباس زنونه هستم. دو شیفت کار می کنم. ماهی 
هشتصد می‌گیرم. سابقه کار دارم. اگه برم یه 
شهر دیگه کار برام هست." 

+ جور دیگر اول: 

خانواده چهار نفره زهر | بلد نیستند جور دیگر 
ببینند. نیاز نیست درباره پدرش چیزی بگویم. 
معتاد و زندان رفته و بی‌مسوولیت است. در جور 
دیگر حساب چنین کسی را جدا می کنیم. شاید 
تلاش بیهوده‌ای باشد که او را به کمپ بفرستیم 
افا دت گم می‌توائی با آورژائس اجتماعی شهر 
خودمان تماس بگیریم و وضع خودمان را برای 
انها تعریف کنیم. مددکارهای انها به خانه فردی 
که کمک خواسته می ایند و با زهرا و پدر و مادر 
و برادرش حرف می‌زنند و وضعیت رابررسی 
می کنند. انها در کار خود حرفه‌ای هستند و بلدند 
چطور حرف بزنند که پدر زهرا قاتی نکند. 

مادر زهرا بسی ناجور به دنیا نگاه می کند. 
اگر از اهالی جور دیگر بود در هشت سای که 
شوهرش زندانی بود. اوضاع اقتصادی خانه 
رارشد میداد. فروشگاه را پر رونق می کرد. 
در خانه محیطی شاد درست می کرد و مراقب 
تربیت بچه‌ها بود. اگر خیلی بیشتر جور دیگر فکر 
می‌کرد. در مدتی که همسرش زندانی بود آنهم با 
۰ ۲ کیلو ترياک, برای طلاق اقدام می کرد. قاضی 
به راحتی حکم طلاق را صادر می کرد. شاید کسی 
بگوید این نامردی است که چون شوهرش زندانی 
است» زنش طلاق بگیرد واو را تنها بگذارد. جواب: 
قاضی‌ها حق طلاق را برای مرد محفوظ می‌دانند 
و زن نمی‌تواند تقاضای طلاق کند اما ببینیند این 
شوهر چقدر مشکلدار است که قاضی‌ها زود به 
طلاق حکم می‌دهند. ۰۰ ۲کیل و تریاک, اعتياد. 
اخلاق بد نداشتن آینده و هزار و یک عیب دیگر. 
دلیلی منطقی وجود ندارد که زن با جنین مردی 
زندگی کند اما خانمها هورمونی دارند که به آنها 
حکم می کند با عیوب شوهر بسازند. 

+ جور دیگر دوم: 

پدر خانواده ستم می کند چون می‌بیند زن و 
بچه‌هايش حامی ندارند. و هر روز هم جسورتر 
می‌شود. اگر وقتی که دارد زنش رامی‌زند. زهرا به 


' زهرامعتقد است. کسی به خواستگاری! 
ادختسری نمی‌آید که خانواده خوبی ندارد؛ 
| و خانه آنها محقر و پوسیده است. او به | 
همین دلیل بخش عاطفی قلب خودش را 
! کشته است 


۰ تلفن کند. آنها می‌آیند و گوش این آقای زن 
و بچه آزار را می‌پیچانند. آنوقت است که پدرش 
خواهد فهمید آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. 
متوجه می‌شود زن و بچه‌هایش حامی دارند. آنهم 
حامی پرقدرتی که هفت‌تیر و دستبند و بی‌سیم 
دارد. 

پدر بزرگ زهرا هم جور دیگر نمی‌بیند. او 
می‌خواهد آب از اسیاب آرامشش نرم رد شود. 
شاید به این دلیل باشد که با همسر دومش زند گی 
می کند و معذوریت‌هایی دارد. 

وقتی که زهرا گفت دو شیفت کار می کند و 
هشتصد می گیرد. غصه خوردم برای قانونی که 
نمی‌تواند جلو اجحاف کارفرماها را بگیرد. زهرا و 
زهراهای دیگری را می‌شناسم که کارفرما بیش از 
حد قانون کار از انها کار می کشد. بیمه نمی کند. 
قرارداد تنظیم نمی کند و از نصف هم کمتر مزد 
می‌دهد. زهرااز *صبح تا ۰ اشب کار می کند و 
هشتصد می گیرد. اقتصاد چنین جامعه‌ای ناجور 
ناجور است. دختر ۲۳ساله‌ای را می‌شناسم که در 
شسهری دور و کوچک زندگی می کند. برای آقایی 
کار فروشند گی می کند. ماهی سیصد مزد می گیرد 
ضمنا صاحب کارش به عنوان اینکه من استادت 
هستم اشکالی ندارد. دستی به سر گوش دخترک 
می کشد. آن دخترک بینوا هم باورش شده که 
استادش یک موجود ماورایی است و لطف می کند 
که دستی به سر و گوش شاگردش می کشد. 

+ دروغ به خواستگار: 

زهرا از دوست پسر و روابط عاشقانه گریزان 
است. هم به این دلیل که هزار و یک استرس 
دارد هم به این دلیل که اگر با کسی دوست شود. 
مجبور است حیقت زند گی‌اش را پنهان کند تا 
دوست پسرش نفهمد خانواده او جقدر ناجورند. 
با این حال یک بار طعم عشق مجازی را چشیده. 
در اینستابا یسری اشنا شد. پسر خوب و مودبی 
بود که در شهر زهرا اینها زند گی می کر د. دانشجو 
بود. ماشین و پدری پولدار داشت. زهرا خودش 
رادختری موفق معرفی کرد که پدرش با افتخار 
و شرافت به دست اشرار کشته شده و خانواده 
پدری‌اش که از قشر مرفه هستند. زند گی خوبی 
برای او و مادر و برادرش درست کرده‌اند. این 
دوستی دو ماه طول کشید و وقتی که پسر آدرس 
و تلفن خواست که به خواستگاری بيایند. زهرا او را 
دیلیت اکانت کرد ویک ماه گریه کرد. بعد از آن 


معتقد است خانواده هیچ پسری رضایت نمی‌دهند 
با دیوارهایی که چند سال است رنگ نشده و 
تر کیده و طبله کرده. مبل‌های قدیمی و پوسیده. 
کابینت‌های حلبی. پدری که هفت سال زندان بوده 
و معتاد و بیکار و خشن است. برادری که در شانزده 
سالگی بچه کوچه است و تا نیمه شب با دوستانش 
ول می گر دد... این تصویری است از زند گی زهرا 
که درست هم می گوید و بزر گنمایی نیست اما 
زهراروی همه چیزهای بد زند گی زوم کرده و 
حالش روزبه‌روز بدتر می‌شود. برای مثال یکی از 
دوستان برادرش خبر آورد که شادمهر سیگاری 
کشید. مادرش با شادمهر حرف زد. شادمهر رفت 
وپاکت سیگارش را آورد به مادرش داد. به جان او 
خوب نشد و هنوز استرس دارد که مبادا برادرش 

چند روز پیش همسایه بغل دستی به مادر 
زهرا گفته بود از خانه شما چه بوی تریاکی می‌آید. 
مادر این را به شوهر گفت. جناب شوهر فر موده 
بود: "صبر کن این بست رو بزنم بعد میام حسابت 
E‏ ی 
اا اس ر 
و زن بیچاره را زد. بعد به آشپزخانه رفت. چاقوی 
بزرگ آورد. آن را به همه نشان داد: 

"اگه یه بار دیگه کسی بره رو اعصابم. 
می کشمتون. پا روی دم من نذارین." 

+ جوردیگر: 

زهرااهل استرس است که ریشهاش به 
کود کی و نوجوانی او برمی گردد. اگر بتواند جور 
دیگر ببیند. خواهد فهمید هنگام مشکلات داشتن 
استرس سود ندارد . زیان دارد .او هر چه استرس 
داشته باشد. در اعتیاد پدرش اثری ندارد. هر چه 
غصه بخورد. در سیگاری شدن یا ترک سیگار 
برادرش موثر نیست. 
کند. در خانه و در اتاقی خلوت درس بخواند. در 
کنکور بعدی رتبه بیاورد. دنبال رشته‌های دهن‌پر 
کن نباشد. تربیت معلم یا مدد کاری بخواند. از ترم 
سوم به آنها حقوق می‌دهند. بعد از فارغ التحصیلی 
شغل تضمینی دارند. 

قصه واقعی گور کن و شیر نر رابرايش 
تعریف کردم تا بفهمد اگر نترسد و به پلیس یا 
به اورژانس اجتماعی تلفن کند. پدرش جا خواهد 
خورد و مجبور می‌شود وظایف پدری و همسری 
را انجام دهد. 


۵ 
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دیاشد 


علرا گزارش علمی ۱ 


مترجم:نیلوفر یوسفی 


× حقیقت وا کسن کرونا 
آیامی‌توانیم پایان وحشت جهانی بیماری 
مهلک کرونا راجشن بگیریم؟ 


نتایج واکسن بیماری کووید-۱۹ که توسط 
محققان دانشگاه "آکسفورد ساخته شده امیدوار 
کننده بوده و نشان داده این وا کسن بی خطر است 
وم توا سس ایی را یرای رنه این 
ویروس تربیت کند. موسسه سروم" هندوستان 
به سرپرستی "کوروش پوناوالا" یک ایرانی‌الاصل 
و از مشهورترین افراد جامعه زرتشتیان هند گفته 


قرار امت مان مربوط به این واکښن فان 
دوزهای بیشتر از آن در هند اغاز شود. 

پوناوالا گفته است ۵۰ درصد دوزهای واکسنی 
که توسط شر کت وی تولید می‌شود به هند عرضه 
خواهد شد و مابقی به سایر کشورها داده می‌شود. 

پوناوالا همچنین گفت: این وا کسن‌ها به عنوان 
بخشی از برنامه‌های وا کسیناسیون توسط دولت‌ها 
خریداری خواهند شد. وی به رسانه‌ها گفت که این 
شر کت سعی خواهد کرد که قیمت واکسن رازیر 
۰ روپیه یعنی حدود ۱۳ دلار نگه دارد. 

پاناوالا که یک زرتشتی ایرانی الاصل است 
و گفته که مقدار قابل توجهی از این وا کسن رادر 
اختیار وزارت بهداشت ایران‌قرار می دهد ادامه داد: 
ما گفتیم که می‌خواهیم نیمی از واکسن خود را به 
هند ونیمی دیگر رابه کشورهای دیگر عرضه کنیم. 
ماباید درک کنیم که این یک بحران جهانی است 
و می‌بایست از مردم سراسر جهان در برابر این 
بیماری محافظت کرد. اگر همه چیز خوب پیش 
برود.این موسسه می تواند تولید انبوه‌وا کسن راتا 
ماه‌نوامبر(آبان) شروع کند. در مورد آزمایشات 
نیز این موسسه گفته بیش از پنج هزار نفر برای 
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ناشنیده‌های رویدادهای مهم و شاید... 


آزمایشهای بالینی واکسن دانشگاه آ کسفورد که 
کرده‌اند و تخمین می‌زند که ازمایشات تا پایان ماه 

در واقع شر کت سروم که در شهر "پونه "هند 
قرار دارد. در تولید انبوه وا کسن کر وناویروسبا 
دانشگاه آ کسفورد همکاری می کند و این موسسه 
پیش از اين در پروژه تولید واکسن مالاریا هم با 
این دانشگاه همکاری داشته است. مو سسه "سروم" 
قصد دارد همزمان با تولید واکسن, کار آزمایش 
بالینی آن را در هند انجام دهد. 

× ناسا و باز هم کارهای عجیب! 


این بار ناسایک بالن به اندازه یک زمین 
فوتبال را به فضا می‌فرستد! 
انجام مطالعات اختر شناسی یک تلسکوپ پیشرفته 
رابه همراه یک بالون غول‌پیکر به جو زمین بف رستد. 
نام دارد. طول موج‌های نوری و امواج فروسرخ دور 
رارصد می کند که از زمین قابل رویت نیستند. 

به منظور مشاهده این اموا قلس کوټ در 
فاصله ۳۸ کیلومتری زمین قرار خواهد گرفت. این 
فاضله دز نقطه بابک از "خط کازمان اس 
میان اتمسفر زمین و فضای بیرونی آن, قرار دارد 
اما این اندازه کافی است تا دانشمندان بتوانند طول 
می‌شوند مشاهده کنند. 

بالون حامل تلسکوپ پس از پر شدن به وسیله 
گاز هلی وم ابعادی در حدود ۰ متر پیدامی کند 
که تقریبا به اندازه یک زمین فوتبال است. ژوزه 
سیلس, مدیر علمی پروژه تلسکوپ " استروز " 
در آزمایشگاه پیش‌رانش جت ناساء می گوید: 1 
استفاده از بالون‌ها پرریسک تر است امابه همان 


اطلاعات بى 


اندازه شانس کشفیات جدید با هزینه کم نیز بالاتر 
می‌رود. بالون‌ها ممکن است به لحاظ فناوری 
قدیمی بهحساب با نس ااین‌سال‌امکان فوق‌العاده 
برای محققان ایجاد می کنند تا پژوهش‌های علمی 
خود را از فراز زمین انجام دهند. بالون‌ها نسبت به 
دیگر ابزارهای فضایی ارزان تر هستند و همچنین 
به دانشمندان این امکان رامی‌دهند تا در فاصله 
کوتاهی از آماده شسدن طرح‌هاء آن‌ها را به مرحله 
اجرادرآورند. 

برام نها خی اسا ی ارسي 
سال است که فعالیت می کند و هر ساله ده تا پانزده 
بالون از تقاط مختلف زمین به جو ارسال می‌شوند. 
رنه لیر دساامیر سال ۳ 1۳۲ 
قاره جنوبگان به جو فرستاده شود. دانشمندان 
می گویند بالون در طول ۲۱ ت۸۱ ۲ روز سه بار در جو 
بالای این قاره دور خواهد زد. 

× کاوشکر فضایی به دنبال حیات 

قطب جنوب مکانی ایده آل برای مطالعات 
اخترشناسی به شمار می‌رود چرا که از آب و هوایی 
مرد و تک برخورد ار اعت وتاغل اموا وا 
به عباراتی پارازیت در جو آنجا صفر یا نزدیک به 
صفر است. تیم دانشمندان ناسا پیشتر دستگاه‌های 
آشکارساز ذرات موسوم به " آنتن گذرای تکانشی 
قطیی ایت "رابة کمک یلون‌هاش خول پیکز در جر 
قرار داده بودند. پیشرفته‌ترین مریخ نورد ناسا به 
نام " پشتکار "با ۲۳ دوربین تعبیه شده روی آن در 


٩(‏ مرداد) سفر ۷ماهه‌اش به سوی مریخ راشروع 
می کند و ۱۷ فوریه ۲۰۲۱ روی دهانه فسیلی دلتای 
یک رودخانه ۳۰۵ میلیارد ساله فرود می آید تا به 
جستجوی نشانه‌هایی از زند گی باستانی میکروبی 
روی‌این‌سیاره‌سرخ بپر داز د. این مریخ‌نورد بناست 
نمونه‌های خاک وسنگ روی مریخ راجمع آوری 
کند تا در سفرهای بعدی به زمین آورده شوند. 
پژوهشگران اما برای دستیابی به این نمونه‌ها راه 
درازی در پیش دارند چرا که نمونه‌های جمع آوری 
شده توسط " پشتکار" و دیگر مریخ‌نوردها بناست 
سال ۲۰۳۱ به زمین فرستاده شود. مأموریت 
بر گرداندن نمونه‌ها به طور مشتر ک توسط ناسا و 
آژانس فضایی اروپا انجام می‌شود تا پس از بررسی 
نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های مجهز دانشمندان 
ارزیابی کنند که آیا در مریخ حیات میکر وسکوپی 
وجود داشته است يا نه؟مریخ هميشه چنین سرد و 
بی حاصل نبوده و این مریخ‌نورد پا بر جای پای چهار 
کاوشگر دیگری می گذارد که نخستین‌بار توسط 
آمریکایی‌ها به این سیاره پر تاب شدند و در کنار 
دیگر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در نهایت 
تصوير امروز ما درباره مریخ را دگر گون کردند. 
تحقیقات و یافته‌هایی که نشان داد این سیاره سرخ 
هميشه هم چنین سرد و بی‌حاصل نبوده است. تنها 
در همین دودهه گذشته ثابت شده که در مریخ 
زمانی اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی وجود 
داشته است. 
× خبر مسرت بخش این ماه 

آزمایش خونی که می‌توان د پنج نوع 
سرطان کشنده رااسالها پیش از ظهور علائم 
ان نشان دهد! 

محققان تست خونی توسعه داده‌اند که می‌تواند 
ابتلا به سرطان‌های معده, مری. روده و کبد را تا 
۴ سال زودتر از ظهور علائم آنها شناسایی کند. در 
این پژوهش محققان نمونه خون دریافتی از ۲۲۲ 
نفر که به سرطان مبتلا بودند راهمراه ۲۰۰ نمونه 
از تومور اولیه و بافت‌های سالم بررسی کر دند.در 
مرحله بعد آن‌ها تستی توسعه دادند که توانست 
با دقت ۹۵ درصد سرطان را در شر کت کنند گانی 
تشخیص دهد که هنگام جمع آوری نمونه‌ها در 
آنها هیچ علائمی رصد نشده بود و بعدا مشخص 
شد به سرطان مبتلا هستند. طبق نتایج به دست 
امده این تست خون سرطان رادر ۸۸ درصد 
نمونه‌های جمع آوری شده از ۱۳ اشر کت کننده 
رصد کرد که قبلا بیماری آن‌ها تشخیص داده 
شده بود. 

تکنیک به کار رفته در این روش شامل رصد 
نشانه‌های سرطان براساس سطح اند کی از 
دی‌ان‌ای تومور است که در جریان خون وجود 
دارد. علاوه بر آن این تست نمونه‌های سالم را 


با دقت ۹۵ درصد تشسخیص داد. به گفته محققان 
تفاوت این پژوهش با مطالعات مشابه آن است که 
در آن از نمونه خون‌هایی از بیماران بدون علائم 
ابتلا به سرطان استفاده شده است. 

به همین دلیل آن‌ها توانستند تستی توسعه د هند 
که نشانگرهای‌سرطان را بسیار زود تر از روش‌های 
اتکی فول رای ی کف اح عات 
در این باره در ژورنال نیچر کامونیکیشن منتشر 
شده و به شناسایی افرادی که در معرض 
خطر بالای ابتلا به این بیماری‌ها قرار 


می‌در رسانه‌های سراسر جهان پیچید. با 
همکاری شر کت فضایی " اسپیس 


دارند کمک می کند. البته باید تام کروز قرار ایکس " متعلق به " الون ماسک " 
اطلاعات به دست آمده در این لت یرای بای در وشازمان با و ذز ایستگاه 
تحقیق در پژوهش‌های بز ر گتر فیلمی تاریخ ساز به بين المللی فضایی ساخته 
ا ey‏ خواهد شد _ 

شاا ا سا رکه 
مولقان این تحقیسق می‌گوید: این می‌شږد بودجه تولید این 
هدف نها ما آن ات 6 ۱ ژه بلند پروازانه در شوه 
تسس 0 EN‏ 
چک آپ‌های سالانه انجام شود. اما در ۰ O‏ 
حال حاضر روی تست افرادی تمر کز کرده داشت و به طور مثال تنها دستمزد تام کروز 


ایم که با توجه به تاریخچه امراض خانوادگی. سن یا 
عوامل ریسک دیگر در معرض خطر بالای ابتلا به 
اا زا ا 
× ساخت اولین فیلم در فضا! 

تام کروز در سری جدید فیلم مأموریت غیر 
ممکن با ناساهمکاری می کند... 

"تام کروز " قرار است برای بازی در فیلمی 
تاریخ سا به ایستگاه بین‌المللی فضا در ۴۵۰ 
کیلومتری زمین برود. این پروژه برای اولین بار در 
فضا فیلمیرداری خواهذ شد. 'ونیورسال پیکچرز" 
در حال مذاکره‌برای انجام پر وژه‌تاریخ ساز سینمایی 
است که برای اولین بار در فضا فیلمبر داری خواهد 
شد. "تام کروز قرار است برای بازی در فیلمی 
تاریخ مشار به انستگاو یی السللی فش ادر ۴۵۰ 
کیلومتری زمین برود. 

این فیلم را "دوگ لیم ان همکار سابق " 
تام کروز کار گردانی خواهد کرد. این پروژه 
بزرگ و جاه طلبانه سینمایی که خبرش از ماه 


برای این فیلم رقمی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون دلار 
خواهد بود. این رقم شامل حضور اودر این فیلم به 
عنوان تهیه کننده و هنرپيشه خواهد بود. 

نماینده کمپانی یونیورس ال و تام کروز هنوز 
توضیحی در این مورد ارائه نکر ده اند. ارزش ذاتی 
پولسازهای اینچنین پروژه ای از جنبه جهانی کاملا 
هویدا است چرا که شبیه به همین رویداد. فیلم سفر 
یک ماه پیش دو فضانورد توسط فضاییمای اژدها 
ساخت شر کت اسپیس ایکس بود که باعث شد 
مردم از سراسر جهان به تماشای آن بنشینند و حالا 
اینچنین رویدادی با حضور "تام کروز "هنرپیشه 
ابر ستاره‌هالیوودی در فضا می‌تواند بینند گانی به 
مراتب بسیار بیشتر را به خود جذب کند. 

پروژه سینمایی فضایی "تام کروز " که با توئیت 
تایید "ناسا" و "الون ماسک "مدیرعامل ش ر کت 
خضو سی فضایی شاه دراوایل ماهمی به تیر 
یک رسانه‌های جهان تبدیل شده بود و در ماه‌ژوئن 
انتخاب واعلام رسمی "دوگ لیمن "به عنوان 
کار گردان» یک قدم آن رابه واقعیت نزدیک‌تر 
کرده بود. حالا با مشخص شدن کمپانی سازنده. 
باز یک قدم به فضا نزدیک تر می‌شود. 

تام کروز به خاطر انجام کارهای خارق‌لعاده و 
بسیار جسورانه و پر خطر که تنها از عهده بدلکاران 
حرفه‌ای برمی آید نزد مخاطبان و علاقمندان به 
سینما شناخته شده است و حالا در جدید ترین فیلم 
از سری فیلم‌های "مآموریت غیر ممکن " خود واقعا 
قرار است در ایستگاه بین‌المللی فضایی و در مدار 
زمین جلوی دوربین برود. 
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اا" تماشاگە‌راز _ 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


N 
پیغام‎ 
ریه شام و سحر چند دیده‌تر ماند‎ 
دعا کنیم که نه شام ونه سحر ماند‎ 
و زلف یار به هم این قدر نمی‌ماند‎ 
که روز ما و شب ما به یکد گر ماند‎ 
ژ بس فتاده به هر گوشه پاره‌های دلم‎ 
فضای دهر به د کان شيشه گر ماند‎ 
ارت جمنت بر بهار منت‌هاست‎ 

که گل به دست تو از شاخه تازه‌تر ماند 
نهاده‌ام به جگر داغی واز ان ترسم 
جگر نماند و این داغ بر جگر ماند 
ی بردن پیغام او فراز آرید 
فرشته‌ای که به مرغان نامه بر ماند 


1 


طالب آملی 


از خیمه گاه زخمی آب 
دود حریق العطش 
تاعرش می‌رفت 

-امداد را-پیچیده در شولای طوفان 
وو 

گام ابی درا 

به شط زد 

دستی نهانی _ 
لوحی مخطط رادراورد 
نامی تناور رابه رنگ سرخ 
خط زد 

آنگاه در عرش 


دریست 
روزی که روبروی تو چشم خدا گریست 


8 گر گرفته دو دست جدا گر بست 


وقتی که خون ز شرق گلوی تو می‌چکید 
خورشید سر به دوش افق بی‌صدا گریست 
روزی که تیر کینه تن مشک رادرید 
آن ساقی فتادة غم آشنا گریست 
تااسنگ زد بر آینه دست پلید ظلم 
دریا وچشم زخمی آن باوفا گریست 
انجا که تیغ سرخ زد اتش به جان نخل 
خنجر به سوگ آینه در نینوا گریست 
ظهری که کاروان عطش تشنه جان سپرد 
و یرای توبی‌انتها گریست 

حمید یعقوبی -زابل 


دوبینی 
همه سرسبزی گیلان به نامت 
چغازنبیل خوزستان به نامت 
اگر هم بیشتر می‌خواهی از من 
کا ر دانگ آبادان به نامت 


ناصر ندیمی 


سر سوزن 
من که یک عمر چنین 
ن رگس ساد گی و دیدن را 
همه جا کردم کشت 
و بجز واه باران و سخاوت 
دستهایم ننوشت 
سر یک سوزن هم 
شک ندارم که از اینجا یکراست 
می برندم به بهشت 

حسن فرازمند-ورامین 


يندرا 
با واژه‌هایی 
از جنس حریر 
این عاشقانة 
ناب را برایت می‌بافم 
که فقط 
برازنده و اندازة 
قامت دلربای توست 
بیا شعرت رابپوش 
و پرنسس رویایی‌ام 
در حقیقت باش 
ای سیندرلای 
بی همتای من 
شاهین بهرامی 


سه سه گانی از الهه تاجیک زاده آریایی 


۱( 
می شمارد ابر 
سکه‌های سرخ. سکه‌های زرد 
قلک درخت را تکانده فصل سرد 

م( 
بر باد می رود 
هر ب رگ این چنار 
ا د بهار 

۳( 
ای فریبا فصل شورانگیر! 
جرعه‌ای از عاشقی در جام جانم ریز 
اه‌ای پاییز! 


درو 
صحبت از قهر تو ویران کرده بنيانم, نرو 
همچو ابری پر ز باران کرده چشمانم. نرو 
از هراسم شب نمی خوابم» پریشانم» نرو 


گفته بودی "صبر کن من مرغ طوفانم : نرو 


گفته بودم آخر عشق همه هجران بود 
گفته بودی "من خودم آغاز و پایانم ؛ نرو 
خواستم تا عشق تو در بوق و در کرنا کنم 
گفته بودی "من چو رازی در تو پنهانم "نرو 
تن می زنی حالا جر ای ےا 

گرچه از عاشق شدن بر تو پشیمانم: نرو 


جای خوردن زیبانیست 
تنها 

راه رفتن زیبا نیست 
تنها 

خوابیدن زیبا نیست 
پستچی رسید 
نوشته بودی 

مدتی است 

چای نمی‌خوری 

راه نمی‌روی 

نمی خوابی 


افتخار 
سعادتی‌ست که من هم معاصرت هستم 
هنوز هم که هنوز است. خاطرت هستم 
تو یک پیاده‌روی کهنه‌ای و متر و که 
فقط منم که در این کوچه عابرت هستم 
ميان این همه جاده که می رسند به تو 
اگرچه خسته‌ام. اما مسافرت هستم 
فقط منم که در این سرزمین نامعلوم 
به شوق عشق تو مرغ مهاجرت هستم 
اگر اجازه دهی باید از تو بنویسم 
چه افتخار بز ر گی ست شاعرت هستم 

مرضیه فرمانی 


حمیدرضا قبادی راد-اصفهان 


منم 


من همان در به در غرق شده در لجنم 
شهر بر هم زدی و مست زلیخا شدنی 
کاش وارد شوی و پاره کنی پیرهنم 
عمر طی شد. نفسم ثانیه‌ای چاق نشد 
آخرش کشت مرا زخم نشسته به تنم 
هیچ کس مثل خودم عاشق پرواز نبود 
دیر بازی‌ست ولی در پی پرپر زدنم 
دیده‌ام هر چه نباید به نگاهی برسد 


به سرم زد که خودم را به ندیدن بزنم 
فکر رسوایی و واگویة یک شهر نباش 
آن که یک عمر ندیده است ونفهمیده‌منم 


انگار 


محمدرضا مهرپویا 


خاطره‌ها 
بر ک ۰ mm‏ 
فقر 
فرو می‌ریختند 
اب همین سیدار 
۳3 دود می کنیم 
انگار ۳ 
نه 

پاییز SS‏ 
ازاتاق مر a‏ 
ری شرو 
سروع سده بود 

مینا آقازاده 


امید بیگدلی 


دونه ھای بے 


٭ آقای مانی هژبری-تهران 

سرد با کلماتی چون مرد. گرد و درد قافیه 
در 

٭ آقای سیر وس رحیمی-تهران 

اگ ر اتفاقی در زبان نیفتد. شعری ظهور 
نمی کند. نوشته شمایک نثر ساده و 
معمولی است: 

و ر 

به سوی تو می یم 

تادستم را ری 

و به طرف نا کجا ببری 
NL‏ 

نجات دهی 

و آرامم کنی 

# خانم روژان حبیبی -شیر از 

این که‌انتظارداشته‌باشیدهمه‌سر وده‌های 
یک شاعر عالی باشد.منطقی نیست. حتی 
دیوان حافظ از ابیات و غزلهای متوسط و 
ما ی 

# آقای محسن شیرازی-رفسنجان 
حمید مصدق شاعر معاصر سالهاست که 
و 

# خانم سمیه نصیبی - تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

برسر آنم که گر ز دست برآید _ 

دست به کاری زنم که غصه سر آید 


وزن این بيت "مفتعلن فاعلات مفتعلن 


ری زنم که -فاعلات 

غصه سر | - مفتعلن 

ید -فع 

# خانم یاسمن سمیعی -کرج 

وزن در دوبیتی تان رعایت نشده است: 


ز باد و باران و سواران بنویسیم... 


(فلی 


رفتی 
و بعد از تو 
عشق غریب ماند 
وعاشقی 
جرم بزر گی شد 
وانسان 
از نردبان 
پایین افتاد 

راضیه زمانی-تهران 


۰۰ 


۳ 
اطلاعات سل ارو ۳۹۰۰ ۴۳ 


خداداده غفلت 


شکستیم عهد ۱ - 


جه 


زود اور د دا فصادست حهد 


جه ر خن د از دست ندید ما همین نکته س عذر ذد 
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ها 
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| باعانمرآم|زهمه‌نویش‌تراست 

بان ودلش|زتمام‌مان‌ریش‌تراست 
بی‌منت ومزدنان به مسکینان داد 

/ این‌سطل,شرافتش‌زمابیشتراست! 

۱ الهه احمدی 


SEZ ELLE ام‎ 


کسی که انتخاب کرده آرام وامیدوار باشد در 


: ارسال متن تلگرامی‌و پیامک : 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


اولین سوالی که از من پرسیدی یادت هست؟ 
_که یک دیوانه یعنی چه؟ 
_دقیقا این بار می‌توانم جوابت رابدهم بدون تقلب: 
دیوانگی یعنی عدم توانایی انتقال باورها و تصورات. 
انگار که تو در سرزمینی بیگانه هستی: تو همه‌چیز 
را می‌بینی. هر جه در اطرافت می گذرد درک 
می‌کنی اما ناتوان از توضیح دادن و کمک گرفتن 
هستی چون زبان مردم را نمیدانی. 
_ما همه یک زمانی چنین احساسی داریم. 
_ما همه دیوانه‌ایم. هر کس به نوعی. 
پرویزاسلامی _نطنز 
سعی کن به اعمال خودت افتخار کنی 
افتخار اجداد تو. مال خود آنها بوده است 
سام شهانی_تبریز 
هفت بار در زند گی خودم را سرزنش کردم: 
س مرتبه نخست. وقتی که سعی کردم از راه 
دورویی: به بزرگی برسم. 
س مرتبه دوم وقتی در مقابل افلیجان لنگیدم. 
س مرتبه سوم وقتی که میان سخت و آسان» 
آسان را انتخاب کردم. 


خدا کند یک اتفاق خوب بیفتد 
وسط زندگی مان. آری همین جا 
خدای اومدم که بگم من همه چیز دارم و برای 
همه اونا ازت ممنونم .می‌دونی که چی میگم؟ 
تو رو داشتن, همه چیز داشتنه 
که اونجه دارم تور وراضی می کنه.من شکایتی) 
ندارم. تسلیم خواسته توام 
باور دارم که هر چی می‌دونی: میدی 
می‌دونی حد و اندازه منو. 
می‌دونی طاقت و صبر و ناشکیبایی‌های منو. 
می‌دونی و بهم عطا می کنی‌امی‌دونی و بهم میگی 
به آمی دونی و بس می گیری... 
اما خدایا تو برام چیزی از خير داری رو حواله کن 
و نه اونچه من لایقشم 
من راضی ام.تو راضی نباش به نداشته‌هام. 
تو در حد خدایی خودت. به من بده و نه در اندازه 
بند گی‌ام. 

مریم نجفی_خوی 


سخت ترین لحظات هم سس مرتبه چهارم. وقتی که اشتباه کردم و خودم را | " درس تیمور 3 
| دلایل شادی‌اش را پیدا می کند... با اشتباه دیگران دلداری دادم. 7 
کننی که خودش را هتسه خی و ای ری و تیف می گویند تیمور در زادی بود و 


۱ 


یک پاش کوتاه‌تر از دیگری بود. یک روز همه 


همه کاره ی زند گی‌اش می‌داند سست شده بودم و سستی خود را به توانمندی ها ها ا 

از هیچ کس توقعی ندارد وانمود کردم. سرداران لشکرش را گرد تپه پوشیده از برف که 
م و هرگز بی دلیل س مرتبه ششم» وقتی که جامه‌هایم را بالا نگه ان ۲ 
| دلگیر و نا امید نمی شود! داشته بودم تا با خاک زندگی برخورد پیدا نکند. و 
| دوست من سه مرتبه هفتم. وقتسی که در مقابل خداوند به سردارانش گرد تبه حلقه زده بودند. تیمور 


گفت: همه تک تک به سمت درخت حر کت 
جانشین من می‌شود.همه این کارو کردند و به 
درخت رسیدند. اما وقتی به رد پای بجا مانده 


| تولایق آرام ترین ثانیه‌ها 
| و بزرگ ترین معجزه‌هایی 
هوای خودت را داشته باش... 


مناجات و راز و نیاز ایستادم و فکر کردم که دعا 
فضیلتی درخور اوست. 


۲ نوید معصومی_کل سر E‏ ۱ 
[ نیج 3 از دو داه تن شرنو شت 7 در روی برف پست سرسون ه می کر دند. همه 
می گفت. نت دیدند درسته که به درخت رسیدند ولی مسیر 


زیگزاگی و کج و معوج هست. 
درخت راه افتاد و در کمال تعجب با اینکه لنگ 
بود در یک خط راست به درخت رسید. 


| منظورش این بود که بشر می‌تواند مسستقیما با 
" سرنوشت رویاروی شود. آن رابشناسد. شهامت 
و ی یی کشد.با آن 
| بستیزد و به آن عشق بورزد. 

| بااینکه ما ارباب سرنوشت خویشیم ‏ جمله‌ای 
) متکبرانه‌ست ولی مارا از قربانی سرنوشت 
بودن محافد فظت می کند. ما حقیقتادر آفرینش 


8 رویا عبدی_ایذه 


به نظر شما چرا تیمور نتونست جانشین خود را 
در اون روز برفی انتخاب کند؟ 

ایراد سردارانش چه بود که نتونستند مثل تیمور 
کرک ارا ےک کر ا ا 
شوند؟... در قصه تیمور لنگ وقتی راوی علت 
رااز خود تیمور جویا می شود تیمور در پاسخ 
میگوید: هدف رسیدن به درخت بود. من هدف 
رانگاه می کردم و قدم ا اما سپاهیانم 
پاهایشان را نگاه می کر دند نه هدف را. تمر کز 
داشتن و هدف داشتن لازمه موفقیت است." 


اسب سوار معروف " فرانک‌هایس" در آخرین 

مسابقه‌ی خود موقع نزدیک شدن به خط پایان 

" دچارایست قلبی شد ولی اسبش همچنان به دویدن 

۱ ادامه داد تابه خط پایان برسد!و به این تربیت 
فرانگ اولین مرده‌ی پیر وز میدان شد! 

رضا انتظاری _گلستان 


روز شادی همه کس یاد کند از باران 
| یاری آنست که مارا شب غم یاد کنید 


هایده صبوری_ماسوله 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


۱. مغزنگاری کامپیوتری-رستوران خویش یار 


رنگارنگ- شهر فراری-رود آرام 
٤‏ اا ی ی ا د 


شهر ريشه 
۸. گندم سوده-متداول‌ترین روش تصفیه خون 


٩‏ پوز-خون بها-جای بدون نور -معدنی 


و 


۱ نت آخر -خالق رمان مشهور سه تفنگدار 

۲ به تنهایی و یک نفره-از رودهای مرزی-حر کت 
به شیوه کرم 

۳ بالکن-بهشت برین -سرسرا-قلعه» حصار 

.٤‏ هذیان-جمع خدمتکار - تصدیق روسی -ستاره. 


۵ پایتخت تر کیه-هیزم -تندخو 

۶ طناب -نوعی سیستم حکومتی - عید ویتنامی‌ها 

۷ اند ک - شهری در سوئد - شهیر معروف 

۸ نصف -سروری-سوغات شهر قم 

٩‏ تاشده‌وچین خورده-جمع دین- گروههای 
گردشگری 

۰. پاد گان- دوستان-خروس عرب 

۱ از توابع استان فارس- ظرف خوردن مایعات- آش 
۳۲ آرواره-آنچه به منزله نمونه وسر مشق در طبقه خود 
به کار رود- از سنگهای قیمتی 

۳. بدبوی پرخاصیت -هم اکنون- دیکتاتور اسپانیا 
4 آسود گی و فراغت -مروارید درشت-شر -یک 


۰ صحرای بی‌درخت- کشتی جنگی - پوشش ۹ 


ات ادف ۰ ۱۳ | | | | | #8 | | 8 | | #۶ 
میرف مرک ملد کتاوزی-س ۱۱| || | | | ا ۱ 8 1 


۳ ولگرد-حرف درد-قوم حضرت موسی(ع)- ۲ 


قابسل توجه خوانندگان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصوير حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ت۱۶:۳۰روزهای شنبه تاچهارشنبه) با از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد.البته همراه نام و 
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


٩ 4 ۷ ۳ ۵ ۲ ۲, ۱ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۸۸۹ 
ا آزیتا مرادی -ساوه 
۲-مهدی رحیمی - مراغه 
۳-علیرضا معتمدی -تهران 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۱ 


۱۱۱ 8 ال 


اي ,۳ 9 ۱ ۱9 18 9 
ا ۷۲ | | | ي ۱۱۱ 11۱1۱ 
عمودی: ۳ ۵ 7 111111 1 


برش خربزه یا هندوانه 

۵ خودروی کاروانه -بخشی از پا-مردم - لباس 
زنان هند 

2. کشت بارانی-مر کز کشور سوئیس-متضادداخل 
۷ شهرپل مشپور گلدن گیت در آمریکا- 
دل آزار کهنه 
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ا ا ال و خرس ار سس جاور 

۳ کم ون وی زه‌حملمایعات-ازگل‌های زياد E E‏ 
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5 
بیماران توق ا ۸ ل ا ل 


حل جدولهای شماره ۳۸۸۹ 


(مانی مه فق شدم که هفتصد ر ای را که مه 


ققبت ۱ 


یز نهد اصلاح کردم 


۵ تو ماس ادسون 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 


به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر.نام و نام خانواد گی (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره‌ سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
وی انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک تفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یدبود تقدیم می‌شود البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی ونام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 

۹ پیامک‌نمایند. | توضیح ضروری اینکه باارسال بش از بک پیامک نام شمابه طو را وماتیک از سامانه حذف می شود 


مدول شرم درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 


افتاشتان 


حرف ( و)چه تعداد است؟ 


اه ندا 
| سازی زهی | زهی 7 و E‏ 
او ف 
9 


جدول سود وکو ۳۹۰۰ 
اعداد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


4 باهوش خود کلذجار بروید اکر نقطه به نقطه در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده 4 
منت ۱ است. برای یافتن آن کافی اعداد رااز شماره یک تا آخر به هم وصل کنید. 


محمود صفادار 
عکس یاد گاری ۳ 32 14_31 15 
عکاس برای گرفتن عکس یاد گاری از یک خانواده 30 19 ۱ 
بزرگ‌هندی از آنهامی خواهد تا کاملابی ح ر کت ° 7 
باشند.اماپس از ظهور عکس متوجه می شود ۴حر کت 2 28 ۰ ۳1 
۳ 5۰ 0[ 

۷ ۴ 
۳ 
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2 
۱۶ 
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دس ار سیم 


@ دام 


نقاشی پنبان در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. برای یافتن 
شدن کار دقت کنید تا هنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس از پایان کار ناگهان 
یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گر دد. 


در اینجا دو تصویر می‌بینید. در 
یکی گلف بازب رای آخرین ضربه 
به توپ خود را اماده‌می کند ولی با 


یک موش کور درون زمین مواجه 
می شود و در دیگری‌ماتادور روی |۵ 
گاو وحشی به رقص مشغول است | 7 
و گاو را کلافه کرده‌است. با اینکه 0 
این دوتصویر هیچ شسباهتی‌به هم | 14 
ندارن د ولی در ۷مورد بایکدیگر 

شبیه هستند. آن موارد کدامند؟ 


ù 
۴۷ اطلاعات ال ارو ۳۹۰۰ تلح‎ 


-دوازده سال قبل وقتی داشتی می رفتی گفتم نروا... از مملکتت هم 
فرار کنی, از خودت که نمی‌تونی. یادته؟ 

آخرین تکه وسایلم را که از پله‌ها پایین آوردم. نگاهم گره خورد به 
نگاه مادرم که گوشه حياط بغ کرده بود. می‌دانستم قهر کرده اما قهر مادر 
مگر چقدر طول می کشد؟ چشم‌هایم را روی هم گذاشتم. باز که کردم در 
آغوشش بودم. ۱ 

به هر سختی بود از اغوش مادر جدا شدم. هر چه بیشتر می‌ماندم. دل 
کندن سخت‌تر می‌شد. دوازده سال صبر کر ده بودم. فقط برای دو هفته! دروغ 
است که دوری فراموشی می | ورد. هنوز بعد از دوازده سال همه چیز تازه تازه 
بود. مثل روز اول.پدر کاسه آب به دست رسید و گفت: خیلی زود بر گرد 
دخترم!" تنهایی سوار تاکسی شدم. خودم گفتم هیچ کس تا فر ود گاهنیاید. 
از خداحافظی و اشک ریختن داخل سالن انتظار متنفر بودم. دلم می‌خواست 
موقع رفتن فقط به لحظه ورودم فکر کنم. کوله بار غم و غصه‌هایم به اندازه 
کافی سنگین بود. نمی‌خواستم سنگین ترش کنم.روی صندلی‌ام که جاگیر 
شدم. چشمهایم رابستم. اشک‌هایم بی‌اختیار از گوشه چشمانم جوانه زد و 
یکی بعد از دیفرق سر خورد روی گونه‌هایم.اف کار پراکنده و دیوانه وار به 
ذهنم هجوم می آوردند. دلم می‌خواست زمان را به عقب بر گردانم, به ۱۵ 
سال قبل! صدای مهماندار هواپیما در گوشم پیچید: " مشکلی دارین؟ می تونم 
کمکتون کنم ؟حتی چشم‌هایم را هم باز نکردم. زور کی لبخند زدم و تشکر 
کردم. در دلم گفتم: چه کمکی می‌تونی بکنی؟ می‌تونی من رو به ۱۵ سال قبل 
بر گردونی؟" زمانی که فقط بیست و هفت سال داشتم؟ 


کمی از سن ازدواجم گذشته بود اما خوشحال بودم. سه سالی می‌شد که 
عاشق شده بودم. عاشق یکی از همکارانم. در یک شر کت بز رگ تولیدی 
کار می کردم. مسئول آزمایشگاه بودم. همکارم رئیس قسمت بود و استاد 
دانشگاه و عضو هیات مدیره.یسری جوان, بلندقد. سفیدرو و جدی. صدای 
بم و مردانه‌اش که در سالن می‌پیچید. هیچ کس جرات نداشت نفس بکشد. 


Sy 
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بود دیگران به او احساسی از ترس و تنفر درهم آميخته داشته باشند. من اما 
۱ ۳( عاطر اینگه هیچ وفت به خاطر اشتباهاتم سرزنشم 
و تحقیرم نکرد. اما تذ کر داد. گفت کجارااشتباه کرده‌ام. انگار در کنار او 
می گفتم بار یک عشق یک طرفه را به تنهایی به دوش می کشم اما کم کم از 
نگاههای "آمیرسالار ‏ متوجه شدم که او هم به من علاقمند شده. 

سه سال طول کشید تا به امیر سالار با زبان بی‌زبانی بفهمانم دوستش دارم 
و به امیرسالار نگفتم که دوستش دارم.هیچ کس هم دورو برم نبود تا با او 
حرف بزنم و حداقل درددل کنم. بین من و پدر و مادرم همیشه یک دیوار 
نمی‌خواست خدشه‌ای به آن حریم وارد شود. 
این ترتیب مجبور بسودم خودم فکر کنم و خودم تصمیم بگیرم. نهایت فکرم 
هم این شد که یک روز از امیر سالار بخواهم کمی از وقتش را به من بدهد تا 
۲ ۲ ار ی و در محیط شارج از ش کت با هم ضحبت کنیم. 

این که آن روز بین من و امیر سالار چه حرف‌هایی ردو بدل شد. راز بزرگ 
کردم تازه امیر سالار را شناخته‌ام. امیر سالار و برادرش دو پسر خانواده و تنها 
فرزندان مادری بودند که در جوانی همسرش را از دست داده بود. 

زن بیچاره با چنگ و دندان با زند گی جنگید تا بچه‌ها را بدون پدر بز رگ 
بود کار کند اما چون سواد درست و حسابی نداشت و کاری هم بلد نبود. ناچار 
بود کارهایی مثل بسته بندی و سرهم کردن عروسک و گل و از این کارهای 
دست پایین و کم در آمد را انجام دهد تا هم در خانه کنار پسرهایش باشد و 
هم درآمدی هرچندناچیز به حقوق و مستمری شوهرش اضافه کند.زندگی 
فاحشی هر دوی ما بز رگ شدیم. من در ناز و نعمت بز رگ شدم. در آن حیاط 
باغ مانند. در خانه‌ای که همیشه حداقل دو سه نفر خدمتکار داشت. هميشه 
در خانه مهمانی بود. تابستان‌ها تفرزجگاه فامیل بود و زمستان‌ها جمع شدن 
در ا شعله‌های رقصان آ تش افروخته میان باغ, خاطره ساز شب‌های سرد 


3 و يخ زده همه بود. 


من تا وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل نشده بودم هیچ وقت به فکر 
کار کردن هم نیفتاده بودم. بعد از فارغ التحصیلی با اینکه پدر و مادرم 
علاقه چندانی به شاغل شدنم نداشتند در ان شر کت تولیدی مشغول 
شدم چون به سفارش پدر با عنوان شغلی بالایی استخدام شده بودم. 
حقوقم خیلی بیشتر از یک کارمند معمولی بود اما امیرسالار همه چیز 
رااز صفر و یا شاید زیر صفر شروع کرده بود. تلاش او برای رسیدن 
به جایگاهی که در آن قرار داشت ستودنی بود. آن روز فهمیدم چرا 
امیررسالار نگاهش را از من می‌دزدد و جرا از اینکه عشق و علاقه بین 
ما شکل بگیرد وحشت دارد. 
هواپیما تیک آف که کرد. قلبم از جا کنده شد. انگار قلبم راجا 
گذاشته بودم. دلم می‌خواست بروم سمت کابین خلبان و بگویم ب رگردد 


تا من پیاده شسوم. دلم نمی‌خواست دوباره به آن شهر يخ زده بر گردم. اصلاً 
برای چه رفتم؟ چرا فرار کردم؟ 

امیر سالار که به خواستگاریام آمد. پدر و مادرم راضی به این وصلت 
نبودند و همان روز از رفتارهای مادر امیر سالار فهمیدند که ما نمی‌توانیم با هم 
زندگی کنیم.امیر سالار در کنار مادرش آن امیر سالار مقتدری که می‌شناختم 
نبود. او در کنار مادرش به بچه پنج ساله‌ای می‌مانست که بايد به دست 
و چشم مادرش نگاه می کرد تا اگر اجازه می‌داد. حرف بزند یا حتی چیزی 
بخورد! باورم نمی‌شد یک ادم دو شخصیت کاملا متفاوت از هم داشته باشد. 
امیرسالاری که در شر کت دیده بودم. فردی با صلابت بود و امیر سالاری 
که در کنار مادرش دیدم. آدمی بی‌اراده و فاقد هر گونه قدرت تصمیم گیری 
بود.دچار شوک روحی بزرگی شده بودم. پدر و مادرم با ملاطفت به من گفتند 
که بهتر است از فکر او بیرون بیایم. حقیقت را اعتر اف می کنم که خودم هم از 
ان شخصیت اصلا خوشم نیامده بود اما وقتی دوباره با امیر سالار در ش ر کت 
روبرو شدم و او را جدا از مادرش دیدم باز هم همان احساس دوست داشتن 
لعنتی به جانم چ نگ انداخت با خودم گفتم از مادرش که جدا شود همه 
چیز تمام می‌شود. نهایت هفته‌ای یکبار او را می‌بیند. مادرش هم که مر تب 
می گفت:" فقط خوشبختی امیرسالار!" با خودم گفتم اگر من و او خوشبخت 
باشیم. مادرش هم هر گز سعی نخواهد کرد خوشبختی بچه‌اش را نابود کند. 

قبل از اينکه نامزد کنیم به امیرسالار گفتم هرچه را باید بدانم به من 
بگوید. گفتم سوال نمی کنم اما دلم نمی‌خواهد بعدا بفهمم. پس خودش بگوید 
و او هم گفت که جز همان‌ها که قبلا گفته چیز تازه‌ای ندارد که بگوید. 

نامزدی مان در حالی صورت گرفت که مادر امیر سالار همه جا همراهمان 
بود. حتی ثانیه‌ای من و او را تنها نمی گذاشت. کم کم جز من بقیه هم کلافه 
شدند اما من فقط به عشق امیر تحمل کردم. 

پنج سال و هفت ماه و بیست و سه روز و خدا می‌داند در این مدت چه‌ها 
نکشیدم. مادر امیر سالار که شوهرش را در جوانی از دست داده بود در گیر 
بیماری روحی شدیدی بود. بیماری ترس از دست دادن. برای او ازدواج 
امیرسالار دقیقا مساوی با مر گ بود! می‌ترسید امیر را هم از دست بدهد. 
مادرش همیشه و همه جا همراه ما بود. در سفرء در مهمانی. در پیاده روی» در 
خانه پدرم. در خانه خودشان. انگار جزو لاینفک امیر سالار بود! 

خیلی طول نکشید که فهمیدم من دومین تجربه نامزدی امیر هستم! 
چیزی که او قبل از نامزدی به من نگفت! اولین دختر. دختر عمویش بود که 
از کود کی همدیگر را دوست داشتند اما همین رفتارهای مادرش باعث شد 
تا نامزدی‌شان به هم بخورد و حالا من در گیر رفتارهای نامتعادل مادرش 
شده بودم.حدود پنج سال صبر کردم شاید مادرش يا خودش متوجه شوند 
که زند گی جدیدی در حال شکل گیری است اما امیر سالار و مادرش دوست 
نداشتند روش زند گی‌شان تغییر کند. 

او دوست داشت بعد از ساعات اداری به دامن زنی پناه ببرد که به او 
بگوید چه لباسی بپوشد. چه غذایی بخورد و چه کاری انجام دهد و من در پی 
مردی بودم که در سایه اقتدارش ارامش پیدا کنم... 


زمانی که قصدمهاجرت کردم می‌دانستم این راه چاره نیست اما در 
آستانه سی و شش سالگی نمی‌خواستم در شهری زندگی کنم که ترس روبرو 
شدن با مردی رادارم که عاشقانه دوستش دارم. دور شدن چاره‌اش بود. دور 
شدم تا زند گی جدیدی را بسازم اما شور زندگی‌ام در این شهر يخ زده منجمد 
شد. حالا صبح‌ها سر کار می‌روم و با یک عده آدم خارجی سرو کله می‌زنم 
وغروب بایک ساک کوچک خرید روزانه برمی گردم تا شامم رابپزم و به 
این فکر کنم که قهوهم را با شیرو شکر بخورم یا تلخ.. حالا من زن مطلقه ۴۲ 
ساله‌ای هستم که چمدان تنهایی‌ام همیشه اضافه بار می‌خورد... 


باخوانندگان 


ناصرپوریوسف -آبادان 


درس وز رکسوزوشت 


شر کت نو کیا یکی از قدرتمندترین شر کت‌های دنیا و بز رگ ترین تولید 
بر گزاری نشست خبری اعلام فروش این شر کت به مایکروسافت رئیس 
این شر کت گفت: "ما بهترین تیم مدیریتی و اجرایی را در اختیار داشتیم. 
ما هیچ اقدام اشتباهی انجام ندادیم سخت تلاش کردیم اما علی‌رغم همه 
این‌ها شکست خوردیم." بعد از گفتن این جمله تمام تیم مدیریتی نو کیا و 
خود رئیس آن شر کت به طور غم انگیزی گریه کردند. 

از اوایل سال ۱۹۹۰ تاسال ۱۲ ۲۰.نو کیا یکی از قدر تمندترین کمپانی‌های 
ا یل ا یه لی فاد انا اا 
داشتن ۰ درصد سهم بازار بود. قیمت هر سهم این شر کت ۲دلار و 
اما متأسفانه امروزه به خوبی کار کردن و حفظ وضع موجود برای موفقیت 
کافی نیست. 

رهبران نو کیاء به دنبال یاد گیری مداوم و تغییر و نوآوری سریع نبودند. 
آن‌هانتوانستند تغییرات مداوم و سریع صنعت تلفن همراه‌را که به 
واسطه شر کت‌های سامسونگ و اپل آورده شدند راپیش‌بینی کنند. حتی 
ی ی 
یاد گیرن ده‌ای بود و مدام به دنبال یاد گیری, تغییر و نو آوری می گشت. 
و سهم قابل توجهی از بازار گوشی‌های تلفن همراه را به خود اختصاص 
کرد. سهم بازار ۸۰ درصدی نو کیا به ۲ درصد رسید. ارزش هر سهم نو کیا 
میلیارد يورو به ۲۰۷۹ میلیارد يورو رسید. 

LT CIOS 
تغییر مداوم و سریع بود. آن‌ها به این خاطر که یاد گیری مداوم رافراموش‎ 
کر دند نه تنها شانس خود برای رسیدن به موفقیت رااز دست داده بلکه‎ 
شانس بقا را نیز از دست دادند.‎ 

امروزه‌اگر به دنبال رشد وپیشرفت 

نباشید واز موفقیت امر وز خود راضی 

بوده و به دنبال حفظ وضع فعلی باشید 

شکست خورد. آن‌ها قربانی موفقیت 

خود شدند. در دنیای امروز هر انسانی 

ار و ر او ای 

آموزش‌های جدید و یاد گیری مداوم 
ی 

یاد گیری و آموزش دست بکشد, قطعا 

قربانی خواهد شد... 


له 
اطلاعات سل ارو ۳۹۰۰ 


آزلای» 


تلاش 
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ادمی در جستحه‌ی علت حاد له هاست 


هداز کوزه 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


گفت و گو با "کامبیز عبدل‌زاده" هنرمند عرصه‌های خوشنویسی و موسیقی: 


کرونا در وادی هن یک نعمت بود! 


گفت وگو: پرستو خلعتبری 


کامبیز عبدل‌زاده؛ هنرمندی است که خوش‌نویسی را بیست و سه سال پیش آغاز نمود و در کنار آن نقاشی. 
موسیقی و نقاشی خط را به صورت حرفه‌ای ادامه داده است. او در عرصه موسیقی سنتی هم هنرمند فعالی 
است و از آثار شناخته شده او می‌توان به قطعات "آشنا". خیال ؛ "ساز "باران؛ "غروب" و غیره اشاره 
کرد.در سال‌های گذشته نمایشگاهی از آثار کامببز عبدل‌زاده در کاخ نیاوران و سعدآباد بر گزار شد. 
به تازگی اثری از عبدل‌زاده در ششمین دوره حراج ملی در کنار اثری از استاد علی شیرازی به نمایش 
در آمد. با او در زمینه جایگاه هنرهای تجسمی در ایران به گفت وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید. 


از جدید ترین فعالیتهای خودتان بگویید. 

در حال کار بر روی مجموعه‌ای هستم که 
را ا 
کتاب منتشر شده و در نمایشگاه‌هایی در داخل و 

۲( درخصوص هنر نقاشی خط توضیح بدهید 
اینکه امروز چقدر شناخته شده است؟ 


اکثریت اجتماع در مورد هنر نقاشی خط 
شنیده‌اند اما درک واقعیت آن محدود به تعداد 
کمی‌است و شاید زیر ده درصد مردم با این 
هآ هس اه در ۱ الری‌ها 
شده است را با نقاشی خط اشتباه می گیر ند. هنر 
نقاشی‌خط که در اروپا به آن کالیگرافی می گویند 
این نیست و مفهومی عمیق‌تر دارد. 


گفت وگو با مسعود بخشی کار گردان فیلم لد 


اکران ین یی فیا ها به بادگي دزدیده شون 


فیلم سینمایی "یلدا" جدیدترین ساخته مسعود بخشی بعد از سه سال در 
سینماهای هنر و تجربه روی پرده رفت. "یلدا" به موضوع قصاص و بخشش 
می‌پردازد و تا امروز نمایش‌های متعددی در جشنواره‌های بین‌المللی داشته 
است. اکران فیلم در شرایط کرونا روند نمایش آن را در کشورهای اروپایی 
متوقف نکرد. به بهانه اکران این فیلم گفتگویی با مسعود بخشی داشته‌ایم. 


(مسعود بخشی باساخت مستند تهران‌انار 
ندارد مسیر پیشر فتش در فیلمسازی راهموار 
کرد و توانست جای خود رابه عنوان فیلمساز در 
حوزه مستند مطرح کند. وقتی به سراغ سینمای 
داستانی رفتید امااتفاق‌ها آنطور که‌باید برایتان 
رقم نخورد.ازماجراهایی که پیرامون "یک 
خانسواده‌محترم "برایتان افتادو باعث تاخیر در 
ساخت فیلم بعدی‌تان شد. بگویید. 

به قول شما حاشیه بود.باید از حاشیه گذشت 
ويه متن‌پرداخت.البته‌من‌هیجگاه‌ازسینمای 
مستند دور نب ودم وفیلم نیمه بلند 'قالی‌ایرونی 
ما"راهمان سالها با تهیه کنند گی "یوس دو پاتر " 
فیلمساز بر جسته هلندی ساختم که پخش موفقی 
در خارج داشت. 


٩٩ مهن‎ ٩ ۵۰ 


چطور به سراغ سوژه قصاص و بخشش 
رفتید ؟ موضوع بخشش وانتقام در نهاد بشر و ازلی 
ابدی است. در سینما هم از دریچه‌های گوناگون 
به آن پر داخته شده از درایر تابر گمان تا برادران 
داردن, درباره بخشش وانتقام فیلم ساخته‌اند. اما 
اتفاق ات جاری جامعه ما وپیچید گی نظام تربیتی و 
وان وکوین تاه پر وتان و عار رسانه‌ها 
به‌اين معضلات اجتماعی بود که موجب ساخت فیلم 
شد. سینمای مستند البته بهتر و بیشتر از سینمای 
داستانی به این مسائل پر داخته است. 

(چند سالی هست که موضوع قصاص در 
کشور ودر فضای مجازی مورد بحث و تبادل 
نظر قرار می گیرد. در بازه‌های زمانی مختلف هم 
پویش‌های اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی 


الاعات لل 


× به نظر شما هنرهای تجسمی چه جایگاهی 
در میان هنرامروز دارد و باچه خلاهاو 
کاستی‌هایی در این زمینه مواجهیم؟ 

این س وال بز رک و وسیعی است. این خلا 
به گذشته باز می گردد. امروز اگر چیزی داریم 
از همت گذشتگان است. در دوره‌ای هنر در 
ایران شسکوفا و ما سر آمد جهان شدیم. امروز هم 
امثال استاد امیر خانی, تناولی و اساتید بزرگی که 


ترند شده است. چقدر با آ گاهی از فضای امروز 
جامعه موضوع خودتان را انتخاب کردید؟ 

فیلم‌ها و فیلمسازان اجتماعی هميشه در نسبت 
مستقیم باتحولات جامعه. تأثیر پذیر و تأثیر گزارند. 
آثار اجتماعی مهم را ببینید. همگی از زمانه جلوتر ند 
وبا تب‌سنجی و در دست داشتن نبض جامعه. 
بصیرت ناخود آ گاه پیش‌بینی اتفاقات رادر خود 
دارند. در مورد یلدا - که جندین سال پیشتر نوشته 
شده -موضوع فیلم مستقیما به مجازات مر بوط 
نیست.بلکه نمایشی است که پیر امون بخشش ارائه 
و تبلیغ می‌شود. درحالیکه انتقام و خشم عمیق ناشی 
از نابرابری و ناراستی درهر یک از ش خصیت‌های 
اصلی وجود دارد. در اینجاهر کس خودرامحق 
می‌دان د وشایسته شرایطی بهتر کهاز اودریغ 
شدهاو کمتر کسی خود رادر قبال وضع موجود 
مسئول می‌داند. البته خوشبختانه جامعه نسبت به 
حساسیت این موارد آ گاه‌است و حتی‌اين آ گاهی 
در تعدادی از مسئولین دلسوز نظام تربیتی و جزایی 
هم وجود دارد. اماامیدواری برای بهبود وضعیت 
و اصلاح موانع. کافی نیست و مسئولیت‌پذیری 
فردی و جمعی در قبال شرایط لازم است. نه 
عکس العمل‌های احساسی و نمایشی. 

(چرابر نامه ماه عسل را الگوی خود تان قرار 
دادید؟ بااحسان علیخانی دربارهساخت فیلم 
صحبت کردید؟ تجربه‌های او به کمکتان امد؟ 


انار ان در موزه‌های دنیا به نمایش گذاشته 
می‌شود برخاسته از دورانی هستند که از هنر 
مایت م دود وراک هرال درا 
ما امروزه به دست فراموشی سپرده شده است. در 
واقع یکی از بز رگ ترین مشکلات حمایت نشدن 
ها و CRE OI‏ 
بایکی از مدیران آموزش و پرورش را دارم. 
ار اد و ی ار ان 
در زمینه خوش‌نویسی و نقاشی خط هستم. از او 
پرسیدم که چطور می‌توان کاری کرد تا این کتاب 
وارد مدارس و سیستم آموزش و پرورش شود؟ 
به این جهت که این هنر در ميان نسل‌های آینده 
گم نشود و نمیر د. اواز این ایده حمایت کرد و قرار 
بر این شد که در صورت حمایت مسئولین امر این 
NE‏ 
کہا رای و ماد کار وسک وار امیت 
دارد که در سیستم آموزش و پرورش ادبیات. هنر 
و موسیقی ما ترویج و تدریس شود. متأسفانه کالای 
فرهنگی از سبد خانوار ما حذف شده است. 

× شاید یکی از دلایلی که هنر را به حاشیه 
رانده. بی توجهی به اقتصاد هنر و در آمدزایی از 
هنر باشد. نظر شما در این خصوص چیست؟ 


آن بر نامه تنها یکی از برنامه‌های‌مشابه "لذت 
عفو است.بر نامه دیگر ی‌مشخصاییر امون‌قتل‌های 
خانوادگی سال‌ها پیش در مسیر تولید قرار گرفت 
اما پخش نشد. که محتوای آن به برنامه "لذت عفو" 
شباهت بیشتری دارد. فر اموش نکنید که بر نامه 
"لذت عفو اختصاصابرای فیلمنامه نوشته شده 
است و خصوصیات منحصر بفرد خود را دارد. 

× یکی ازایراداتی که در سینمای‌ایران در 
فیلم‌های‌جنایی -حقوقی وجود دارد فقدان آ گاهی 
نسبت به قوانین حقوقی وقضایی است. چقدر در 
ساخت‌این فیلم از مشاوره‌های درست وصحیح 
برای واقعی تر کردن فضااستفاده کردید؟ 

بایدازو کلایی که در جلسه‌نمایش ویژهفیلم برای 
حقوقدانان شر کت کردند. بیر سید.ماباهمیاری 
گروه "ما درد مشتر کیم فیلم را باهدف کمک و 
آزادسازی دومحکوم برای گروهی از و کلانمایش 
دادیم.نظر تمامی این و کلا درستی و باورپذیری 
قصه و جزییات | ن بود که محصول نظارت و دقت 
مشاور حقوقی فیلم آقای امیر سالار داودی است. 

× بخشی از | کران فیلمتسان در ایران به دوران 
کرو برخورد کرد. از شرایط اکران فیلمتان راضی 
هستید؟ پیش‌بینی شما از آینده چیست؟ 


به گمانم بحران کروناسینما را نابود نمی کند اما آن رادرست مانند جهان پس از خود دچار 
تغییر ساختاری خواهد کرد. تغییراتی که شیوه تولید و عرضه را هم دگرگون می‌کند 


که قاعده و قانون نوشته شده‌ای ندارد تا بتوان 


روی آن قیمت گذاشت. مثلا خودرو یک قیمتی 
دارد اما هنر عیاری ندارد. گاهی می‌توان روی یک 
تابلو صد هزار تومان قیمت گذاشت و گاهی صد 
میلیون تومان! به همین جهت این به راه خوبی 
برای پولشویی و جابه جا کردن پول‌های کثیف 
بدل شده است. شاهد آن هستیم که با وجود این 
وضعیت اقتصادی بد جامعه, هر روز حراجی‌های 
جدید نه فقط در ایران بلکه در کل جهان بر گزار 
هر ار را ی 
می توان پولشویی کرد. پول‌های کثیف بر کت را از 


بز ر گترین موفقیت یلدا آ زادی دومحکوم بود که 
بااکران داخلی و زحمات گروه "مادرد مشتر کیم" 
محقق شد. والبته اکران اروپایی با موفقیت در المان 
شروع شده در شرایطی که منتقدین آلمانی از فیلم 
بسیار استقبال کر دند وا کر ان فیلم تاهفته چهارم 
تمدید شده است. بزودی اکر آن فیلم در آتریش: 
لو کزامبو رگ فرانسه و سوییس آغاز می‌شود و بعد 
در کشورهای دیگر که حقوق فیلم را خریده‌اند. 
ادامه می‌یابد.به گمانم ویروس کرونا سینما را نابود 
نخواهد کرد اما آن رادرست مانند جهان پس از 
خود دچار تغییر ساختاری خواهد کرد. 

تغییراتی که شیوه تولید و عرضه راهم د گر گون 
خواهد کرد. ممکن است این تغییرات رادوست 


رااز آن دزدبدند. 

× با توجه به شیوع کرون ا فکر می کنید 
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند چه اتفاقی 
برای هنر و هنرمند خاصه هنرهای تجسمی 
می‌افتد و چه راهکاری برای نجات آن باید 
اند یشید؟ 

به نظر من کرون در وادی هنر یک نعمت 
بود. توفیق اجباری شد که هنرمندان از قیل 
و قال دور شوند و به کنج خلوتشان باز گردند. 
امیدوارم که هنرمندان در این مقطع بتوانند از اين 
دوری از قیل و قال استفاده کنند. 
برای اینکه این موسیقی جایگاه واقعی خود را بین 
نسل جوان پیدا کند باید چه کاری انجام بدهند؟ 

برای اینکه هنر مندان به خصوص موزیسین‌ها 
تصمیم بگیرند که موسیقی رابه جایگاه اصلی آن 
باز گردانند اول باید هنرمندان به جایگاه انسانی خود 
ب رگردند. اگر چیزی از چهارچوب اصلی خود خارج 
واقعی خود خارج و از اصالتش دور سل وانست این 
باید در درون انسان‌ها اتفاق بیافتد. 


نداشته باشیم اما ناگزیر هستیم. 

حضور فیلم پلدا در جشنواره‌های خار جی 
واینکه چه چیزی از فیلم انها را بافیلم همراه 
کرد یکی از محل‌های بحث است.موضوعی که‌به 
نظر می‌ر سد نگاه داخلی دارد ومسأله کشورهای 
دیگر نیست. مخاطب شناسی فیلم در کشورهای 
دیگر را چطور ارزیابی می کنید؟ 

به‌هرحال هر تماشاگری از منظر جهان خود وبا 
دانش و فهم شخصی یک فیلم رامی‌بیند و می‌فهمد. 
در موردیلدا آنچه از نقدها برمی اید. مساله و 
هسته اصلی انسانی فیلم. جهانشمول بودن موضوع 
بخشش,زنان و نقد رسانه‌ها و تلویزیون است که 
تقریبا در تمام آنها ذ کر شده و البته اجرای دقیق, 
بازی‌های خوب و حساب شده و ساختار هنری فیلم 
این گزی ده‌یکی از تازه‌ترین نقد ها درباره‌فیلم به 
بهانهاکرانش در دوهفته‌دیگر در سینماهای فرانسه 
است که‌اين هفته منتشر شده‌است: "روشنایی 
غير منتظره‌ای که در بلدا هست. از قدرت مطلقی 
است که به بخشش می‌دهد. قدرتی که درغرب 
کاملامغفول وف راموش شده.تاجایی که‌باخاموش 
کردن میل انتقام. حکم بر گشت ناپذیر عدالت را 
هم تغییر می‌دهد. با باز گرداندن جادوی رهایی 
بخش به این واژه‌است که یلداء در پایان مارابه 
درستی وراستی‌مان ارجاع می‌دهد. "دیوید ازان 
(مجله سینمایی سه رنگ) 


ان 
اطاعات کل ارو ۳۹۰۰ AN‏ ۵۱ 


خو استار شا 


لای د 


» 


دگ ان بودن بز ر گتر ین شادی هاست 


انر ر 


مرتضی اخوان 


بالاًخره طلسم سیمای ملی در دوران کرونایی 
شکسته شد و بعد از چند ماه بازپخش سریال‌های 
قدیمی. شبکه سوم سیما اقدام به پخش سریالی 
جدید کرد. آزمین گرم" در حالی به روی آنتن 
رفت که نخستین سریال پساکرونایی سیما 
ویژگی‌های جالب دیگری هم برای تماشا داشت: 
از اولین کار گردانی نویسنده سرشناس سیما 
بگیرید تا با زگشت علیرضا خمسه به تلویزیون. 
مجموعه تلویزیونی 'زمین گرم ساخته سعید 
تفت ام خالا تام انه رتش زستیدهوذز قاس 
بارقیب دیگرش "بوم و بانو" که از قضا این مجموعه 
هم با فاصله‌ای اند ک بعد از این سریال ساخته 
شده و از شبکه دوم سیما پخش می‌شود. مخاطبان 
بیشتری را پای جعبه جادو نشانده است. سریال 
سی قسمتی که در کمر کش داستان قرار دارد و 
حالا می‌توان درباره کم و کیف آن صحبت کرد. 
بارکست داستان‌ نوی تهار 
سید تعستا هراق فیک عبت ان 
فیلمساز کارنامه‌دار و پُر افتخار سینمای ایران» 
در تلویزیون یک داستان گوی قهار است. او که 
از سال ۸۸ با سریال "رستگاران " سیروس مقدم 
پایش به تلویزیون باز شد در طول بیش از یک 
دهه در سیمای ملی داستان سریال‌های پر بیننده و 
قارع تشه است: تعمت )ره ر این سالها به 
طور متوسط سالی یک سریال نوشته که از قضای 
روزگار کار گردان‌های صاحب سبکی هم آنها را 
کار گردانی کرده‌اند. او امسال دست به چالشی 
بزرگ زده و در دوران کرونایی متنی نوشته که 
خودش هم آن را کار گردانی کرده است. 
داستان‌گرم زمین‌گرم 
"بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم. 
پرادر بژ رگ تر امسلان (کامران تفتی) که آخرین 


ساعات حیات خود را پشت سر می گذارد به سراغ 


برادر کوچک تر علی‌یار (صادق برقعی) می‌رود تا 
وصیت کند؛ وصیتی که زند گی برادر کوچک را 


۵۲ کل ۹ مهن ۹۹ 


درباره سریال "آزمین گرم" اولین ساخته تلویزیونی سعید نعمتا... 


دستخوش چالشی بزرگ می کند و سرنوشتش را 
تغییر می‌دهد..." این خلاصه داستان زمین گرم 
است: تخمت|: در این سریال هم بازبه سراغ 
داستانی پر کشش رفته و این‌بار قهرمان مذهبی 
خود "علی‌یار "را در جاذبه یک داستان جسورانه 
قرار داده است. علی‌یار که یک پسر روستایی و 
مذهبی است برای عمل به وصیت برادرش و 
مراقبت از خانواده برادر پا روی عشقش به دختر 
روحانی روستا می گذارد و با زن پیشین برادرش 
که یک بچه دارد ازدواج می کند. نویسنده با 
ترسیم این خط داستانی ساده و صد البته پر چالش 
و بحث‌برانگیز اجتماعی, بنای یک درام پر کشش 
رامی‌ریزد. درامی که با دیالوگ‌های خوب و 
صد البته تعلیق‌های مداوم و غافل گیری, بیننده 
تلویزیونی را با خود همراه می کند. 

یکی از علامت تعجب‌های بزرگ "زمین گرم " 
تقش پستن تام غلیر ضا غمسه هر آبتدای فیتراو 
سریال است. بازیگر کهنه کار سینما و تلویزیون در 
شرایطی در نقش پدر بز رگ شخصیت "علی‌یار" 
نقش اول سسریال در این فبلم ایفای تقش:می کند 
که پیش تر به خاطر اظهاراتتش در یک برنامه 
استند آپ کمدی آن سوی مرزها ممنوعالتصویر 
شده بود تا سیروس مقدم در فصل ششم پایتخت 
قید حضور او را بزند و بابا پنجعلی "را به شیوه‌ای 
کنایه آمیز به دیار ملکوت بسپارد. 


تابازیکریدربحران با زیکریر 
شاید انتخاب صادق برقعی برای نقش اصلی 
این سریال محصول حضور نداشتن بازیگران 
سرشناس جلو دوربین در دوران کرونایی باشد. 
یی وت برای نخستین ساخته 


سعید نعمت|... تلقی می‌شود. صادق بر قعی که 
بازیگر تثاتر است در حالی در نقش "علی‌یار ! "جلوی 
دوربین آزمین گرم" "رفت که همین قسمت‌های 
پخش شده از این سریال نشان می‌دهد او توانسته 
به خوبی از پس ایفای این نقش بر آید. یکی از 
سکانس‌هایی که شاهد این مدعاست. سکانس 
حمام علی‌پار و استوار است که ناخود آ گاه مخاطب 
"جدایی نادر از سیمین "می‌اندازد. با این تفاوت که 
آنجا شما با پیمان معادی کار کشته رو به رو بودید 
و اینجا با نابازیگری که نمایشی درخشان در اولین 
بازی تلویزیونی‌ اش داشته است. 


انتخاب فرید سعادتمند که در کارنامه خود 
ته ا اعت موسق یرال تدای مرا 


ر 
اطلاعات سل 


جسون اه ا ا 
دارد. شاید خطر پذیری بز ر گی از سوی نعمت|... 
بود اما خروجی آن انری درخور از کار در آمده 
است. از سوی دیگر محمد اصفهانی هم بعد از 
مدت‌ها دوباره تیتراژ پایانی این سریال را خوانده 
تا برک بزندهای برای این مجموعه باشتد: اما این 
تنها هوشمندی عبت ان در خلق اولین سریال 
تلویزیونی‌اش نیست و خلع لباس "علی‌یار" را 
باید اقدامی هوشمندانه در این سریال دانست. 
شنیده‌ها حاکی از آن است که در فیلمنامه اولیه 
بثابوده علی‌یار یک طلبه پاش د اما بعد از مشورت 
کار گردان جوان با برخی عوامل باتجربه‌ تر لباس را 
از شخصیت علی‌بار حذف کر وه است. 


1 
وانه را 


کارگردان که تا ید تویستنده تبرماند 


سعید نعمتا... اگرچه در مقام یک نویسنده 
با زمین گرم باز هم نمره قبولی می‌گیرد. اما در 
مقام کا ر گردان نقاط ضعف فاحشی در کارش 
به چشم می‌آید. اگر از انتخاب‌ه ای ئه چندان 
درست بازیگران برای نقش‌های مختلف که 
می توان توییه کرو و مال شتی بسا راز 
هنرپیشهها برای حضور جلو دوربین بگذریم. از 
شیوه کار گردانی دوربین و قصه نمی‌توان گذشت. 
فلش‌بک‌های آشفته, بی‌بر نامه و بی‌نشان یکی از 
ضعف‌های سریال است که مخاطب را نه تنها 
گیج و سرد رگم می کند بلکه نمی‌تواند زیبایی‌های 
بصری يا تصویر سازی منحصربه‌فرد ارائه بدهد. 

گویی کارگردان از قرار دادن درست و 
اصولی پازل قصه عاجز بوده است. اتفاقی که در 
"برادر جان" آهنج به خوبی می‌افتد و کارگردان 
با هوشمندی فلش‌بک‌های راهگشا را در ابتدای 
سریال و پیش از تیت راژ ابتدایی قرار می‌دهد. 
نعمت|... نویسنده حتی در پرداخت حساس‌ترین 
بخش‌های داستانی هم در مقام کار گر دان ضعف 
نشان می‌دهد. به عنوان مثال او وقتی می خواهد 
کمک گرفتن "فروغ "از "ابا ماجد" را بیان کند. 
وقتی قرار است استیصال و واماند گی او رابه تصویر 
بکشد سعی می کند از شیوه‌های قدمای خود که در 
حضورشان مشق کار گردانی کرده بهره بگیرد. اما 
مصیو و وه یه آن کیفیت نمی‌شود. 
نعمتی درکویرسیما 

با همه این اوصاف "زمین گرم" سعید تعمت.. 
در کویر سیمای ملی که این روزه ااز هر زمان 
دیگری از فیلم و سریال خالی اسست, خود نعمتی 
است. شاید در آینده فیلم‌سازی نعمتا... با کسب 
تجربه و دیدن میداهای بیشتر روزنه‌های اميد 
بهتری به چشم آید. 


زمین کر 


سالک یکت ی خواندهدرروزهیترویی 


نود و نهمین زادروز عبدالوهاب شهیدی هنر مند شناخته شده موسیقی با 
حضور مدیرعامل موسسه هنر مندان پیشکسوت گرامی داشته شد. 

سید محمد طباطبایی مدیر عامل این موسسه و دبیر شورای ارزشیابی 

هنرمندان, نویسند گان و شاعران کشور با حضور در منزل عبدالوهاب 

را اپ 

ایرانی را تبریک گفت.وی گفت: برای ما موجب خوشحالی و خرسندی بسیار 

است که در زمانه‌ای زندگی می کنیم که استاد عبدالوهاب شهیدی را در ک 

کردها استاد شهیدی از متر مان تب وسواعم موسفی اا 

است که همواره دغدغه هنر داشته و دارند و همچنان موضوعات و مسائل 

این حوزه را پیگیری 

طباطبایی با اشاره 

به تبحر این هثرمند 

پیشکس وت در دو رشته 

چم نوازندگی و خوانندگی 

اظهار کرد: هنرمندان 

متعددی بوده‌اند که هم 

در ساز و هم در آواز 

دس رآ داش هداما کیت کی رام توانم با کی که هم 

نوازنده چیر ه«دستی باشد و هم خواننده متبحر و درجه یک. اما استاد شهیدی 

اینچنین هستند و هم در نوازندگی ساز عود و هم در خوانند گی در سطح بالا 

بودند.عبدالوهاب شهیدی در این دیدار به همزمانی تولد خود با تعدادی 

دیگر از هنرمندان موسیقی از جمله محمدرضا شجریان اشاره و برای وی 

آرزوی سلامتی کرد. این هنرمند با خاموش کردن شمع نود و نهمین سال 

تولد خود آرزو کرد بیماری کرونا هرچه زودتر برطرف شود و انسان در 

سلامت و جهان در صلح و دوستی به کار خود ادامه دهد. علاوه بر خانواده 

شهیدی و سید محمد طباطبائی» فاضل جمشیدی؛ هنر مند موسیقی هم در 

تولد ٩٩‏ سالگی عبدالوهاب شهیدی حضور داشت. 


رادب رد دوادو ای 
سے جراغی بور در رلب خط 


1 "لب خط ' به کار کر دانی و تویسند کی 

ای ار 

طنز است.نسیم ادبی. رضا داودنژاد. 

سیاوش چراغی‌پور و سمیرا حسن‌پور به 

فیلم سینمایی ات خط "به کار گردانی و 

سینمایی که تهیه آن را علی عبدالعلی‌زاده 

بر عهده دارد. هم اکنون در مرحله فیلمبرداری است که نیمی از آن سپری 
شده است. پیش از این نیما شعبان‌نژاد. هومن حاج عبدالهی: روک گرامی 
و محیادهقانی مقابل دوربین مجید گرجیان رفته بودند. لب خط ‏ فیلمی 
اجتماعی با ر گه‌های طنز است که لیلا بهادری مجری طرح و سرمایه گذاری 
ار ی را را ۲ 
شان تاداس که در جوب رال ال عط ناک می یدو از معدو 


آدمهایی در دنیاست که سندرم‌هایپرتیمزیا دارد. 


محمدراد ہد 

کان ست 

فیلم سینمایی 'نگهبان شب" 
به نویسندگی مشترک رضا 
میر کریمی و محمد داوودی و 
کار گر دانی و تهیه کنند گی رضا 
میر کریمی که‌هفته گذشته 
پروانه ساخت دریافت کرده است. وارد مرحله پیش‌تولید شد.نوید 
مس د این مارک ری کے کرای حضو کان کی اعاب 
کا رال ی و ا وار 
راییش رو داخته باشد. مانند ساخته‌های قبلی این کار گردان قرار است 
چند چهره تازه هم به سینمای ایران معرفی شوند.فیلم قبلی سید رضا 
میر کریمی باعنوان "قصر شیرین ؛ با دریافت بیش از بیست جایزه 
بین‌المللی. حضور موفقی در فستیوال‌های جهانی داشت. 


کید بات مسر 


"عشق قرنطینه نمی‌شود" 

تمی عاشقانه دارد 5 داستان اق 
به حال و هوای شیوع ویروس 
کرونا مرتبط است. 

تصویربرداری فیلم کوتاه 
"عشق قرنطینه نمی‌شود "به 
نویسندگی و کار گردانی ژینوس 
پدرام که پیش از این با بازی فهیمه رحیم‌نیا و بارعایت تمام پروتکل‌های 
وا ا ساروا کرو درل کے در دعل دران ار 
با پیوستن آتنه فقیه نصیری و تینو صالحی به‌عنوان بازیگران نقش‌های 
ایا را 
بر اساس طرحی از ارش دهقان شاد نوشته شده است که تمی عاشقانه 
دارد و داستان آن به حال و هوای شیوع ویروس کرونا مرتبط است. 


چتددرجه رو ی اتی ق کم 


مسابقه چند درجه "در ۵۲ قسمت برای پخش از شبکه نسیم در 


دست تولید قرار دارد. چند درجه " به کار گردانی غلامرضا بختیاری 
وامید خسروی مسابقه‌ای تلویزیونی است که هم اکنون در مرحله 
SS‏ 
نسیم خواهد رفت . به گفته بختیاری. این مسابقه در حدود ۲۰ الی ۳۵ 
رشته ورزشی و هیجان‌انگیز از جمله پاراگلایدر: غواصی. کک 
سقوط آزاد. پاراموتور. فلای بورد. کایت بورد. 
موتور کراس, دوچرخه‌سواری تریال و... رابه | 
مخاطبان و به خصوص نسل جوان معرفی 
می کند. رشته‌هایی که شاید ابتدا در نظر مردم به | 
عنوان یک ورزش گران و به اصطلاح لا کچری 
شناخته شوند. ما کثرآنها با هزینه بسیار کم در 
دسترس همه قرار دارد. در حال حاضر حدود ۳۰ 
درصد از ضبط پروژه انجام شده است. 


مِ 
الاعات ی ارو ۳۹۰۰ 


همسر ت اگر خشمگین شد تو ر ای خشم عجله نکن 


این سینا 


گنه 

× دوست دارید رئیس‌جمهوری دوره بعدی 
ابتدا چه کاری انجام دهد؟ 

بگذارید بگوییم که اقای روحانی به هیچ 
کدام از وعده‌هایش وفا نک رد. مردم الان از نظر 
فرهنگی به خاطر مسائل اقتصادی دچار معضل 
شدید هستند. چیزی که از آیندگان می‌خواهیم, 
چیز مبهمی نیست. جرا که سر و سامان دادن این 
وضع. باعث تولید در همه سطوح اجتماعی به ویژه 


بقبه از صفحه ۱٩‏ 


آثار هنری می‌شود. 
× می دانید مجله اطلاعات هفتگی چند سال 
سن دارد؟ 


طبیعتاً با جراید آشنا بودم. داستان‌های "ارونقی 
کرمانی" و اعتمادی" را به یاد می آورم که پاورقی 
می‌شد و مصاحبه‌هایی که با هنرمندان انجام 
می‌دادند. آن موقع بسیاری مخصوصاً خواننده 
پاپ و خواننده سنتي هر کسی جای خودش را 
داشت واين وضع در دهه ۰ هم ادامه داشت.حتی 
به واسطه افرادی پاپ خوان در دهه هفتاد. شر ایط 
متعادلی پیش آمد. ولی الان حدود پانزده سالی 
هست که شاهد یک بلبشوی فرهنگی هستیم! 

× وقتی در تاکسی نشسته‌اید و آواز خود را 
می‌شنوید چه حسی دارید؟ 

در این شرایط کرونا که حتی‌المقد ور از تا کسی. 
استفاده نمی کنم. امایادم می‌آید یک روز در 
تلویزی ون سالهای پیش آن موقع که "حسین 
پاکدل" مجری شبکه بود. ترانه و نام من را معرفی 
کرد. برای ما عجیب بود که نامم توسط مجری به 
صورت بی‌سابقه‌ای و غیرمررسوم پخش شود. 

× چرا عجیب بود؟ 

چون واقعاً وقتی ای نسیم سحری را تمرین 
می کردم همسرم به من می گفت؛ چرا اینقدر با 
جدیت این اثر را می‌خوانی؟ می گفتم» من می‌دانم 
مخالف نظر من بود. 

× چرا مخالف نظر شما بود ؟! 

معتقد بود که آن روزها چیزی گل نخواهد 
کرد و شنیده نخواهد شد. اما من همیشه وقتی 
طرفداران من وقتی می‌خواهند در مراسم تشییع 
من شر کت کنند. این آهنگ را گوش می‌دهند و 
بیان این حس درجمع خانواده کوچکم که حکم 
تاثر همسرم می‌شد. اما به هر حال این ترانه در 
زند گی من نقطه عطفی بود. سالیان سال, از قشم و 
کیش گرفته تا شهرهای دیگر ار گان‌های دولتی و 
ارتش و سپاه من را دعوت می کر دند که فقط سفر 


٩٩ مه‎ ٩ کل‎ ۵۴ 


کپ و گفتی با حسن همایون‌فال: 


مرتضی حنانه آوازم را که شنید اخمش باز شد 


کنم و بروم این ترانه را بخوانم که البته من دیگر 
من به همه جزایر نفتی جنوب ایران سفر کرده‌ام! 

× چه آثار دیگری می‌خواندید؟ 

یکی از آلبوم‌های من خیلی مورد استقبال قرار 
گرفت. "مرغ جان بود که "هادی منتظری " 
آهنگسازی آن را انجام داده بود که بسیار 
پرفروش و پرمخاطب بود. این اثر. هم سنتی و هم 
پاپ بود باور کنید کمانچه‌ای که در آن می‌شنوید. 
خیلی تأثی ر گذار است در این کاست یا به قول 
امروزی‌هاءدر این آلبوم. "داوود آزاد" که خواننده 
و نوازنده سرشناس و مطرحی است. سه تار نواخت 
و محم ود اعرابی ؛ تنبک زد اما داوود آزاد. یادم 

× پس اثری بسیار به یادماندنی برای 
شماست؟ 


گفت: آقا با من چه کردید وقتی این شعر 
مولاناراخواندیداپرسیدم:مگرخوشتان 
آمده است؟ گفت: بله. انگار دلم هری 
می‌ریزد پایین. وقتی ان را می‌شسنوم 


یادم می‌آید. مدت‌ها با ارشاد بگومگو داشتند 
که طرح روی جلد باید عوض شود. چون اگر دقت 
کنید روی جلد دو پرنده هستند که ارشاد می گفت 
اینها زیادی به یکدیگر نزدیک هستند و اصولاً 
نباید به هم چسبیده باشند! بعدها "سازمان صدا 
وسیما" هم که ارشاد را کول نداشت, تقاضای 
نسخه ریلی کرد و با هزار مکافات و دوند گی. مجوز 
پخش از سازمان هم صادر شدا 

طراح جلد چه کسی بود؟ 

خانم ماهو ر موسائیان همسر فریدون شهبازیان 
طراح روی جلد بود که اتفاقاً در اینستاگرام مدتی 
پیش» طرح را برای مرور خاطرات نگاه می کردم و 
خلاصه دنیایی بود. 

× گفتید که با یک حس اعتماد به نفس قوی 
در کود کی در هیات ممتحن سازمان رادیو و 
تلویزیون ملی حضور پیدا کر دید. آیا این حس 
باز هم برای شما تداعی شده است؟ 

باور کنید. الان که دوباره فکر می کنم می‌بینم. 
چه قدرتی باعت شد که من در برابر این استادان 
بتوانم بخوانم. می‌دانید هم دوره ای‌های ما بسیاری 
از خوانن د گان مطرح امروز هستند مثل بهرام 
گودرزی: محسن قمی. حبیب. ذوالقدر: مرتضی 
جوهری» سیمین غانم. سیما مافیها؛ ژاله فر حزادی. 


ی 
اطلاعاث کل 


هوشمند عقیلی» سعیده افتخار. پروین رزبانو 
زیبا یکتاپرست. فرشته و سوگل که به تازگی 
متوجه شدم که. هوشمند عقیلی کمتر می‌خواند. 
چون دوازده سال از من بز رگتر است و به خاطر 
کهولت سن. نمی تواند بخواند. اما آن حس کود کی 
را همین اواخر در آموزشگاه پزواک که در آن 
مشغول آموزش هستم درک کرده‌ام. یک روز 
منشی آموزشگاه گفت پسری می‌خواهد بیاید و 
آزمون بدهد. وقتی آن کودک ۱۲ ساله را دیدم 
به ناگاه به یاد کود کی خودم افتادم و جالب بود. 
این پسر خیلی هم با استعداد بود. 

× کیفیت آموزش موسیقی به ویژه آواز با 
ان زمانی که به عنوان کود ک. استادان را درک 
کردید. چه تفاوتی دارد؟ 

یادم‌می آید آن زمانی که خواستند ما رابرای 
پخش رادیو و تلویزیون انتخاب بکنند, خیلی به سر 
و وضع ما دقت می کردند. بسیاری از خوانندگان 
باصدای خوش رابرای رادیو در نظر می گر فتندو 
برای پخش از تلویزیون به چهره خواننده بیشتر 
دقت می کردند. آن زمان بانوانی چون سیما مافیها, 
سیمین غانم و دیگرانی هم بودند که در تلویزیون 
خیلی متین برنامه اجرا می کردند و یادم می اید غیر 
از چهره فتوژنیک. مثلا آقای حسین قوامی با ما کار 
می کرد که هنگام خوانش آواز یا تصانیف, دهانمان 
از یک حدی به صورت بد شکل باز نشود و بتوانیم 
مخارج حروف رابه گونه‌ای‌بیان کنیم که شعر رساادا 
شود. من درباره اتفاقی که اکنون در جامعه موسیقی 
مادر حال رخ دادن است.زیاد صحبت نمی کنم چون 
همه چیز اشکار است و بیان اسیب شناسانه, درباره 
وضع موجود باعث نام آوردن دوستانی می‌شود 
که مایل نیستم آنهارادل آزرده کنم چون آنقدر 
دل نا زک هستم که وقتی بچه‌هایم بیمار می‌شوند. 
من بی‌اختیار گریه می کنم اما واقعیت کتمان شدنی 
نیست و مقایسه و قضاوت آنچنان ساده‌است که نیاز 
به کارشناسی موسیقی نیست! 

(مشاهدات شمااز وضع موسیقی شاید 
مفید واقع شود. 

شاید باورتان نشود من چندوقت پیش رفتم 
به یکی از ادارات موسیقی. دیدم یک فهرستی را 
روی دیوار نصب کرده‌اند که نشان می‌دهد ۲ هزار 
و هشتصد خواننده فعال داریم. من با خود گفتم 
این ۲ هزار و هشتصد خواننده را که ما اکثرشان 
را نمی‌شناسیم. در حالی که قبل از انقلاب تعداد 
خوانند گان زیاد بودند اما هر کدام. اسم و رسمی 
داشتند. بعد از انقلاب هم اوایل که سرود بود و 
آقای گلریز و آهنگران و کویتی پور بودند و بعد 


اولین دوره پاپ افرادی مثل من آمدند و موسیقی 
پاپ را باب کردیم شاید تعداد ما به اندازه‌انگشتان 
یک دست هم نمیرسیداتمام اثار پخش شده در 
شبکه‌های تلویزیونی يا همایون فال بود. يا خاوری 
بود یا طاهری یا گودرزی و بهرام حصیری! تاده 
سال همین تعداد بودیم. 

و گلر یز هم بود. 

بله! آقای گلریز هم بودند. بعد یواش يواش فضا 
عوض شد و خوانند گان تقلیدی البته به اعتقاد من. 
آمدند و مقلد صدای آن طرف آب بودند واینها 
هم اتفاقاً کارهای خوبی می‌خواندند. بعد از اینها 
مثل قاسم افشار و محمد اصفهانی و خیلی‌ها | مدند 
و اجراهای خوبی داشتند.دوباره بعد از اینها یک 
اتفاقی افتاد که مثلاً اخیراً یک خواننده‌ای آمده 
است که نمی‌خواهم نامش را چرم سبیل‌هایش را 
تاب می دهد و می‌پرد بالاو پایین! که جدید | فیلمی 
هم بازی کر ده است! 

کمی واضح‌تر بگویید مشکل کجاست؟ 

من یک خاطره‌ای دارم شاید بتواند قسمتی 
از مشکل مارا نشان بدهد. شنیده‌ام که آقای 
بیژن ترقی و پرویز یاحقی یک روزی داشتند در 
خیابان می‌رفتندو هوس می کنند بروند در میدان 
تجریش بستنی بخورند. همین طوری که داشتند 
"می‌رفتند " می‌بینند که برگی از درخت پاییزی 
جد | می‌شود و چرخ می‌خورد و می‌افتد روی زمین. 
بیژن ترقی ب رگ درخت را برمی‌دارد و نگاهی 
می کند و فوری قلم را برمی‌داردو می‌نویسد: "به 
رهی دیدم ب رگ خزان. افتاده ز بی‌داد زمان. از 
شاخه جدا شد." و همین را می‌نویسد و به یاحقی 
می گوید: "آقا از خیر بستنی خوردن بگذرید. بیا 
برویم منزل» روی این شعری که درحال شکل 
گرفتن است آهنگی بسازی و شعر را کامل کنیم. 
خلاصه می‌روند منزل و برای اینکه حس آنها 
از بین نرود هر کدام در اتاقی خود رامحبوس 
می کنند و از زیر در کاغذهای شعر و آهنگ رارد 
و بدل می کنند و بستنی خوردن آنها به کله پاچه 
خوردن صبح تبدیل می‌شود! 

به سراغ هر ترانه سراو آهنگسازی که برویم 
هر کدام برای خود قصه و داستانی دارند. اقای 
تجویدی همینطور و دیگران. یعنی می‌خواهم 
بگویم, ترانه‌های ماند گار هر کدام بر اساس حسی 


وه دربارن هرمن 


و داستانی ساخته و پرداخته شده است. 

در تلویزیون چه عواملی باعث شد که آثار 
شما بهتر د يده شود؟ 

آن زمان‌هاء شبکه پنج یا شبکه تهران مدیری 
داشت به نام آقای مفید. یک روز گفت همایون فال 
و خاوری و طاهری را ببرید در دریاچه یا استخر 
پا رک مات ترانه‌ای راسه نفره اجرا کنند. حالا 
دقت کنید تا آن زمان بعد از انقلاب کسی چنین 
کارهایی نکرده بود. آن هم ترانه سه نفره روی قایق 
پدالی!ماغروب رفتیم و مردم هم شلوغ کردند. 
چون چهره‌های ما برایشان اشنا بود و ما را پشت 
درخت قایم کردند و خلاصه. ضبط کلیپ به جای 
غروب به ۲ نیمه شب مو کول شد! من نشستم وسط 
و بیژن خاوری و پرویز طاهری دو طرف نشستند 
و فقط ر کاب وسطی قایق سالم بود و من باید مدام 
پدال می‌زدم. ان قدر پدال زدم که ته کفشهايم پاره 
شد. همان شب هم باتری دوربین یکی از بچه‌های 
تصویربر دار افتاد داخل استخر. خلاصه سر شما را 
درد نیاورم با یک مصیبت کار ضبط شد و دادند به 
شبکه پنج و مرتب این ترانه پخش شد و اقای مفید 
که دید این کار خوب د رآمد. یک کار سه نفره دیگر 
را پیشنهاد داد که می گفتیم "دوستان! دوستان! در 
جشن خوب شاخه‌های سبز و شاد. همچو گلهای 
بهاری رویتان پرخنده باد" که آهنگس از آن فرید 
شب خیز بود.این ترانه هم خیلی گل کرد. بعد هم 
من یک کار سه نفره با عباس بهادری و خاوری 
خواندم. بعد از آن دوره یک کار شش نفره هم برای 
نوروز خواندیم که خیلی کارزیبایی شد. خلاصه 
کاری شد که آقای مفید یک روز گفت خواننده‌ها 
را با خانواده‌هایشان ببرید قشم و کیش و کارها 
را ضبط کنید. آن موقع هم مردم فقط تلویزیون 
می‌دیدند. هر جایی که می‌رفتیم. مردم مارا دوره 
می‌کردند و کلی در فروشگاهها به ما تخفیف 
می‌دادند و احترام می گذاشتند. 

۲(حضور ذهن دار ید که در کل در تلویزیون 
چند کار اجرا کردید؟ 

حدود ۰ ترانه خوانده‌ام که در آرشیو است. 
همانگونه که گفتم کار پاپ و سنتی و با تنبور و 
مناسبتی هم خواندهام. 

(روی شعر و انتخاب آن چقدر تأثیر 
داشتید؟ 


حسن همایون فال متولد اول فروردین ۱۳۲۳۲۱ در کاشان. یکی از خوانند گان پاپ کشور 
است که از سیزده سالگی به موسیقی روی آورد و در همان نوجوانی در سال ۴ در آزمون 
رادیو تلویزیون ملی پذیرفته شد و نزد اساتیدی چون حسین قوامی و مر تضی حتانه به آموزش 
موسیقی و آواز پر داخت و از سال ۵۸ فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد و تابه حال بیش از یکصد 


وبیست تصنیف و هفت آلبوم منتشر کرده است. معروفترین تصنیف‌های او کوچه‌ها (آی نسیم 
سحری) و یک اسمان پرنده است که در میان مردم از شهرت خوبی برخوردار شد. 


هستم که کار هجوی نخواندم که ینک زمانی 
ناراحت بشوم که چرا آن را خواندم. 

از کدام کار خود راضی نبودید؟ 

یکی دو تا کار بود که ضرب الاجل داشت و 
به مازنگ زدند که بیایید این کار را بخوانید. مثلاً 
یکی از کارهایی که خیلی شتابزده شکل گرفت: 
کاری بود برای روز کارمند که آقای احمدعلی 
راغب معروف به مرد دو هزار آهنگ, یک شب 
به من زنگ زد که فردا روز کارمند است وبه ما 
گفته‌اند که یک کار باید سریع بسازی و بخوانند! 
من پرسیدم: شما آهنگ آن را ساخته‌اید؟" 
گفت: نه! شما فرداصبح. بیا استودیوی صدا و 
سیماء چون آقای لاریجانی هم می‌خواهد به عنوان 
رئیس صدا و سیما بیاید بازدید " خلاصه ما رفتیم 
و آقای راغب در استودیو تار می‌زد و شعری از 
آقای حمید سبزواری را هم جلوی ما گذاشت: ای 
کار مندای دلاور... " یک شعری این چنین بود و 
تمرین می کردیم و همان روز این کار راساخت و 
همان موقع هم آقای لاریجانی رسید و گفت: دارید 
چیکار می کنید ؟! راغب گفت: داریم کاری برای 
روز کارمند آماده می‌کنیم. لاریجانی گفت: چه 
زمانی ساختید؟! راغب گفت: همین الان! و آقای 
لاریجانی تعجب کرد و راغب در ادامه گفت:چون 
به ما دیر گفتند مجبور شدیم سریع کار کنیم. به 
هر حال من این کار مناسبتی را آن لحظه خواندم 
و البته دوست هم نداشتم آن را بخوانم. په خاطر 
اینکهء کار خوبی هم درنيامد. 

× چه استادانی 
در زند گی روی 
کار هنری شما 
تأثی ر گذاشتند؟ 

استاد محمود 
کریمی که تلویزیون 
می | مدند. استاد 
اساغیل مهرتاتن 
و حسین قوامی و 
آخری آنها نصر له 


دا چنا 


ذن نمای که هستی. 


۰ 


دا چنا 


3۳ 


داش که می‌نهایی 


داد دد سطامی 


یادها و خاطره‌ها 


ثبت تصاویرمی‌تواندباخاطره‌های خوش همراه باشدبه خصوصاگربتوانیم 
در تصاویرمان بز رگترهاراهم داشسته باشیم بنابراین شما هم می‌تواند با 
ارسال عکسهای خود در این صفحه حضوری فعال داشته باشیبد 


تب ها 
9 ۵ ۷ 
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صعودیکروزه به بام ایران ۸ ۲شهر پور ۹٩‏ -غلامرضا موی عبدی ازاستان ابر 


از راست خانم مزگان فربدونی -وحید داوری راد -آقای مجید شتیوی فک رت 
زاده و آقای امیر خرمی 79 ۱ 


محمدعلی پژوهان . سیده زهرا حسینی تن صفه اسان و در حال جدا کردن برگهای 


۵۶ ا ٩‏ مب ٩٩‏ طلاعات بى 


سیدمحمد حسین بهجت تبر یزی متخلص به 
شهریار. شاعر پارسی گوی آذری زبان. در سال 
۵ هجری شمسی در روستای خشکناب در 
بخش قره چمن آذربایجان متولد شد. 

این همه جلوه و در پرده نهانی گل من 

وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من 

آن تجلی که به عشق است و جلالست و جمال 
وان ندانیم که خود چیست؟ تو آنی گل من 
شهریار تحصیلاتش رادر مدرسه متحد و فیوضات 
متوسطه تبریز و دارالفنون تهران گذراند و وارد 
دانشکده طب شد. سر گذشت عشق آتشین و نا کام 
او به ترک تحصیل وی در رشته پزشکی در سال 
آخر منجر شد. مسیر زند گی او راعوض کرد و 
تحولاتی درونی اورابه اوج معنوی ویژه‌ای کشانید 
و به اشعارش شور و حالی دیگر بخشید. 

یکی از شاهکارهای سید محمد حسین شهر یار شعر 
زیبایی است که او درباره جدال لفظی خود و همسر 
مرحومه‌اش سروده است. که جزء شاهکارهای 
ی فاق آدیی اسک کویا مارا از چان شنزوع 
می‌شود که همسر شهریار از اختلاف شدید سنی 
و فکری و فرهنگی‌اش با همسر رنجیده خاطر شده 
و تقاضای طلاق می کند. او حتی اعتیاد شدید او را 
به موادمخدر یادآوری می کند وازاین موضوع 
گلایه‌مند است. چون قبل از ازدواج شهریار اعتیاد 
به مواد مخدر پیدامی کندولی شهر یار بارندی خاص 
خود پاسخ قانع کننده‌ای می‌دهند. به گونه‌ای که 
پیداست شهریار بر رگ خواب همسرش به خوبی 
مسلط بوده است البته این شعر به تر کی است که 
ترجمه فارسی آن حلاوت چندانی نداشت و تمام 
زیبایی شعر به همان متن تر کی است که بهتر است 
اصل آن را بخوانيم و لذت ببریم. 


همچنیناستادشهر یارطنزی‌دار در اجع‌به‌تهر انی‌های 
مغرور آنجا که تهران را بهترین شهر ایران می‌دانند 
واهمیتی به دیگر شهرهای ایران نمی‌دهند. ولی این 
شاعر جواب این توهین را داده است که جاپ کامل 
آن راچندان مصلحت ندیدیم. 

توای بیمار نادانی چه هذیان و هدر گفتی 

به رشتی کله ماهی خور. به طوسی کله خر گفتی 
قمی را بد شمردی اصفهانی رابتر گفتی 
جوانمردان آذربایجان را ترک خر گفتی 

تورا آتش زدند و خودبر آن آتش زدی‌دامن 

الا تهرانیاء انصاف می کن خر تویی یا من... 

استاد شهریار طی یک بیماری سخت مدتها در 
بستر ماندند و زمانی که اميد به بهبودش رااز 
دست میداد به دوستانش گفت: بیش از هشتاد 
سال‌زندگی کردم. آثار واولادی دارم که آنها 
بات رالات مر هی رس ویرک کر 
خواستند مرا در تهران دفن کنند در جوار مرقد 


مطهر حضرت عبدالعظیم به خاک بسپارند وگرنه ‏ 


در موطنم آذربایجان, یا در دامن کوه حیدربابا که ۱ 


آنجا را خیلی دوست دارم و یا در مقبره الشعرای 
تبریز در شرخاب مدفونم سازند. 


تاریخ ۲۷شهریور ۱۳۶۷ در ۸۲سالگی غروب کرده 
و به دیدار حق تعالی شتافت و در مقبره‌الشعرای 
تبریز به خاک سپرده شد. 

زیباترین سروده شهریار مثنوی مان د گار 
حیدرباباست که اکثر آذری زبان ان تمام یا چند 
بخشی از آن را در حفظ دارند. ضمنا شهر بار شعر 
زیبایی هم درباره حضرت امیر(ع) دارد که همه آن 
رابه نام شعر «علی ای همای رحمت » می‌شناسیم 
که بسیار زیبا و مشهور و ماند گار است: 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا 

که به ماسوا فکندی همه سایه هما را 

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 

به علی شناختم من به خدا قسم خدارا 

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 

چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را 

مگرای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ 

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را 

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن 

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را 

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من 

چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا 

بجز از علی که ارد پسری ابوالعجائب 

که علم کند به عالم شهدای کربلا را 

چو به دوست عهد بندد ز ميان پاکبازان 

چوعلی که می‌تواند که بسر برد وفا را 

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی ر... 


بقیه از صفحه ۲۳ 


مسیر اشتباه و عاقبت سباه 


عصبی‌تر کرد. به سمتم حمله کرد. چاقو داشت. 
ترسیدم به شادی آسیب بزند. فریاد زدم شادی بدو, 
شادی تصور کرد من هم فرار می‌کنم. به سرعت 
دوید. من و اودرگیر شدیم. چون حالت عادی 
نداشت فکر کردم می‌توانم چاقو را از دستش بگیرم. 
در تقلا و تکاپو بودیم که او خم شد روی چاقو. من 
نمی‌دانستم چاقو در چه موقعیتی هست فقط سعی 
می کردم مج دستش را فشار بدهم تا نتواند چاقو را 
بلند کند و سمت من بیاورد. که ناگهان او همه توانش 
رابه کار گرفت تا از حالت خمیده قد راست کند 
این حر کت همان و کشیدن شدن چاقو به خودش 
همان... از بخت بد پسرخاله او چپ دست بود و 
جاقو در دست چپش بود. من با دست راست جاقو 
را نگه داشته بودم. وقتی او قد راست کرد چون تیغه 
چاقو به سمت خودش بر گشته بود دقیقا سمت چپ 


| یکی از شریانهای مهم قلبش هم پاره شد. من فوران 


بالاخره خورشید زد گانی این ۵ اعر ارجمند در ونا ا کو ا ا 


نماند پسر خاله شادی چند قدم دنبال من دوید. یعنی 


| بیشتر از چند قدم و بعد روی زمین افتاد... 


پسرخاله شادی در بیمارستان فوت کرد. یزشکان 
معتقد بودند علت اصلی فوتش آسیب‌های قبلی 
بوده که به ر گهایش وارد شده بود. به خاطر 
مصرف زیاد برخی چیزهای غیر استاندارد. 

به هر حال بعد از مرگ او من به زندان آمدم. دو 
ما‌اول را در بی‌خبری مطلق از همه بودم. خودم 
نمي‌خواستم با کسیارتباط داشته باشم باورم نمی‌شد 


چه کرده ام. بعد فهمیدم که با بی‌ خبری مشکل حل 
| نمی‌شسود. دو ماه بعد هم شادی شرایط روحی خوبی 


نداشت. حالا امروز لادی اما حرفی از پیشنهادی 


| که به او شده بود نزد. یا نمی‌داند يا می‌داند و به من 
۱ نگفت. من هم حرفی نزدم. اما می‌ دانم خاله شادی در 


نهایت بی‌رحمی گفته در صورتی رضایت می‌دهد که 


| هر دو خواهر: همسر تنها پسر او شوند! نمی‌دانم این 
" زن از زند گی آنها چه می‌خواهد. من به مادر شادی 
| گفتم برای نجات من هیچ شرطی را قبول نکند... 
| نمی‌خواهم زندگی من به قیمت دو زندگی تمام شود. 
این روزها مدام برای شادی می‌نویسم... می‌نویسم 
" تااگر اعدام شدم» شادی بتواند به زندگی عادی 
| بر گردد که مرافراموش کند. اما زندگی خودش را 


هم از یاد نبرد که بداند تا همیشه دوستش داشتم و 


| اگر فرصت انتخاب دوباره داشتم باز هم او را انتخاب 


می کردم چون او تنها دختری بود که ارزش این را 
ااا 


الاعات ی سارو ۳۹۰۰ ۵۷ 
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۷ سامان به بر نتفورد خوش آمدی. 

خیلی ممنون از شما . همچنین باعث افتخار من 
است ِِ این تیم خدمت کنم. 

× برای آن دسته از هوادارانی که شاید هنوز 
تو را خوب نمی‌شناسند. می‌توانی بگویی چه 
انتظاراتی می توانند از بازیکن جدید تیمشان 
داشته باشند؟ 

گفتنش برایم سخت است. اما عاشق پیروزی هستم 
و هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهم تا تیمم یک 
بازی را ببرد. توضیح هر اتفاقی که در زمین مسابقه 
رخ دهد برای من سخت است. گاهی اوقات فوتبال 
بازی کردن مثل یک سر گرمی می‌شود اما برای من 
به شخصه هر چقدر که بزرگتر شدم بیشتر متوجه 


× بسکتبال را از چه سالی آغاز کردی؟ 

۰ اسالگی. در همان سال عضو تیم مینی بسکتبال 
استان تهران شدم. 

× خانواده تان ورزشی هستند؟ 

پدرم والیبال بازی می کرد. اما نه به صورت 
حرفه‌ای, ولی پدر و مادرم هر دو خیلی دوست 
داشتند که در محیط ورزشی باشم. 

×از خاطرات اولین اردویی که شرکت کردی, بگو؟ 
پنجم دبستان برای مسابقات قهرمان کشوری به 


۹٩ #مپر‎ ۵۸ 


شدم که در فوتبال آن حر کات نمایشی و دریبل‌ها 
و مهمترین چیزها نیستند بلکه مهمترین کار این 
است که گل بزنید و پاس گل بدهید. 

× تقر یبآ در تمام پستهای میانه زمین اثر گذار 
بودی پست مورد علاقه خودت کجاست؟ 

۰ (هافبک هجومی بازیساز) و مهاجم نوک 
کاذب است و وقتی که شما لد زر 


این پیست‌ها بازی می کنید 


کر ورزشی علی مکی سامان قد وس هافبک ایرانی تیم برنتفورد انگلیس: 
۸ و 4 ۰ 
نمحید ونگر باعث افتخارم بود 
+ مه ۰ 2 


مشکلی ندارم. 

× تو اهل مالموی سوئد هستی که نزد یک زاد گاه 
پونتوس (یانسون» مدافع سوئدی تیم برنتفورد) 
است.آیا از قبل پونتوس را می‌شناختی ؟ 

بله, من دو سه سال از او کوچکتر هستم. آن 
زمانی که او در مالمو بازی می کرد در تیمی دیگر 
بوم اما ازی‌های او را ماه کردم واو هم ار 
مرا دیده است. به همین دلیل من و 


می‌توانید هر کجای رسانه‌ها متو جه شدم که از می درم 
زمین که بخواهید من تعریف کرده و برای من هم × ایا پونتوس تلاش 
بروید چون تعردف ونگر به عنوان یک مربی بزرگ کرد که متقاعدت 


تسوپ را در اختیار 

می‌گیرد. شما نقشی نسبتاً 
آزاد دارید. با این حال می‌توانم 
تقریباً در تمامی پست‌های هجومی بازی کنم 
.اما در نهایت در پستی بازی می کنم که مربی 
تشخیص دهد بهتر از هر جای دیگری می‌توانم 
به پیروزی تیم کمک کنم وبا این موضوع هم 


مايه افتخار بود اما با خودش 


بله او سعی کرد نقش 
واسطه را بازی کند و مرابه اینجا 

بیاورد و کارش را هم خوب انجام داد. در کل آدم 

خوبی است و من او را از قبل می‌شناسم و بابت 

زحماتی که کشید قدردانش هستم. 

× درباره توماس (فرانک سرمربی تیم) چطور ؟ 


دلارام وکیلی, با تجر به ترین ملی‌پوش بسکتبال ایران: 


سختن ین لحظه‌های : ندگیا شید 
۰ 
ارين ی زند کیام سپری 
پیش د رآمد:دلارام وکیلی با ۱۰ سال سابقه حضور د ر تیم ملی بسکتبال بانوان از جمله 
باتجر به تر ین ملی‌پوشان ایران است.او متولد ۲ مرداد ۱۳۷۰ در تهران بوده به همراه 
تیم ملی د راولین تور نمنت رسمی بین‌المللی بعد ا زانقلاب در مسابقات غر بآسیا ٩‏ ۰۱ ۲ 
دراردن‌ش رک ت کرد وبه مدال برنز رسید. وکیلی با قامت ۸۵ ۱ سانتی متری‌اش, ۷۰ 
کیلووزن دار د وتا کنون در تیم‌ها یگاز تهران هیر و وگروه بهمن باشگاهی بازی کر ده 
است ومدال‌های رنگین زیادی دارد.اما در عین حال یکه بسکتبال برای دلارام و کیلی 
مهمترین است., در کنارش پرسپولیس عشق دومش محسوب می‌شود! 


رامسر رفتیم که مادرم هم من را همراهی کرد. اما 
بعد از ان جو اردوها برایم عادی شد. 

از همان ابتدا گرايشت به ورزش تیمی بود 
یا انفرادی؟ 

من عاشق بسکتبال هستم چرا که هیجان زیادی 
دارد و با هر بار حضور انگیزه‌ام بالاتر می‌رود. 

× چند سال عضو تیم ملی هستی ؟ 


الاعات 2 


از ی N‏ 
سال است که در خدمت تیم بزر گسالان هستم. 
× فکر می کنی حضور در مسابقات بین‌المللی 
چقدر برایت انگیزه ایجاد کرد؟ 

همیشه اردوهایم ان را می‌رفتیم. انگیزه‌های 
زیادی برای حضور در میادین بین‌المللی داشتیم. 
خوشحالم که چنین فرصتی برایمان رقم خورد. 


فرصتی داشتی که با او صحبت کنی؟ 

بله. کلی حرف زده‌ایم. در واقع من برای اولین بار 
بااوملاقات کردم اما قبل از این با تماس تلفنی و 
پیامک با او در ارتباط بودم و با هم حرف می‌زدیم. 
× چه شد که احساس کردی برنتفورد برایت 
تیم مناسبی است؟ 

فقط بازی‌های این تیم را تماشا کردم و به این 
بر کین ای اس لیا 
پس لازم نیست که کسی به من بگوید برنتفورد 
چه جور تیمی است. چقدر اینجا فضای دوستانه‌ای 
دارد و از این جور چیزها... بازی‌های بر نتفورد را 
تماشا کردم و دیدم این تیم چقدر خوب است و 
برای پیوستن به آن هیجان داشتم. 

در تیم آوستر شوندز (سوئد) که بودی عملکرد 
خوبی در لیگ اروپا داشتی و وقتی که مقابل 
آرسنال بازی کردی آرسن ونگر از تو به طور 
خاص تمجید کرد که باید برایت خیلی خاص 
بوده باشد. او با خودت هم صحبتی داشت؟ 


× ۱۰ سال زمان زیادی است.بسکتبال قدیم با 
زمان حال چه تفاوتی کرده؟ 

مطمتاخیای بت رفت کرده‌است به حصوص 
از زمانی که مجوز فیبا صادر شد. به آن طرف 


مرزها رفتیم با تیم‌ها و بازیکنان جدید آشنا شدیم. 
ECON LS‏ 
نسبت به خودمان شناخت پیدا کردیم که کجای 
کال حشا هستیم, اما انگیزه‌ای ایجاد کرد تا به 
رشد بیشتر خود همت کنیم. 

× بسکتبال سه نفره را پیشتر دوست داری یا 
پنج نفره؟ 

سوال سختی است. هر دو را دوست دارم. چون 
بسکتبال است و می‌توانم به هر دو کمک کنم. 

× آسیب دید گیات چقدر روی تو تأثیر 
گذاشت؟ 

خیلی دوران سختی بود. سخت‌ترین لحظات 
زند گی‌ام سپری شد. چراکه بچه‌ها اردو بودند و 
اعزام می‌شدند و من از دور تنها نظاره‌گر بودم. اما 
در فضای مجازی حمایت‌شان می کردم. ولی همه 
این‌ها باعث شد تا انگیزه‌هایم بی‌نهایت زیادتر 


نه من فقط از طریق رسانه‌ها متوجه شدم که 
از من تعریف کرده و برای من هم تعریف ونگر 
به عنوان یک مربی بز رگ مايه افتخار بود چرا 
که نسل طلایی آرسنال با وجود او به فوتبالی 
ها معرفی شد و بازیکنان بزرگی را پرورش داد 
که هر کدام خاطره سازبهایی برای ما جوانان 
به وجود آورد.حسرت می خورم که با خودش 
× مردم ایران علاقه فراوانی به فوتبال دارند. فکر 
می کنی حالا که تو به برنتفورد آمده‌ای, بتوانیم 
روی داشتن یک گروه بز رگ از هواداران ایرانی 
که بیگیر بازی‌های‌مان هستند حساب کنیم؟ 
بله. فکر می کنم که اینطور باشد.چون من در تیم 
ملی کشورم هم بازی کردم و در فضای مجازی هم 
دوستداران زیادی دارم 

× امیدوارم به زودی هواداران هم بتوانند به 
ورزشگاه‌ها بر گردند و نام تو را فریاد بزنند. 


بله من هم امیدوارم تماشاگران بعد از گذراندن 
این بیماری سخت . دوباره به سکوها بر گردند . نه 
تنهامن بلکه بتوانند تیمها را ک ۳ ۱۳۳۳ 
تشویق کنند و از تماشای فوتبال از روی سکوها 
لذت ببرند . 


درباره ورزشکار 


شود که زود و خیلی خوب بر گردم و بهتر از قبل 
باشم. خدارا شکر خدا کمکم کرد و با بدنسازی 
بسیار خوب و ریکاوری باز گشتم. 

× پیراهنت شماره چند است؟ 

۴.یادم هست از زمانی که مینی بسکتبال بازی 
می کردم این شماره را دوست داشتم. هيچ‌وقت 
عوضش نکردم. 

× استقلالی هستی یا پرسپولیسی؟ 

پرسپولیسی دو آتيشه. 

× اگر پرسپولیسی هستی پس چرا شماره ۶ را 
تا ره 

چون از بچگی انتخاب کرده بودم و هنوز از آن 
شماره ۶ مربوط به پرسپولیس خبر نداشتم. اگر 
ال تست 

× خانواد گی پرسپولیسی هستید؟ 

به علت پرسپولیسی بودن پدرم هميشه در منزل 
بازی‌های پر سپولیس را نگاه می کردیم. از همان‌جا 
بود که گرایشم به سمت این تیم زياد شد. چه آن 
زمان که نتیجه نمی گر فتند و چه در حال حاضر که 
ا سال اس را ۱۳ 


سید سامان قدوس زاده ۱۵ وی ۱۳۷۲ در مالمو سوئد بازیکن فوتبال ایرانی است. مادرو پدر 
سامان اصالتً اهل خوزستان هستند و در زمان جنگ ایران و عراق به سوئد مهاجرت کردند. او 
یا ی 
یا 
اکنون در آخرین روزهای فصل نقل و انتقالات به صورت قرضی با قرارداد یکس‌اله از باشگاه آمیان 
فرانسه ب اشگاهفوتبل برنتفوردانگلستان پیوست. 


× هم تیمی‌هایت طرفدار کدام تیم هستند؟ 
نصف استقلالی و نصف قرمز. اگر در اردو باشیم 
که کری‌خوانی زیادی داریم. 

× طرفدار کدام بازیکن پرسپولیس هستید؟ 
کاپیتان سید جلال حسینی را به عنوان الگو قبول 
دارم. چه از لحاظ اخلاقی و چه فنی. یکی از بهترین 
رهبران میدان است. 

× از قدیمی‌ها کدام بازیکن؟ 


آقای علی پروین. 

× اگر وارد بسکتبال نمی‌شدی. کدام رشته را 
دنبال می کردی؟ 

فکر می کنم دنب‌ال تکواندو می‌رفتم. بازی‌های 
کیمیا علیزاده را می‌بینم. 

× چه شد که پر تاب کننده سه امتیازی قهاری 
شدی؟ 


از همان ابتدا خانم گرافیان روی شوت‌ها تمر کز 
راد ی 5ا من هم دست به شوتم خوب بود. 
خیلی تمرین کردم و با دقت می‌زنم. 

× اسطوره‌ات در بسکتبال کیست؟ 

کوین دورانت را خیلی دوست دارم. 


بل 
اطلاعات کی ارو ۳۹۰۰ AR‏ ۵۹ 
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جشن ها انگ ہ اف اد ,و بای می شو ند 


0( کوت 


مر اسم اختتامیه لیگ‌های کاراته سال ٩۸‏ نهم 
! مهر ماه در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان 
: #سه کمان دار کشورمان برای حضور در 
. مسابقات آزاد تر کیه. راهی استانبول شدند 

#علیر ضا رضایی نایب قهرمان کشتی آزاد 
! المپیک آتن: اگر جهانی بخواهد بر گزار شود 


! لیگ تنها مسابقه‌ای است که نیمچه اطلاعاتی 
از آمادگی کشت یگیر یه مریان تیم ملی ‏ 
' می‌د هد 
#محمد کے رضایی و علی آقامیرزایی در 
مسابقات قایقرانی کانو و کایاک قهر مان ایران ؛ 
۱ 
#تیم هندبال زاگرس اسلام آباد که به دلیل ؛ 
مشکلات مالی و نبود حامی از حضور در لیگ ! 
' برتر انصراف داده بود با مر تفع شدن مشکلات. ؛ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' برگزار می‌شود 1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
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! تمرین خود را آغاز کرد 
+ بشیریان رییس فدراسیون ورزش‌های 
دانشگاهی شد 
و و 
تون با حض ور ٩‏ تیم و در غیاب نماینده بابل ؛ 
برکزار شد ۱ 
#لیلا حیدری عنوان قهرمانی مرحله اول؛ 
آم اقات دوچرخه ا 
e‏ جوانان ودر ۵۰۰ مت ر راز آن! 
و از طرف وزیر ورزش و رئیس 
ای و 
بر را ار 
تیم والیبال پروجا با بر تری مقابل لوبه به عنوان 
| قهرمانی سوپر کاپ ایتالیا رسید 
۲ جوکوویچ مرد شماره یک تنیس:اشتباه مسابقات 
؛آزاد آمریکا را در فرانسه تکرار نمی کنم 
آرام آیراپتی ان, دروازهبان ارمنستانی تم 
پیکان به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد ! 


۲ #سربرست فد راسون بدنسازی و پرورش! 
اندام از صدور مجوز فعالیت زنان در رشته! 
پورلیفتینگ خبر داد 
e‏ ۰۱سرپرست فدراسیون پاورلیفتینگ:به زودی! 
ار پاورلیفتینگ زنان تحویل تایب رین 
افدراسیون شده و از آن رونمایی خواهیم کرد. 

#۶ششمین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری؛ 
جام فجر در ۱۳ تا ۱۷ بهمن ماه‌امسال در کشور| 
برگزار می‌شود ۱ 


پیروزی پرسپولیس در دیدار فین‌ال گونه با تیم 
پرمهره و گرانقیمت السد قطر آن هم در زمین 
حریف از جهات عدیده‌ای حائز اهمیت است. 


نخست اینکه ایران در بین نمایند گان مر حله نیمه 
نهایی غرب آسیا بدون نماین ده نخواهد بود دیگر 
آنکه موقعیت:باشگاههای ایرانی در لیگ قهرمانان 
آسیاو در سهمیه بندی به خطر نخواهد افتاد. نکته 
دیگر اینکه با توجه به جریاناتی که در رابطه با 
فوتب ال ایران پیش آمده حضور قدرتمند یک تیم 
ایرانی برای وجهه بین المللی فوتبال ز خم خور ده از 


لژ یونر ها می تاز ند 


+سردار آزمون 
در آغاز هفته نهم رقابت‌های لیگ 


روسیه. تیم زنیت با درخشش مهاجم 
ایرانی خود موفق شد با نتیجه 
دهد. سردار آزمون در دقیقه ۲۴ مسابقه. روی یک 
والی. گل اول تیمش را به زیبایی به ثمر برساند. ۸ 
دقیقه بعد به دلیل خطای مدافع اوفا بر روی سردار 
آزمون, تیم زنیت صاحب یک ضربه پنالتی شد 
که آرتوم زوبا ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد تا 
زنیت ۲ بر صفر پیش بیفتد. اما این پایان درخشش 
مهاجم ایرانی زنیت در این مسابقه نبود. در دقیقه 
۶۱ سردار آزم ون موفق شد گل دوم خودش و 
در دقبقه ۹ مسابقه به دلیل مصدومیت شدبد. 
تعویض شد.زنیت با این پیروزی ۰ ۲امتیازی شد و با 
تفاضل گل بهتر نسبت به اسپارتاک, به صد رنشینی 
خود در لیگ روسیه ادامه داد. در جدول رده بندی 
یبارت سر زره دجم ره 
ET‏ ۳ 

در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر 
انگلیس, تیم برایتون در زمین خود 
با نتیجه ۳بر ۲ مغلوب منچستریونایتد | 
شد. در این مسابقه علیر ضا جهانبحش 
در هفته‌های اخیر. عملکرد درخشانی 


گرفت.اين د ومین بازی طارمی با 


سوعمدیریت مدیران فدراسیون مفید فایده خواهد 
بود و البته برای تیم قرمزپوش پایتخت که مشکلات 
مالی متعددی نیز دارد دریافت پاداش دلای حضور 
در مرحله بعدی مسابقات کمک قابل توجهی به 


قطر انصافاً جنگنده و فدا کارانه و هوشمندانه بازی 
کر د. تعصبی که پرسپولیسی‌ها در این دیدار نشان 
دادند یک فا کتور مثبت برای این تیم به حساب 
می‌آید. بازیکنان جدید هم که یحیی به خدمت 
گرفت حالا نشان داده‌اند که خریدهای خوبی 
هستند و رفته رفته با تیم هماهنگ می‌شوند و حتی 
اگر پول قابل توجهی هم صرف خرید این بازیکنان 
شده باشد حداقل این است که این سرمایه گذاری 
بی‌نتیجه و بی‌فایده نبوده است.حالا باید امیدوار بود 
که پرس‌پولیس بتواند مثل زم ان برانکو تا مرحله 
نهایی مسابقات بالابیاید و انشاله این پار پس از 
سالها یک تیم ایرانی بتواند قهرمان آسیا شود. 

در تر کیب تیمش در رقابت‌های جام اتحادیه 
انگلیس داشت. این مسابقه را از روی نیمکت آغاز 


کرد و در حالی که تیمش ۲ بر ۱ از حریف عقب 
بود از دقبقه ۵ وارد زمین شد و در دقيقه ٩۵‏ 


۱ بازی» موفق شد با یک ارسال دیدنی روی سر 


سولی مارچ. زمینه ساز گل دوم تیمش شود. 
اما این پایان کار نبود و برونو فرناندزد ‏ ر 
آخرین لحظات وقت‌های تلف شده از * 
روی نقطه پنالتی, موفق به باز کردن 
دروازه برایتون شد. 
:«رضا قوچان نژاد 
در هفته سوم رقابت‌های 


لیگ هلند (اردیویسی) تیم زووله = 
با درخشش رضا قوچان نژاد موفق شد با ۴ گل, 
اسپارتا روتردام را شکست دهد. در این دیدار. 
قوچان نژاد گل اول تیمش را از روی نقطه پنالتی در 
وایسین لحظات نیمه اول به ثمر رساند و در اغاز 
نیمه دوم هم موفق شد گل دوم خودش و زووله را 
به ثمر برساند. زووله با این پیر وزی با ۴امتیاز در 
رتبه هفتم جدول قرار گرفت. در جدول گلزنان هم 
قوجان نزاد با ۲ گل زده در تعقیب دو بازیکن ۳ گله 
لیگ هلند قرار دارد. 

٭مہدی طارمی 

در شب پیروزی ۵ بر صفر پور تو 
مقابل بواویستا مهدی طارمی از 
دقیقه ۷۸ در تر کیب تیمش قرار 


لباس پور تو بود . او در مسابقه ۱ 
از ورود یک پنالتی برای 
تیمش گرفته بود. 


صعود دو نماینده ایران از مرحله گروهی 


نماین ده قدرتمند آن به خاطر کرونا اصولاً به این 
گروه ۷و به ویژه استقلال راحت تر کرد اما نباید 
کرده بود بسیار خوب و هماهنگ و بدون استرس 
بازی کرد و خوب هم بازی کرد. یکی از مهمترین 
سال گذشته خود و با تمام مهره هایش قدم به این 

بازیها گذارد و تقریباً تنها تیم ایرانی بود که همه 
وشات سا که دراد EE‏ 


, برخلاف پرسپولیس که به ۵ خرید تازه اش امکان 


استقلال برای چشیدن طعم موفقیت فقط به 
اندازه ینک ضربه پای دیاباته کم آورد. درست 


در دقایق پایانی بازی شیخ دیابانه با دروازه بان 
حریف تک به تک شد و در کمال ناباوری توپی 
را که می توانست بازی را به تساوی بکشاند چند 
سانتیمتر این طرف تر از تیر دروازه به بیرون 
فرستاد. از دست دادن چنین شانس خوبی آن هم 
در چنین بازی حساسی از شیخ بعید بود. و با توجه 
به خستگی بازیکنان پاختاکور به احتمال بسیار 
فراوان استقلال می توانست در وقتهای اضافه این 
تیم ازبک راشکست داده و به جمع ۴ تیم غرب 
اسیا بپیوندد اما در روزی که تیم ازبکستانی بویژه 
در دقایق آخر بازی با نوع بازی خود روی اعصاب 
و روان آبی های تهران رفته بود استقلال نتوانست 
بازی رابه تساوی و سپس به وقت اضافه بکشاند 
و از دور رقابته | کنار رفت تابه جمع دو تیم دیگر 
ایرانی یعنی شهر خودرو و سپاهان بپیوندد که در 
همان مر حله مقدماتی ازرسیدن به مرحله حذفی 
بازمانده بودند . 


۶ محسن قاسمی کشتی گیر ملی پوش وزن ۷۴ کیلو گرم 
کشتی فرنگی و دارنده مدال طلای قهرمانی آسیا در 
۱ تاش کند و طلای تیمی مسابقات جام جهانی 


+2 


بازی داد و در گام اول می شد فهمید 
که خریدهای تازه به قدر کافی در 
تیم جا نیتفاده اند بویژه آنکه نبود 
مهره شاخصی چون مهدی ترابی 
کاملاًبه چشم می آمد.. اما با این 
وجود تیم پرسپولیس خوشبختانه در 
بازی آخر مرحله گروهی توانست تا 
حدود زیادی به هماهنگی مناسبی 
بین بازیکنان قدیمی و جدید خود 
دست بابد به ویژه آنکه عیسی آل 
کثیر سرانجام توانست یک گل خوب بزند و از نظر 
روحی تقویت شود. 

خوشبختانه این تیم با پیروزی قاطع و درخشانی 
که در برابر تیم قوی و پرمهره الشارجه امارات به 
دست آورد امیدها را برای نمایندگان ایران زنده 


تیم پاختاکور در بازی مقابل اسستقلال نیمه اول 
خوبی را پشت سر گذاشت آنها هماهنگ و منظم 
و جنگنده ظاهر شدند و استقلالی ها شاید به خاطر 
خستگی آن هماهنگی و آرامش لازم رانداشتند. 
خیلی زود توپ از دست می دادن د و در ایجاد 
فرصت برای گل زنی چندان موفق نشان نمی 


دادند. با مهار قائدی گویی نیمی از توان خط حمله 
استقلال از دست رفته بود و با ینکه گل اول بازی 
رابه مر رسانده بودند سرانجام در پایان نیمه اول 
بازی گل مساوی را خوردند و بلافاصله در آغاز 
نیمه دوم گل دوم خود راهم زدن د. یعنی بین 
دو نیمه مربی ازبکی به خوبی توانست راههای 
رسیدن به دروازه را به شاگردانش نشان دهد. 


گرچه حسینی گل بدی خورد که از او عجیب بود 


فرنگی روسیه در ۱۲ ۰ حالا در سی سالگی در شهر 
محل تولدش بروجرد با مرگ دست و پنجه نرم می 
کند و مغزش کار نمی کند.بهمن سال گذشته بود 
که در کمپ اعتیاد بر وجرد در اقدامی عجیب مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت و ضم آسیب دید گی از ۲۶ 
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کرد و توانست به عنوان تیم اول گروه به مرحله 
حذفی صعود کند . در این تیم جدای بازی خوب 
حامد لک نباید از بازی درخشان بشار رسن در 
میانه زمین پرسپولیس غافل بود که همچنان برای 


امابعد از آن هم استقلالی ها برای رسیدن به 
دروازه حریف بر نامه مشخص و منظمی نداشتند 
و حملات بی نتیجه آنان در دقایق پایانی نمی 
توانست آنها را به گل برساند.البته در این دیدار 
داور عمّانی بازی که برای فوتبال آسیا داور 
سرشناسی هم محسوب می‌شود و ظاهری شبیه 
کولینا داور معروف ایتالیایی هم برای خودش 
دست و پا کرده قضاوت دلچسبی نداشت و 
اشتباهات تأثی ر گذارش بویژه ندیدن هند واضح 


۰ 
۰ 


چ 


مدافع پاختا کور در دقایق پایانی که هی تواتسنت 
یک پنالتی و متعاقب آن گل تساوی برای آبیهای 
ایران به همراه بیاورد. باعث شده بود تا بازیکنان 
استقلال در دقایق آخر بازی با اعصابی ناآرام به 
ادامه بازی بیر دازند که اگر از ۷4۸ یا کمک داور 
ویدیویی استفاده می‌شد به طور قطع نتیجه دیگری 
رقم می‌خورد که معلوم نبود به چه دلیل از این 
امکان در مر حله حذفی استفاده نشد. 

با حذف استقلال حالا تنها یک نماینده از ایران در 
دور بعد حضور خواهد داشت که حال آرزوی همه 
ایراتی ها این انست که فشک سرخ مراد فوفان 
ایران را به خوبی نمایند گی کند. 


« 


عمق ر 


> اوا 


ناحیه به کمارفت. چند روز در بیمارستان شهرش 
تحت درمان بود و سپس به بیمارستانی در تهران 
اعزام شد و پس از دو ماه از کما خارج شد و تا اندازه 
ای هوشیاری اش را به دست آورد اما از اردیبهشت 
امسال به گفته برادرش تنها حیات نباتی دارد. این 
قهرمان کشتی از حدود دو ماه پیش به خاطر هزینه 
های بالای بیمارستان تهران به بروجرد منتقل شد و 
در حال حاضر به گفته برادرش نه توان حرف زدن 
دارد ونه کسی رامی شناسد و نه وا کنشی دار د. انگار 
یک تکه گوشت است. ضاربان او هم در کمپ ترک 
اعتیاد با اینکه شناسایی شده اند اما با قید وثبقه آزاد 


هستند و این عجیب است. 


۸ 


د- لا پیام‌های مهربانی 


ا 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک» تولد» تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
متن را به شماره ۰٩۳۰2۷6۰۲۸۹‏ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 بررعزیز.شادمانی آسمان و آرامش زلال زند گی را برایت یت آرزو دارم. 
زمین در انتظار تولد یک بر گ. من در حال شمارش معکوس. صفر همیشه 
پایان نیست. گاهی آغاز پرواز است. تولدت مبارک 

فرزندانت حمید و طهورا و نوه گلت آرشا-فردیس 
8 براررز اره‌عزیز ومهربانع»آلاجان, ۳۰ شهر یور ربا تقدیم ۳۰شاخه گل رز به 
تو ای مهربان و دوست داشتنی من این روز به یاد ماندنی را تبریک می گویم. 
خیلی دوستت دارم عموحسین شفیعی -تهران 
8 همسرعزب زر ۴.,شمسی هان به اندازه تک تک ستاره‌های آسمان دوستت 
دارم. سالروز تولدت را به تو بهترینم تبریک می گویم و امیدوارم هميشه موفق 
همسرت کورش قاسمی -مارلیک 
نا ز نیس فان »روست فورمان»همیشه لبخند بر لبانت /عشق در قلبت / 


و تندرست باشی 


لطف در نگاهت /محبت در چهره ات /بخشش در رفتارت/و حق در زبانت 
جاری باشد تولدت مبار ک 
دوستانت معارفوند. فائزه سادات حاجی قاسمی و خواهرت نیلوفر خادمی 
8 قا تیمور,بر ار عز ی ؟]پنجم مهر سی و چهارمین سالروز تولدت و دومین 
سالروز ازدواجتان رابه شما تبریک می گویم و همیشه آرزوی سلامتی و 
خوشبختی شمارا از خدای بز رگ خواستارم 
برادرت علیرضا چشمی -قزوین 
8 رفت ر نار ستایش فانع»بهترین صدای زند گیم ان را در چهارم مهر ۷۹ 
شنیدم. گل هميشه بهار زند گی تولدت مبار ک. دوستت داریم 
۳ پدر و مادرت سیدمهدی موسوی و راحله پناهی -رشت 
هه فر زنر عز یز ورام ی۶۱ آلاجان» ۲۰ شسهریور هر ساله از تمام روزهای سال 
برایمان عزیز و قشنگتر است. باتقدیم یک سبد گل به شما سالروز تولدت را 
جشن می گیریم. تولدت مبارک 
پدرت ناصر عبدالخانی و مادرت مریم و خواهرانت -سقز 
8 قاسبهان» یسر عزی ر ,قبولی ات در دانشگاه سال ٩٩‏ تبریک می گوییم. 
امیدوارم در تمام مراحل زند گی موفق باشی. آرزوی همیشگی ها سلامتی 
توست پدر و مادرت. جواد و مهناز صبوری - رودسر 
8 منیزه جان),روست عزیزمان»امیدوارم زند گی برای شما مفهوم زیبایی 
موفقیت باشد و همیشه دلتان شاد و لبتان خندان, سالروز تولدت مبارک 
مرضیه. پارسا و سپهر -شاندرمن 
8 بر ر مور بان تراز ان ,رفتی اما لحظه‌ای عشق تو از دلم بیرون نرفت. من تا 
خرین لحظه‌ای که زنده‌ام فریاد می‌زنم بهترین پدر دنیاء ارزویم دوباره دیدن 
توست. پدر بودن را به معنای واقعی در حقمان انجام دادی, روحت شاد 
دخترت آیلین -تهران 
96 مار تباجان),سبد سبد گل‌های سرخ تقدیم تو باشد. تولدت همراه با سعادت 
وشامت پر ومارک یاه بششرین‌ها را برانت آرژونتهیم 
خانواده بیانی -تهران 
9 میناومونای عزیزمان)»از اینکه در طول بیماری من و پدرت در کنارمان 
بودید و زحمات زیادی کشیدید. از خداوند برایتان بر کت و مهربانی همراه 
سلامت و شادمانی آرزومندیم پدر ومادرتان بیانی - تهران 


ا 
اطلاعات سل 


8 یر جان»تولدت رادر ماه مهر با تقدیم هزاران شاخه گل رز, به تو تبریک 
می‌گوییم و امیدواریم خداوند همیشه و در همه حال نگهدارت باشد. 
مادر معصومه و برادرانت حمید و سعید و خواهرانت مریم و فاطمه -کرج 

6 افسانه‌بان.سالر وز تولدت در ۰ مهر با تقدیم هزاران شاخه گل رز بر تو 
مبارک باد عزیزم تولدت مبار ک عموحسین و همسر-تهران 
۴ برارروفواهرمهربانع, ثراوئویر,تمام ستاره‌ها را تقدیم شما دومهربان 
ہی کم تا بگویی :۱ ۱۵ مر مال روز تراد فان عبا رگ همیشه موفق و سلامت 
باشید خواهر تان نازنین سها پور -کرمان 
2 همسرمهربانم.موابان,۲ ۱ مهر سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل رز به تو ای مهربانترین همسر تبریک می گویم 

همسرت. محمد شجاعی -ابهر 
8 مار ر عزی ۴ فاطمه ران),تنها برای چشمان مهربانت می‌نویسم و نگاهت که 
برایم به مانند باران رحمت است و دستانت که بهشت زند گی‌ام است. با تمام 
وجود بر دستان زحمتکش تو بوسه می‌زنم و می گویم که دوستت دارم 

دخترت. ژاله رامین فر -رامسر 
سعیره بان ,روز تولد تو روز عشق است. روز تولد خوبی‌های دنیاء بدان که 
بی‌اندازه عاشقت هستم خواهرت سوگل تهامی -تهران 
8 همسر عزیز]»پاووش بان,بهترین همسر و بهترین بابای دنیاء سالروز 
تولدت را در ۱۴ مهر به تو تبریک می‌گویم و عاشقانه دوستت دارم و آرزو 
می کنم همیشه سلامت و تندرست باشی همسرت. ویدا نجاتی-تهران 
98 همسرمهر بانع, امیر بان زیباترین خاطره زند گی‌ام در ۱۵ مهر ماه رقم خورد 
و سالروز ازدواجمان را همراه تک شاخه گل زند گیمان به شما نور چشمم 
تبریک می گویم. خیلی دوستت دارم همسرت.ساناز بروجردی -بروجرد 
۴ شین عز یز ومهربانم ,۱۶ مهر چهل و پنجمین سالروز میلادت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ به و تبریک می‌گویم و آرزوی سلامتی ات را از درگاه 
خدای بزرگ خواستارم همسرت. محسن وزیری -گناوه 
ملیهه رار),همسر عز ی ,ام وز سالگرد روزی است که ما همچون یک روح 
در دو بدن شدیم و به خاطر عشقی که به زند گی‌ام آوردی از تو ممنونم. عزیزم 
سالگرد آغاز با هم بودنمان مبارک همسرت. موسی نقاش کار -خرم آباد 
9 سورابه بان,باری عرز ی ۱۵:۲ مهر ماه سالروز تولدت رابه شسما و همسر 
مهربانت و همچنین دختر گلت تبریک می‌گویم. امیدوارم خداوند پشت و پناه 
شما باشد نگین قشقابی -کرج 
8 رفت رگله شراره بان .تقویم دل من نسبتی با تقویم‌های جهان ندارد. چون 
میان بر گ ریزان خزان می‌بینی نوشته‌اند بهار یعنی آن لحظه که تو خندیدی. 
دخترم سالروز تولدت مبارک 


پدرت کریم سحابی -رشت 


| پاسخ‌عکس‌پاد گاری:۴حر کت‌اضافی‌هنگام گرفتنعکس‌صورت گرفته ¦ 
: است. ۱-مرد عقبی سمت راست دست خود راروی شیل جلویی گذاشته است. : 
| ۲-مرد عقبی دومی.چشمهایش بسته شده‌است, ۲-مردسمت چپ جای‌دستان 
CE TTS‏ 
| پاسخ‌شبیه امابی شباهت: ۱ -جیب‌پیراهن گلف‌بازوسومین پنجره : 
: استادیوم‌ازسمت‌چپ. ۲-درخت‌سیاه‌رنگ‌سمت‌چپ‌ودم گاو ۲-سبیل‌سمت : 
: چپ‌موش کوروهاشور شلوارماتادور,۴-نقش‌روی کفش گلف بازونقش‌روی : 
: پیراهن‌ماتادور ۵-سوراخ نزدیک موش کوروسوراخ‌بینی گاو. ۶-دهان گلف : 
: بازوهاشورسمت‌چپ‌بالای‌سر گاو, ۷-نقش‌بوته‌داخل‌دره‌وبوته جلوی‌سر گاو. : 


پیغامهای روشناییا 


جزو افرادی هستید که سعی دارید سهم 
خودتان از زند گی رابادیگران قسمت کنید 
ووقتی آرامش را در دیگران می‌بینید راضی هستید و این موضوع خاطره‌های 
خوشی رابرای شما زنده می کند. امااین روزهاشرایط تغییر کرده‌ و این که 
نمی‌توانید بر اوضاع مسلط باشید آرامتان نمی گذارد در حالی که باید بدانید 
شماتمام تلاشتان را کر ده‌اید و باقی ماجرابستگی به تغییر اوضاع دارد که 
امیدوارم به زودی با آن رذبرو شوید اما ية قطعی تامشخص است: 


انسانی متواضع و یاری رسان هستید و 
وقتی در شرایط متفاوت قرار می‌گیرید. 


ات ۸ اه مه 
سی دار یدز کی ر اسراف دگ راو قال کیلد کنید واکز گنه 
خود رابررسی کنید با وجود غیر قابل کنترل بودن اوضاع بسیار منطقی و 
قابل دفاع عمل کرده‌اید. اما وقتی با خودتان خلوت می کید کارها خیلی 
آرامتان نمی کند و چالش‌هایی حل نشده ای پیش رویتان می‌بینید. در 
حالی که در اینده متوجه عملکرد درستتان خواهید شد مطمئن باشید! 


روزهای شلوغ. اما قابل دفاعی را پشت سر 
می گذارید ودیدن نتیجه کار باید برایتان 


آرامش بخش باشد. امااز آنجا که قصد 
دارید شکلی دیگر از عملکرد رابه اطرافیانتان ثابت کنید. خیلی اوضاع 
با هم سا زگاری ندارند. در حالی که این موضوع به هیچ وجه به تنبلی و 
بی‌توجهی شماار تباطی ندارد و کافی‌است بتوانید بر زیاده خواهی‌های 
درونی غلبه کنید و قضاوت در مورد کارها رابه آینده واگذار کنید. 

با موضوعی روبرو هستید که تا حدود زیادی 


ی از کنترل شماخارج است. امامی‌بینید که زند گی 
پیش می‌رود و خیلی هم نتایج غیر قابل قبولی را بر جای نمی گذارد. پس 
کافی‌است آرام بگیرید و شرایطی را ایجاد کنید که نیازمند پیگیری‌های 
مستمر نباشد و ناراحتی و نگرانی مدام را به دنبال خود نیاورد. در مورد 
سوال ذهنی تان هم باید بدانید که قصد دخالت در میان نبوده و کافی است 
برداشتتان تصحیح شود! 


هداد 


نظر خودتان رابه اطرافیان بگویید. اما بدانید 
که اظهارعقیده با تأ کید ناشی از استبداد. 


فاصله طولانی دارد و کافیست بتوانید انتظارات رابانگاهی 
عادلانه بررسی کنید که اتفاقاً فرصت خوبی هم برای به نتیجه رسیدن 
دارید و بايد به نوعی عمل کنید که رفتارتان با کم توجهی فاصله داشته 
باشد زیرآزیاده روی در هر مورد اشتباه است و می تواند به رویکردهای 
غیرقابل کنترل ختم شود. 


شما جزو اشخاصی هستید که دوست 

داشتنتان معمولاً جنبه خاصی از رفتار را 
باخود به همراه دارد و علاقه‌ای به تحمیل 
کردن ایده‌تان ندارید. اما دلخوریهای گاه و بیگاه این رویکرد را در میان 
اطر افیانتان ایجاد می کند و آنگاه اسست که تنها گذر زمان در گشایش این 
نوع گره‌ها کارس از خواهد بود. برای رفع بخش مهمی از این مشکل هم 
توصیه می کنم اجازه ندهید که کار بیش از حد شمارا از شکل واقعی دور 
کند که این کلیدی ارزشمند است. 


e ت‎ 


Eye‏ در ذهنتان موضوعات مختلفی را پرورش 

می دهید و تلاش می کنید در مواردمتفاوت 
گزینه‌ها را آنچنان در کنار هم قرار دهید که با بهترین و سریع‌ترین شیوه 
روبرو شوید. اما چیزی که به آن دقت ندارید. تفاوت عجیب بین واقعیت 
و خواسته‌هاست وید بداد که اطرافیانتانبااصل موضوع مشکلی 


جزو آن دسته ازاشخاصی هستید 
که وقتی کاری را شروع می کنید 
دوست ندارید با هیچ نوعی از مخالفت روبرو شوید و ترجیح می‌دهید همه 
چیز مو به مو و طبق آنچه پیش‌بینی کرده‌اید پیش برود. اما مدتی است که 
متوجه شده‌اید این نوع حر کت‌ها ممکن نیست که طبق پیش‌بینی‌ها پیش 
بروند و همین گره باعث شده در معادلاتتان بازبینی عمیقی را شکل بدهید 
که البته این کار بسیار ارزشمند و تأثیر گذار خواهد شد. 


Eee,‏ دار ۱ روزهایی متفاوت را می گذرانید 
موارد پیش رویتان خیلی کار ساز نیست. اما اگر واقع بین باشید می‌پذیرید 
که شکل کلی کار خیلی با گذشته متفاوت نیست و این جزییات است که 
با خود عوامل جدید را به همراه دارد و کافی‌است که نوع نگاه اطرافیان به 
زندگی تان را منفی نبینید و با مهر و منطق مهره‌ها را کنار هم بچینید! 


ودراین تصور هستید که اصلاً 


فسات بر خرف دایار اة در مره 
برداشت‌هایتان اظهار نظر کنید هم بدتان نمی آید. 
در حالی که می‌بینید لحظه‌های پیش روی ماهر کدامشان یک فرصت هستند و 
این ما هستیم که تعیین می کنیم چه نقشی در زند گیمان داشته باشند و کافیست با 
انتخاب کلمات و کنار هم چیدن آنها با مهر و ساز گاری روزهای غیر قابل تکراری 
رابرای خود و اطرافیان ایجاد کنیم. در مورد زودرنجی تان هم توصیه می کنم 
یکبار امتحان کنید استقامت چه تغییری در زند گی می‌دهدا 


<R 

۳ ۲ 
ES‏ انسان درونگرایی نیستید و سعی می کنید به 
جای تکیه بر تنهایی با حضور در جمع‌هالحظه‌های 
مشکلات ایجاد شده در زند گیتان باعث بر وز تغییراتی در رفتارتان شد که این 
می تواند در مواردی بسیار تعیین کننده باشد. در حالی که تجر به به شما ثابت 
کر ده بر داشتهایتان در مواردی با اشتباه همراه است و کافی‌است نشاط وشادی 
کردید واین باعث شد تابر روی برخی از 


هي رد اسفند 
برداشتهایتان خط بطلان بکشیدو تا اینجای 


حفظ کنید واجازه ندهید که گزینه‌های غیرواقعی جای آنهارابگیرند 
و درمورد اینکه کسی حرفهای شمارا جدی نمی گیرد هم به تجربه 
دریافتید که پرداشتتان اشستباه پود وحالا کافیست ثابت قدم حر کت 
کنید! 


یک ماجرای پیش‌بینی نشده را تجر به 


اطلاعات کل سارو ۳۹۰۰ AN‏ ۶۳ 


حاص فیستم فق رابا 3 وت معله صه کنم و ارام رااز دست دهم 


ووسر 


کاس تدای دودهای رنگی که از فشقشه‌ها غارچ فی شوتد قمام خیابان‌های پاریس:زا 


درب ر گرفته‌اند.مأموران پلیس در اعتراض به شرایط سخت وفامتاسب کار خود 
از رفتن به ادارات پلیس خودداری کرده و در حالی که پیزامه بر تن کر ده بودند در 
مقابل ادارات پلیس تجمع کردند و با خیالی آسوده به استراحت پرداختند! 


تصوير نه یک فوران آتشفشان است و نه جنگلی در حال سوختن است. 
بلکه یک پار ک شهربازی در جنوب آلمان به دلیلی نامشخص شروع به سوختن 
کرد و خیلی سریع به سایر بخش‌های پار ک سرایت کرد. بطوری که مسئولان ۳ 7 

شهربازی مجبور به تخلیه فوری جمعیت چند هزار نفری داخل پارک شدند. این مروارید اگر چه زیباترین مرواریدی نیست که می‌بینید, اما عنوان 
درشت ‌ترین مروارید طبیعی آب‌های شیرین جهان را به خود اختصاص داده 
است. این مروارید که به دلیل ظاهرش به "مروارید شیر خفته "نیز معروف 
است. زمانی به کاترین دوم روسیه تعلق داشت. این مروارید در مزایده‌ای در 
شهرهاگ در هلند به فروش گذاشته خواهد شد. 


اعضای گروه نمایش گاوبازی "کاروچ فور کادوس "در حال اجرا بودند 
که شرایط کمی تغییر کرد و همانطور که می‌بینید حتی کل گروه حریف این 
گاو خشمگین نشدند. علاوه بر قدمت طولانی این نمایش در کشورهای اسپانیا 
و پرتغال, خطر و هیجان آن دلیل دیگر اشتیاق مردم به تماشای آن است. 


ح 5 دا سح تا 


"مایک‌هامفری" یکی از کارشناسان خبره در صنعت ساخت ربات 
و اعضای مصنوعی بدن انسان در حال کار بر روی جدید ترین ربات انسان نما 
به نام "فرد" ابیت: او از جمله کارشناسانی است که محصولات و ساخته‌های 
او را در بسیاری از مراکز علمی» پارک‌های تفریحی و علمی و یا گروه‌های 
تحفیقاتی می‌توان یافت. او اکنون ربات‌هایی ساخته است که علاوه بر ظاهر 
شبیه به انسان, قابلیت برقراری ار تباط و گفت وگو با انسان را داشته و 
حر کتشان هم روان تر. طبیعی‌تر و سریع تر شده است. 


تعدادی از دوجرخه سواران در حرکتی اعتراضی با دوجر خه‌هایشان 
درخواست موافقت با قوانین جدیدی داشتند که شهر رابه محیطی مناسب تر 
و آمن‌تر برای استفاده از دوجرخه و دوجرخه سواران تبدیل می کر د. 


۴ ۹ مر ۹۹ لمات بل 


زهرا, ۸۵ساله, متاهل. خانه‌دار 


خواهر بزر گم حدود چهل روز پیش به رحمت خدا رفت. 
و هته است البته این راحس کردم و 
بدنش رآ نمی‌دیدم فقط متوجه شدم برهنه است. با تعجب 
دیدم یک جفت جوراب مشکی تا زیر زانو به پا دارد. خودش 


در خواب خیلی خوشحال بود. 


خانم بدون مشخصات 


خواب ديدم بافامیل‌های درجه یک خودم در 


کربلا هستیم. من اولش با چادر مشکی رفتم زیارت 
بعد لباس سفید پوشیدم. انگار مراسم عقد کنانم بود. 


مراسم همه خوشحال بودند. 


ریا ورزنده, ۲۵ساله. مجرد. شاغل 


خواب ديدم دویدم مسجد محله خودمان. 
می‌خواستند نماز راشروع کنند. از تعداد کم نما زگزارها 


لطفاً خوابهای خود را واتساپ یا پیامک کنید ۸۹ و تعبیرها را در مجله بخوانید. 
ازور مش خصاقی که بای بینندگان خواب می‌نو یسم .مانند 
مشخصات فرد دیگری بود. تصادفی است: 


برهنه بودن تعبیررهای مختلفی دارد. در این خواب به معنی رهایی از 
می‌تواند به این معتی باش د که بطر ۱ ۱۳ 
داشته. خوشحالی ان مرحوم نماد این است که در نظر شما او از دغدغه‌ها و 
غصه‌هایی که داشته. خلاص شده. 


تیور 

ایشان هم مشخصات خود را ننوشته‌اند. مجرد یا متاهل بودن . سن و سال و اینکه از کدام شهر 
هستندو... که این توضیحات در درست تر شدن تعبیر خواب موثر است. برای این خواب فرض 
می کنم ایشان حدود ۲۷سال دارند. مجردند. نگران ازدواج نکردن خودشان هستند. حاجتی هم 
دارند که همان ازدواج است. این خواب می گوید نذر و نیازی دارید. گمان می کنید نذر کردن از 
کوشش کردن مفیدتر است اما چون در بیداری نتیجه‌ای نگرفته‌اید. ناخود آ گاه شما این خواب 
رابرای شمامی‌سازد تا به شما امید بدهد. اگر حدس‌هایم درست است. در کنار نذر و نیاز, 
راهکارهای مشاورها را دنبال کنید و به اميد خدا به مطلوب خود می‌رسید. 


سر 
در این خواب نه در همه خوابها نماز می‌تواند نماد تار ا ار ۱ ۱۳۱۱۱۱۱۱ 
اعتقادت شما کمی سست شده باشد. می تواند به همین دلیل باشد و خواب دارد می گوید مثل 
گذشته شوید. تقریبا دير به مسجد رسیدید وراه را دویدید. این یعنی برخی از کارهای مهم را 
به موقع انجام نمی‌دهید. در این خواب تعجب به این معناست که حس می کنید همدرد و همدل 
ندارید. بحث کرونا در خواب شما به این تعبیر است که برای بر خی از رفتارها یا تصمیم‌ها و شرایط 
بد دنبال توجیه هستید. سجاده تعبیری است از استقلال شما. با انها نماز خواندن هم به معنی کنار 


سجاده‌ام را باز کردم و با آنها نماز خواندم. 


پنج سال پیش زن عموی جوانم را با سر طان از دست دادم. هفت ماه 
پیش هم مادرشوهرم سرطان گرفت و فوت کرد. در دو هفته متوالی دو 
خواب دیدم: مادر شوهرم به خوابم آمد. نصف بدنش کبود و ورم کرده 
بود. من در خانه اخروی در اتاقی کوچک به دیدنش رفته بودم. همسرم 
هم با من بود. مادرشوهرم گفت خانه را مرتب کنید. مهمان دارم. بعد به 
من گفت روغن‌هاتو آوردی پاهای منو بمالی؟ هر وقت تو می‌مالی آروم 
می‌شم. گفتم با عجله اومدم روغن نیاوردم. و بدون روغن شروع کردم 
به ماساژ دادن یاهایش. خیلی احساس رضایت داشت. 
برادرش همراهش بودند. به باغ قدیمی پدرم آمده بودند. تمام بدنش 
کبود و ورم کرده بود. تا مرادید. گفت فرزانه روغن‌هاتو آوردی؟ هر 
روغن مالیدم و او را ماساژ دادم. هی می گفت چقدر سبک و آروم شدم. 
سرش راروی بالش گذاشت و گفت اونقدر سبک شدم که حلا دیگه 
می تون راحت جون بدم و راحت می‌شم. 


آمدن با شرایط است که خصلت خوبی است. 


عر 

مسلم است که فوت آن دوعزیز روی شمااثر گذاشته‌اند. کاش در واتساپ 
توضیح داده بودید که آیا آنها در زمان حیات و مریضی مشکل ورم و کبودی 
داشتند یا نه و یا شما آنها را با روغن ماساژ می‌داده‌اید؟ فرض را بر این می‌گذارم 
که ورم و کبودی داشته‌اند. هر دو خواب به این معنی است که شما خانمی مهربان 
هستید که با رفتارتان به دیگران مخصوصا آن دو مرحوم آرامش می‌داده‌اید. این 
خواب نوعی تشکر است |[ ۱2 ۱۳۲۱ 

خواب شما به این معنی نیست که آنها در آن دنیا حال خوب يا بدی دارند. خواب 
شمامربوط است به دنیای زند گان. و بیشتر به زند گی خودتان ربط دارد. برای 
مثال اگر از کسی ناراحت شوید و در جواب کارهای خير خواهانه شما سیاسگز اری 
نکند. چنین خوابی می‌بینید تا احساس آرامش کنید و در خواب از شما تشکر شود. 
اگر ار خود گذشتگی کنید و دیگر ان قدر ندانند. باز امکانش هست در خواب از شما 
تشکر و قدردانی شود. خوابهای ما در بچه‌ای هستند به ناخود آ گاه ما. خوابگزاری 
که روانکاو هم باشد و با علم تعبیر خواب نوین آشنا باشد. می‌تواند از خوابهای 
مردم وارد ناخوادآ گاه آنها شود و کاستی‌هاو آرزوهای سر کوب شده و مسائل 
دیگر را پیدا کند و به بیننده خواب کمک کند تا گره‌های اعصابش باز شوند و به 
آرامش برسد. به همین دلیل است که اصرار دارم خواب را کامل و با مشخصات 
کامل خودتان واتساپ کنید. 
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سعید عبدالله زاده ۸ ساله -گرمسار 


پارسا مسکر ۱۱ساله 


شکوفه های‌زند گی 


کچ 
مازیار و مه سیمااسماعیلی 


خدمات بانکداری سرکتی 


سامانه پار لس (ارائه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 


صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 


ت اسان 


اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) کت ٠‏ 


مرکزتماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
www:.parsian-bank.ir‏ 


۱ ۴ ۲۰۲۱ ۷ ٩ 
i 4 pe 3 


